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استارت، حرکت   و   شروع   یک جنایت
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صفحه 13

چهارشنبه طلایی پزشکیان و  قالیباف!
مروری بر آنچه باعث شد تا به رغم مخالفت اعضای پایداری، همه کابینه معرفی شده 

رای اعتماد بگیرند. حتی آن چهار وزیر؛ ‌میدری، ظفرقندی، صالحی‌امیری و همتی
مهسا مژدهی| به نظر می‌رسد چهارشــنبه طلایی روز آخر 
مرداد همانقــدر که بر وفق مراد مســعود پزشــکیان بود یک 
ضرب شست از سوی محمدباقر قالیباف به فراکسیون پرقدرت 
انقلاب اســامی در مجلس بود که اکثریت آن را اعضای جبهه 
پایداری تشکیل می‌دادند. قالیباف طی سه، چهار سال گذشته 
بارها از ســوی اعضای این گروه و زیر شاخه نزدیک به آن‌ها در 
فضای مجازی یعنی عدالت‌خواهان گزیده شده بود. هم او و هم 
لاریجانی و ناطق نوری. رتبه نازل قالیباف در انتخابات مجلس 
و بالانشینی جوانان پایداری این خصومت را بیشتر هم کرد اما 
در انتخابات ریاســت مجلس قالیباف، ناگهان متوجه ظرفیت 
نمایندگان مستقل یا میانه‌رویی شــد که از شهرهای دیگر به 
مجلس آمده بودند و با تکیه بر آرای آنان، جای خود را در منصب 
ریاست مجلس محکم کرد و حالا در بررسی کابینه پزشکیان با 

قاطعیت جلوی تحرک نمایندگان شاخص پایداری را ‌گرفت!
تمام وزرای پیشنهادی مســعود پزشکیان از سوی مجلس رای 
آوردند. این خبر غیرمنتظره‌ای بود که بعد از ظهر روز چهارشنبه 
مخابره شــد. تا پیش از آنکه مســعود پزشــکیان نطق خود را 
درحمایت از وزرا در مجلس به مدت 25دقیقه بیان کند، انتظار 
می‌رفت نمایندگان جبهه‌پایداری و مخالفان دولت اصلاح‌طلب 
پزشکیان زیر بار تايید دســت‌کم چهار نفر از وزرای نزدیک به 
اصلاحات نروند اما برخلاف انتظارها، مســتقلین و اصولگرایان 
نزدیک به قالیباف، با رای اعتماد به تمام اعضای کابینه، نشــان 
دادند که کدام‌یک از گروه‌های سیاسی، دست بالا را در مجلس 

دارند.

1 عصر روز سه‌شــنبه یک فعال رسانه‌ای اصولگرا در توئیتی 
از برگزاری جلســه فراکسیون انقلاب با شــرکت 159نماینده 
مجلس پرده برداشت. در آمار و ارقام ادعایی علی قلهکی آمده 
بود که بنا بــه آرایی که اصولگرایان نزدیک بــه پایداری دارند، 
چهار وزیر پیشــنهادی یعنی ظفرقندی در وزارت بهداشــت و 
درمان، صالحی‌امیــری در وزارت میراث، میــدری در وزارت 
کار و همتی بــرای وزارت اقتصاد در روز رای‌گیری با مشــکل 
مواجه خواهند شد. او گفته بود از 159نماینده عضو فراکسیون 
انقلاب تنها 35نفر به محمدرضا ظفرقندی، ‌51نفر به سیدرضا 
صالحی‌امیری، 62نفر به احمد میــدری و 73نفر به عبدالناصر 
همتی رای داده‌اند. این درحالیست که حدنصاب برای انتخاب 
یک فرد به‌عنوان وزیر 146رای مثبت است. او پیش‌بینی کرده 
بود که با ‌این‌حســاب، ظفرقندی رای نخواهــد آورد و بقیه هم 
لب‌مرز هستند اما همتی شانس بالاتری برای جلب‌نظر مجلس 

دارد. اما تا سه‌شــنبه شــب، برای اصولگرایان و اعضای گروه 
پایداری، همه‌چیــز منوط به تصمیم مســتقلین یا نمایندگان 

نزدیک به محمدباقر قالیباف بود.

2  روز‌ چهارشنبه نمایندگان جبهه پایداری امیدوار بودند که 
اصولگرایان مستقل در چرخشی جانانه به سمت آنها، حداقل دو 
وزیر اصلاح‌طلب دولت مسعود پزشکیان را به وزارت‌خانه‌های 
مطبوعشان راه ندهند. اما نطق مســعود پزشکیان که در آن به 
نکات مهمی اشاره کرد و حتی از ســوی برخی نطقی تاریخی 
دانسته شد، باعث شد تا نمایندگان مستقل با همراهی گروهی 
اقلیت در فراکســیون انقلاب اســامی )پایداری‌ها(  تصمیم 
غیرمنتظــره‌ای بگیرند و به تک‌تک وزرای پیشــنهادی دولت 
چهاردهم رای مثبت بدهند. این اتفاق پیش از این در دولت اول 
اصلاحات هم افتاده بود اما یکی از نــکات جالب‌توجه در زمان 
اعلام آرای نمایندگان، عدم‌اعلام تعداد آرای مخالف و ممتنع هر 
وزیر توسط محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی 
بود. بعد از اعلام آرا مشخص شــد که عزیز نصیرزاده، وزیردفاع 
با 281موافق بالاترین میزان رای را آورده اســت. صالحی وزیر 
ارشــاد هم با 271رای از افــرادی بود که توانســت نظر مثبت 
زیادی را با خود همراه کند. مومنی وزیرکشور توانست 259رای 
به‌دست آورد و فرزانه صادق به‌عنوان تنها زن کابینه، 230رای 
آورد. همانطور که علی قلهکی از جلســه فراکســیون انقلاب و 
نزدیکان به جبهه پایداری خبر داده بود، ظفرقندی با 163رای، 
صالحی‌امیــری بــا 168رای و میدری بــا 191رای و همتی با 
192رای، نســبت به دیگر وزرای پیشــنهادی مورداستقبال 
کمتری قــرار گرفته بودند که نشــان از مقاومــت نمایندگان 
اصولگرای نزدیک به پایداری برای رای‌دادن به فهرست وزرای 

پیشنهادی داشت.

3  رای آوردن تمامي وزرای پیشنهادی مسعود پزشکیان در 
مجلس شورای اسلامی نشان داد که نمایندگان جبهه‌پایداری، 
به‌عنوان نزدیکان به ســعید جلیلی با وجود حضور پرتعداد در 
مجلس، در مقابل مستقلین و اصولگرایانی که به قالیباف نزدیک 
هستند، دست پایین را دارند. برخی از تحلیل‌ها از شکست بزرگ 
جبهه‌پایداری در مجلس یاد کرده‌اند. آنها پیش از این، ســابقه 
شکست در انتخابات ریاســت‌جمهوری را هم داشتند و ظاهرا 
تصور می‌کردند مســتقلین به‌دلیل ماهیت اصولگرای مجلس 
شورای اســامی در دوره فعلی، بیش از آنکه طرف یک دولت 
اصلاح‌طلب را بگیرند، از آنها حمایت خواهند کرد. رســانه‌های 

نزدیک به اعتدالیون و اصلاح‌طلبان تصویری را از امیرحســین 
ثابتی، نماینــده تهران که در روزهای اخیر به شــدت مخالفت 
خود را با عباس‌عراقچی نشان داده بود، منتشر کردند که لحظه 
خروج او از صحــن علنی مجلس، تصویــری نمادین را به ذهن 
بیننده متبلور می‌کند. در کنار او، آنها تصویر دیگری از مهدی 
کوچک‌زاده نماینده دیگر تهران که عضو جبهه‌پایداری اســت، 
منتشر کردند که در آن، مسعود پزشکیان را در آغوش گرفته بود.

4 در روزهای منتهی به رای اعتماد مجلس شورای اسلامی به 
وزرای دولت چهاردهم، محمدباقر قالیباف با دو چهره مهم جبهه 
پایداری یعنی امیرحسین ثابتی و حمیدرسایی بر سر ادعاهای 
آنها در زمان بررســی صلاحیت عباس عراقچی به بحث نسبتا 
تندی پرداخت و هر دوی آنها را به نحوی دعوت به سکوت کرد. 
قالیباف همچنین به مالک شــریعتی عضو دیگر جبهه پایداری 
بابت اینکه شــبنامه‌ای علیه یکی از وزرای پیشــنهادی پخش 
کرده بود، با ذکر نام، تذکر جــدی داد. این رفتار رئیس‌مجلس 
شورای اسلامی در شرایطی رخ داد که پس از انتخابات مجلس، 
پایداری‌ها توقع داشــتند عضو مهم فراکسیون انقلاب اسلامی 
یعنی محمود نبویان بــه جای قالیباف روی صندلی ریاســت 
مجلس بنشیند. آنها تصور می‌کردند که بدنه اصول‌گرای مجلس 
بیش از همیشــه به جبهه‌پایداری و آرمان‌های ســعید جلیلی 
وفادار است و فرصت را برای داشتن دست بالا در مجلس فراهم 
می‌دیدند. پیش از این و تا پیش از شهادت ابراهیم رئیسی هم، 
جبهه‌پایــداری فاصله معناداری با اصولگرایان همراه رئیســی 
داشت. از طرف دیگر رای آوردن تمام اعضای کابینه پزشکیان 
باعث شــد تا اصلاح‌طلبان و اعتدالیون، از در آشتی در آمده و 

همزمان پروژه وفاق ملی را موفق بخوانند.

5  مسعود پزشــکیان در بخشــی از نطق خود در مجلس به 
مسئله گرفتن تايید برخی از وزرا از جمله فرزانه صادق از سوی 
رهبری اشــاره کرد. این صحبت‌های پزشــکیان هرچند باعث 
شــد تا نمایندگان در مورد رای دادن به وزرای پیشــنهادی، 
فرصت را از دست ندهند اما صدای حمید رسایی از چهره‌های 
پررنگ جبهه‌پایداری را در آورد. او البته توئیت معاون پارلمانی 
رئیس‌جمهور را هدف قرار داد و گفت: »این ادعا که وزرا با تایید 
رهبری معرفی می‌شوند، درست نیست و قبلا دفتر رهبر انقلاب 
چنین موضوعی را تکذیب کرده‌اند. اگر رهبر انقلاب مخالفتی 
داشته باشند، از قبل اعلام می‌کنند و در ادامه مجلس است که 

تعیین می‌کند.«

نگین باقــری |ویدئویی که روز گذشــته از 
تصادف اتوبوس پاکستانی در ایران منتشر شد، 
تصاویری هولناک را به رسانه‌ها مخابره کرد. 
تصاویری از لحظه انحــراف این خودرو که با 
سرعت بسیار زیادی با یک ساختمان برخورد 
می‌کند، منحرف و دچار آتش‌سوزی می‌شود. 
اتوبوســی که قرار بود 51 زائر پاکســتانی را 
از مســیر ایران به عراق ببرد وقتی از اســتان 
یزد می‌گذشت از مســیر خود خارج و منجر 
به مرگ 28 نفر شــد. 51 نفر سرنشــین این 
اتوبــوس بودند که حــالا 23 نفــر از آنها به 
بیمارستان‌های اطراف انتقال داده شده و حال 
هفت نفرشان وخیم است. ویدئوهای منتشر 
شــده از این حادثه نشان می‌دهد که اتوبوس 
بعد از خارج شــدن از جاده در ساعت 21:54 
دقیقه سه‌شنبه سی‌ام مرداد ماه، به ساختمان 
آموزش و پرورش روستای دهشیر )در مرکز 
استان یزد و از توابع شهرستان تفت( برخورد 
می‌کند. یک خانواده ایرانی در پرایدی نزدیک 
به محل حادثه پارک کرده بودند که اتوبوس 
تقریبا در فاصله یک متری آنها از جاده خارج 
شد و این خانواده به طرز حیرت‌آوری در این 

حادثه آسیبی ندیدند. 
بــه گــزارش هفت‌صبــح، جســت‌وجو در 
وب‌سایت‌های محلی پاکستان نشان می‌دهد 
که مسافران این کشور عمدتا اهالی شهرهای 
لارکانه، گهوتکی و شهرهای ایالت سند بودند. 
رادیوی ملی پاکستان ابتدا تعداد کشته‌شده‌ها 
را 35 نفر اعــام کرد اما بعــدا در بیانیه‌های 
سیاستمداران این تعداد به 28 نفر تغییر کرد. 
از 21 نفری که به بیمارستان انتقال داده شده 
بودند فعلا هفت نفر ترخیص و به هتلی در یزد 
منتقل شده‌اند. اوضاع بقیه مصدومان چطور 
بوده؟ یک مصدوم دچار شکستگی ساق پا بود 
که جراحی و به بخش منتقل شده است. یک 
مصدوم دیگر در بخش آی‌ســي‌یو این مرکز 
درمانی، حال مســاعدی دارد و برای کنترل 
بیشتر علائم، همچنان در این بخش بستری 
اســت. پنج مصدوم حادثه به دلیل ضربه، در 
بخش اورژانس به‌ســر می‌برند و یک مصدوم 
با سطح هوشــیاری چهار در بخش آی‌سی‌یو 
بیمارستان بستری اســت. مصدوم دیگری با 
پارگی وسیع چشــم و پارگی متعدد صورت، 
بستری شــده. ‌ اتوبوس‌های پاکستانی‌ها قرار 
بود از پایانه‌های مرزی میرجاوه و ریمدان عبور 
کنند تا وارد ایران شــوند. این اتوبوس هم به 
سمت مرز چذابه خوزستان در حرکت بود که 
میانه راه دچار این حادثه شد. پلیس راهنمایی 
و رانندگــی ایران می‌گوید کــه اتوبوس‌های 
پاکســتانی کیفیت پایینی دارند. به خصوص 
قرار داشــتن صندلی راننده در سمت راست 
احتمال حادثه را بیشــتر هم می‌کند. ادامه 

در صفحه 02

جزئیات فنی  سانحه ای که به مرگ 
28 نفر در مرکز ایران انجامید

‌قبل‌تر همین‌جا نوشته بودم بیچاره فرهنگ! شاید ما 
مسیر را اشتباه رفتیم که فکر می‌کردیم مسائل کشور 
باید ابتدا در حوزه‌ فرهنگ صورت‌بندی و بعدتر از دل 
فرهنگ برای آن چاره‌جویی شــود. ما احتمالًا اشتباه 
فهمیدیم که حتی مشکلات اقتصادی کشور را می‌توان 
با ســویه‌های فرهنگی اداره و حتی بهبود بخشید. ما 
حتماً مسئله را کج متوجه شدیم که آینده‌ کشور دل 
در گرو اکنون کودکان ما دارد و برای مصرف فرهنگی 
ایشان و آموزش و پرورششان باید تمام توان کشور را 
بسیج کرد. این‌ها تصورات غلط ما بود و سال‌ها عمرمان 
را پایش گذاشــتیم و نان و نامش را دیگران برچیدند؛ 
آن‌ها که سیاسی‌کارند و پیوسته به دنبال مطرح شدن. 
چه کســی باورش می‌شــود در هفته‌ای که مجلس 
گزینه‌های پیشــنهادی وزرا را بررسی می‌کرد، برای 
وزارت دفاع و حتی وزارت اطلاعات کســانی به عنوان 
مخالف صحبت کنند، امــا برای وزیر آموزش‌وپرورش 
و وزیر فرهنگ و ارشــاد اسلامی حتی یک مخالف هم 
ثبت نام نکند؟ چه کسی باورش می‌شود عده‌ای برای 
وزارت امور خارجه هیاهو کننــد، برای وزارت صمت 
و کشور و نفت فشــار بیاورند، اما برای وزارتخانه‌های 
فرهنگی به انــدازه‌ یک توئیت هم از خودشــان خرج 
نکنند. نه اینکه من نظر له یا علیه نسبت به گزینه‌های 
معرفی‌شده داشته باشم، اما مگر دعوا در این کشور از 
فرهنگ نشــأت نگرفته؟ مگر موضوع حجاب و گشت 
ارشــاد و فیلترینگ و... فرهنگی نیستند؟ یعنی واقعا 
برایمــان فرقی نمی‌کند چه کســی وزیــر آموزش و 
پرورش بچه‌هایمان باشد، یا وزیر فرهنگ زندگی‌مان؟‌ 
حتما مهم نیســت. یادم می‌آید، ســال‌ها قبل وقتی 
جوان‌تر بــودم و تصور می‌کردم مســئولین جامعه از 
خردمندان‌اند، در یک برنامه‌ رادیویی از مهمان که عضو 
کمیسیون فرهنگی مجلس بود، پرسیدم: آخرین کتابی 
که خواندید چیست؟ گفت: قرآن. گفتم: قرآن که کلام 
الهی اســت و افضل کتب و همه بیش‌و‌کم می‌خوانیم، 
غیر از آن؟ گفت: مفاتیح‌الجنــان. گفتم: غیر از کتب 
الهی و ادعیه؟ گفت: فرصــت نمی‌کنم. گفتم: آخرین 
فیلمی که دیدید؟ گفــت: جومونگ. خندیدم و عرض 
کردم: فیلم را گفتم نه ســریال. چهره‌ای حق‌به‌جانب 
به خودش گرفت و ادامه داد: گفتــم جومونگ دیگر. 
عرض کردم: فیلم یعنی سینما، نه سریال. گفت: سینما 
خیلی وقت است نرفتم. پرسیدم: در منزل؟ کلافه شد 
و گفت: ما کارهای مهم‌تری داریم تا اینکه بنشــینیم 
فیلم ببینيم آقا. پرســیدم: به عنوان عضو کمیسیون 
فرهنگی از فیلم دیدن چه کار مهم‌تری دارید؟ خلاصه 
مجادله به درازا کشــید. بعدتر یک روزنامه‌نگار رند از 
اعضای کمیســیون، همین پرسش‌های مرا تک‌به‌تک 
پرســیده بود و جواب‌ها حیــرت‌آور. در مجلس‌های 
بعدی هم کمیســیون فرهنگی جز تک و توکی اهل 
فرهنــگ هیچ‌وقت طالب نداشــت و همیشــه برای 
تشکیل، دست به دامن قرعه‌کشی می‌افتند یا کسانی 
که در کمیســیون‌های دیگر راه به جایــی نبرده‌اند 
وارد کمیسیون فرهنگی می‌شــوند. بعدتر حتی برای 
افتتاحیه‌ اکران یکی از فیلم‌های ســینمایی انیمیشن 
ایران، وزیر آموزش و پرورش را دعوت کردم، فرمودند: 
من حوصله‌ کارتون دیدن نــدارم.  باری ما در فرهنگ 
نه له و نه علیه ایده‌ها، حرفی نداریم. دعوا سر اقتصاد و 
سیاست و منفعت است. هیاهو بر سر اینکه چه کسی، 
چه جبهه‌ای، چه جناحی ســر کار بیاید. ســر اینکه 
کدامیک از آدم‌های ما منصب می‌گیرند. فرهنگ، کار 
پر دردسر و پر هیاهو و کم‌درآمدی است و کسی مایل 

به حضور در آن نیست.  ادامه در صفحه 03

فرهنگ بی‌مخالف

ستون‌پنجشنبه
بخت   سیاه دکتر امیررضا مافی

زائران    پاکستانی 

از کلنل لیاخوف 
تا    شوچنکو

همه نکته‌های مهمی که از 
اوکراین باید بدانیم 

در بسته آخر‌هفته بخوانید: 
  مگه تموم عمر چند تا بهاره؟

یادداشت‌هایی خواندنی از ابراهيم افشار، احد بابایی 
منیر، حمید رستمی، سارا غضنفری، مهدی افخمی

  اگر دیدی درختی بر جوانی تکیه کرده‌
شوخی‌ها و طنازی‌های شبکه‌های مجازی در هفته گذشته
  عشاق دلخسته و پلیس‌های فاسد

250 فیلم . شمارش معکوس / قسمت پنجم
  خانم دکتر این بار وسط معرکه

درباره شادی مختاری بازیگر جوان فیلم قلب رقه

خر‌هفته
ویژه‌آ

پرونده ویژه‌:شش بازیگر اصلی صنعت خودرو‌ 
ایران‌خودرو و سایپا، مدیران‌ خودرو و کرمان موتور، بهمن موتور و گروه فردا واقعا 

غول‌های جاده مخصوص هستند؟‌  صفحه 05 را بخوانید
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بیایید یک لحظه با خودمان فکر کنیم. راننده 
خودرویی که در اتوبان کنار ما می‌راند، ما را 
می‌شناسد؟ اگر پیاده شویم و در کنار ده راننده 
دیگر بایستیم می‌تواند دقیقا بگوید چه کسی 

راننده کدام ماشین بود؟ قطعا نه!
پس چــه دلیلــی دارد عکس‌العمل‌های او 
را شخصی‌ســازی کنیم و به خــود بگیریم و 
داد بزنیــم و حرص بخوریــم و حتی یقه به 
یقه شویم؟ اگر چند ثانیه روی اعصاب خود 
مسلط باشــیم و بگذاریم راهش را بکشد و 
برود بهتر نیست؟ آیا این لطفی نیست که در 
ابتدا در حق خودمان می‌کنیم؟ قطعا هست! 
پس بیاییــد ادب کــردن راننده‌های خاطی 
را به قانــون واگذار کنیم و بــرای بالا بردن 
فرهنگ رانندگی، دست برداریم از این شیشه 
پایین کشیدن‌ها و فحاشی‌ها و درگیری‌هاي 
حین رانندگی. بســیاری از این چراغ زدن‌ و 
بوق‌زدن‌ها و کل‌کل‌ها و درگیری‌ها به‌خاطر 
جای پارک، منجر به گشوده‌شدن پرونده‌های 
جنایی و قربانی‌شــدن جان شیرین آدمیزاد 

شده‌اند.
   درگیری خونین دو برادر با همسایه به 

خاطر جای پارک
16 تیر 1402 درگیری خونین بین چند نفر به 
ماموران کلانتری نسیم‌شهر، گزارش و مشخص 
شد که درگیری بر سر جای پارک خودرو بوده 
و در جریان آن پسر ۲۶ســاله‌ای به نام میثم از 
سوی مرد همســایه به نام اکبر، چاقو خورده و 
به قتل رسیده اســت. پس از آن پدر میثم که 
خودش نیز در این درگیری زخمی‌ شــده بود، 
از مرد همســایه به عنوان عامل قتل پســرش 
شکایت کرد و گفت: »آن لحظه وقتی فهمیدم 
چند نفر به پسرانم حمله کرده‌اند، خودم را به 
جلوی در رساندم که اکبر با برادران و دوستانش 
ما را زدند. برادر متهم بوکســور است و آن روز 
باتومی‌ در دست داشــت. یک ضربه به من زد 
که روی زمین افتادم و بیهوش شدم و وقتی به 
هوش آمدم، نیم‌ ســاعت گذشته بود و میثم را 
به بیمارستان برده بودند.« به این‌ترتیب، اکبر 
۴۶ساله بازداشت شد و در همان بازجویی‌های 
اولیه به درگیری با میثم اعتراف کرد و بازسازی 
صحنه جرم نیز انجام شــد. بــرادر مقتول در 
جریان تحقیقات گفت: »روز حادثه، من و میثم 

سوار ماشین پدرمان شــدیم و قصد داشتیم از 
پارکینگ بیرون بیاییم که دیدیم نیســان آبی 
متهم جلوی در پارکینگ پارک شــده اســت. 
۲۰دقیقه‌ای صبر کردیــم و زنگ چند خانه را 
زدیم اما راننده را پیدا نکردیم. به همین‌خاطر 
به ســختی نیســان را به عقب هل دادیم و از 
پارکینگ خارج شدیم. به سرکوچه که رسیدیم 
میثم یادش افتاد کلیدش را در خانه جا گذاشته 
و به همین‌خاطر با خودرو، دنده عقب گرفتیم و 
به جلو خانه‌مان رسیدیم. بعد ماشین را مقابل 
در پارک کردیم و به خانــه رفتیم که به یکباره 
دیدیم راننده نیســان آبی شروع به داد و بیداد 
و فحاشی می‌کند که چرا ماشینش را جابه‌جا 
کرده‌ایم. وقتی هم فهمید که من و میثم این کار 
را کرده‌ایم، شیشه‌های ماشین پدرم را شکست 
و رفت. پس از آن من و بــرادرم پایین آمدیم و 
در را که باز کردیــم، دیدیم متهم با چند مرد و 
زن با چاقو و چوب به ســمتمان حمله کردند و 
اکبر جلوی چشمانم چاقو را به قلب برادرم زد.« 
رســیدگی به این پرونده در جریان رسیدگی 

قضایی ادامه دارد.
   قتل راننده ماشــین ســنگین به خاطر 

سبقت در شیراز
16خردادماه امسال مرکز اطلاع‌رسانی پلیس 
فــارس از قتل مــردی در محــور مواصلاتی 
مرودشت- شیراز خبر داد. در این اطلاعیه آمده 
بود، ســاعت یک و ۳۰دقیقه بامداد سیزدهم 
خردادماه در پــی تماس شــهروندان با مرکز 
فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ و اعلام گزارش مبنی 
بر فوت مردی در کنار یک دستگاه کامیون، در 
محور مرودشت به سمت شیراز، ماموران پلیس 
سریعا به محل اعزام شدند. در بررسی‌های اولیه 
و تحقیق از شاهدان مشخص شــد که راننده 
یک دستگاه ســواری پراید با راننده کامیونی 
که در یک مســیر در حال حرکت بوده‌اند، به 
دلیل ســبقت‌گرفتن از یکدیگر با هم، بحث و 
جدال لفظی می‌کنند و پس از طی مســافتی، 
هر دو خودروهــا را پارک كــرده، رانندگان با 
هــم درگیر می‌شــوند. در این گــزارش آمده 
است، راننده سواری پراید با سلاح سرد راننده 
کامیون را به شــدت مجروح کرده که به دلیل 
خون‌ریزی و شدت جراحات وارده، فوت می‌کند 
و قاتل سریعا از محل جنایت متواری می‌شود، 
همچنین فیلم این حادثه نیز در فضای مجازی 

منتشر شده است.
   چراغ‌زدن‌های راننده، جنایت آفرید

رئیس پلیس آگاهی اســتان قزویــن از وقوع 
قتل پس از درگیری بر سر ســبقت از خودرو 
و دســتگیری قاتــل در این اســتان خبر داد. 
علی‌حســین حســینی‌نژاد در این باره اظهار 
داشــت: »به دنبال وقــوع یک مــورد قتل و 
متواری‌شدن قاتل، بررسی موضوع در دستور 
کار ماموران اداره مبارزه با جرایم جنایی پلیس 
آگاهی قزوین قرار گرفت.« حسینی‌نژاد تصریح 
کرد: »در تحقیقات پلیس مشــخص شــد که 
این قتل پس از نزاع بیــن دو راننده خودرو، در 

خیابان نسیم شمال قزوین رخ داده است.«
رئیس پلیس آگاهی اســتان قزوین ادامه داد: 
»ماموران در اقدامی اطلاعاتی قاتل را دستگیر 
کرده و مورد بازجویی قرار دادند.« حسینی‌نژاد 
بیان کرد: »متهــم در بازجویی پلیس ماجرای 
قتــل را اینگونه بیان کرده اســت کــه هنگام 
رانندگی با یک دستگاه سواری پژو روآ در خیابان 
نسیم شمال با عجله و چراغ زدن‌های مکرر، قصد 
سبقت گرفتن از یک دستگاه سواری پژو پارس 
را داشته که با عصبانیت سرنشینان پژو مواجه 
شده و در نخستین چراغ قرمز، با یکدیگر درگیر 
شده‌اند که به بیهوشــی و در نهایت فوت یکی 
از سرنشــینان پژو پارس انجامیده است. متهم 
که دارای دو فقره ســابقه کیفری اســت، برای 

طي‌كردن مراحل قانونی روانه زندان شد.«
   قتل به وقــت پیک‌نیک به‌خاطر جای 

پارک 
17مردادماه امسال یعنی همین دو هفته پیش، 
رئیس‌پلیس آگاهی استان فارس گفت: »فردی 
که به دلیل جای پارک خودرو، مردی ۳۹ساله را 
به قتل رسانده بود، دستگیر و روانه زندان شد.«

به گزارش ایرنا، سرهنگ کاووس حبیبی افزود: 
»در پی وقوع یک فقره قتل در منطقه چشــمه 
بیدی شیراز، بررســی موضوع جهت شناسایی 
و دســتگیری قاتل در دســتور کار پلیس قرار 
گرفت.« ســرهنگ حبیبی افزود: »ماموران در 
بررســی‌های اولیه و تحقیق از شاهدان عینی 
مطلع شــدند که فردی حدودا ۳۹ساله که به 
همراه خانواده در منطقه تفریحی حضور داشته، 
به دلیل پارک خودرو با قاتل درگیر می‌شــود و 
با سلاح سرد به قتل می‌رســد.« رئیس پلیس 
آگاهی اســتان فارس ادامــه داد: »کارآگاهان 
تحقیقات خود را آغاز کرده و موفق شدند قاتل 
۲۰ساله را شناســایی و او را در مخفیگاهش در 
یکی از محله‌های شیراز دستگیر کنند.« حبیبی 
با بیان اینکه قاتل پس از اقرار به قتل برای سیر 

مراحل قانونی روانه دادسرا شد، گفت: »پلیس 
همواره تلاش می‌کند برای نهادینه کردن نظم و 
امنیت در جامعه از ظرفیت‌های عظیم مشارکت 
عمومی استفاده کند؛ بنابراین برخورد با مخلان 
نظم و امنیت بــه صورت ویژه در دســتور کار 

پلیس است.«
   جنایت بعد از کل‌کل و لایی‌کشی

دهم اسفندماه ســال 1402، رسیدگی به قتل 
مرد 44ساله‌ای به ماموران انتظامی اعلام شد. 
در همان تحقیقات ابتدایی مشخص شد که این 
مرد جوان در درگیری خیابانی مقابل چشمان 
دختر ‌13ســاله خود و همسر ســابقش مورد 
اصابت ضربات چاقو قرار گرفته اســت. همسر 
سابق مقتول اولین فردی بود که هدف تحقیقات 
جنایی قرار گرفت. او در تشــریح جزئیات روز 
جنایت گفت: »روز حادثه، همسر سابقم، دنبال 
من و دخترمــان آمد تا ما را بــه یک قراری که 
داشتیم، برساند. در طول مسیر ناگهان خودروی 
پرشــیا با حرکات نامتعارف جلــوی خودروی 
همسر ســابق من پیچید و درست وسط اتوبان 
توقف کرد. حرکت او به حدی در حین رانندگی 
خطرناک بود که هر لحظه امکان داشت موجب 
تصادف بقیه خودروها شــود. برای همین پدر 
دختــرم، دســتش را روی بوق گذاشــت و با 
عصبانیت به راننده اعتراض کرد. بعد، درگیری 
لفظی آنها بالا گرفــت و یک‌دفعه دیدم که هر 
دو نفر پیاده شــدند. در کنار راننده پرشیا، مرد 
جوان دیگری نیز نشســته بود که او نیز پیاده 
شد و با همسر ســابق من درگیر شدند. تنها در 
عرض چند ثانیه، پدر دختــرم، غرق در خون 
شد و سرنشینان پرشــیا از مهلکه گریختند.« 
بلافاصله تحقیقات جنایی کلید خورد كه منجر 
به دستگیری متهم شد.متهم در تشریح ماجرا 
گفت: »آن روز دوستم دنبال من آمد و داشتیم 
با همدیگر دوردور می‌کردیم. ماشین پدرش را 
قرض گرفته بــود و بی‌هدف و مقصد خاصی در 
حال گشــت‌زنی در خیابان بودیم که یکدفعه، 
چند نفر از دوســتانمان را در خودرویی دیگر 
دیدیم. می‌خواستیم با آنها شوخی کنیم، برای 
همین لایی کشیدیم تا به خودروی آنها برسیم. 
همان‌موقع، راننده 206 که در حال گذر از اتوبان 
بود، شاکی شد و چند بوق زد. وقتی به نزدیکی 
خودروی دوســتمان رســیدیم، نمی‌دانم چرا 
دوستم که پشت فرمان بود، توقف کامل کرد تا 
با دوستانمان سلام و احوال‌پرسی کند. احساس 
می‌کنم تمرکزش را از دست داده بود. در همان 
موقع بود که راننده خودروی 206 عصبانی شد 
و شروع کرد به فحاشی. چاقو همیشه همراهم 
بود و هیچوقت هم از آن اســتفاده نکرده بودم. 
من اهل دعوا نیستم و اولین بار بود در خیابان با 
کسی درگیر می‌شدم.« رسیدگی به این پرونده 

در جریان است.

یک خشم آنی هنگام رانندگی در موارد زیادی باعث خلق یک جنایت شده است

استارت، حرکت و شروع یک جنایت

فرهنگ بی‌مخالف
ادامه ازصفحه   اول

برای فرهنگ زحمت 
زیاد باید کشیده باشی تا 
فرهنگی شوی، ولی برای 

سیاست امروز، لابی و 
باند و شلوغ‌کاری کفایت 

می‌کند. اصلًا برخی 
معتقدند در این شرایط 

سخت، فرهنگ به چه کار 
می‌آید و پشت این جمله 
پنهان می‌‌شوند که شکم 

گرسنه و تورم فرهنگ 
نمی‌فهمد. بله ما اشتباه 

می‌کردیم که گمان 
می‌بردیم پل حل مسائل 

کشور، فرهنگ است. 
فرهنگی که هیچ‌کس 

مخالفش نیست، یعنی 
مرده است. یعنی 

دچار جمود و ایستایی 
شده است. یعنی هیچ 
آتیه‌ روشنی برای آن 

نمی‌توانیم متصور باشیم. 
در میان زنده‌بادها‌ و 

مرده‌بادها، اگر به داد 
فرهنگ نرسیم، اگر 
مدیران پرانگیزه و 

جسور را انتخاب نکنیم. 
اگر فرهنگ را به متن 
زندگی مردم نیاوریم 

و از فروختن کمدی‌ها 
در سینما و تئاترهای 

گرانقیمت و پرفروشی 
کتاب‌های موفقیت 

کیفور باشیم. و به تیراژ 
سیصدنسخه‌ای آثار 

اساسی و پنج‌هزار 
نسخه‌ای روزنامه‌های 

خوب بسنده کنیم، اگر از 
وضعیت مدارسمان راضی 

هستیم و فقط معیشت و 
سیاست را مسئله‌ کشور 
می‌دانیم، باید قید آینده‌ 

عقلایی این سرزمین را 
بزنیم و پس‌فردا دست 
پشت دست نکوبیم که 

چه شد نسل جدید، علیه 
آنچه ما می‌اندیشیدیم 

شورید.  

نبه
جش

ن‌پن
ستو

مرور پرونده

سارا غضنفری  
             هفت ‌صبح

    سوژه روز

ســال پیش بود که تصاویری از جابه‌جایی یک 
سازه عظیم‌الجثه به شبکه‌های اجتماعی رسید 
و به خاطــر ابعادش تعجب همــه را برانگیخت. 
این ســازه روز پیش بالاخره به مقصد رسید. آن 
زمان این نحوه انتقال با ســرعت کــم و  نیروی 
کشــنده‌های بزرگ با ابهام‌هــای زیادی همراه 
بود. حتی برخی آن را مربوط به انتقال تجهیزات 
نظامی می‌دانستند که در نهایت کمی بعد از این 
کنجکاوی‌ها مشخص شــد ارتباطی به صنایع 
نظامی ندارد. اولین کسی که بیشترین توضیحات 
را داد، مدیرعامل شــرکت ماشین‌سازی اراک 
بود که مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایرنا داشت. از 
حرف‌های او مشخص شد که این یک کولر راکتور 
و بخش اصلی راکتور احیای آهن اسفنجی یکی از 
شرکت‌های فولادی در کرمان است که در کرمان 
ساخته شده و به ســمت مقصد حرکت می‌کند. 
ابعاد آن چقدر است؟ این ســازه بزرگ ۱۲متر 
عرض، ۴۰متر طول و ۴۲۰تُن وزن دارد. قطعه‌ای 
با ایــن خصوصیات مهرماه ســال پیش حرکت 
از مبدا شرکت ماشین‌ســازی اراک را به مقصد 
مجتمع فولاد بوتیای ایرانیــان واقع در چترود 
کرمان شــروع کرد و به خاطر ایــن جابه‌جایی 
بزرگ به عنوان پهن‏‌تریــن و بلندترین محموله 
تاریخ حمل‌ونقل فوق سنگین کشور لقب گرفت.

ماشین‌ســازی  مدیرعامــل  ســال  آن 
اراک توضیحــات تخصصــی داده بــود کــه 
 بگویــد این ســازه بــه چــه دردی می‌خورد. 
ساده‌اش را بخواهید، این است که این قطعه فقط 
کولر راکتوری بوده که ماشین‌سازی اراک ساخته 
و قرار است قطعات دیگری هم به آن اضافه شود. 
کار ســاخت آن‌ هم حدودا 16مــاه زمان برده 
است. گویا قبل از این، سه عدد دیگر در آمریکا، 
فرانسه و آلمان ساخته‌شــده و این چهارمین‌بار 
در دنیاست که چنین قطعه‌ای ساخته می‌شود. 
پیش از این در »هفت‌صبح« نوشــته بودیم که 
این پروژه توسط ماشین‌سازی اراک انجام شده 
ولی از طرف یک شرکت خارجی به این کارخانه 
واگذار شده. جالب اینکه هنوز قصه تمام نشده 
و هنوز باید قطعات دیگری در راه داشــته باشد. 
وقتی انتقال همه تجهیزات آن یکی‌یکی به پایان 
برســد این راکتور می‌تواند سالی دو میلیون تُن 
آهن در کشــور تولید کند و گویا بــا این میزان 
تولید بخــش قابل‌توجهی از نیــاز کارخانجات 

تولید فــولاد داخل به تامین آهن اســفنجی از 
خارج کشور، برطرف می‌شــود. آهن اسفنجی، 
نوعی آهن اســت که از احیای ســنگ آهن به 
دست می‌آید و از آن برای ساختن فولاد استفاده 
می‌شود. ویدئوهای ارســالی از این سازه نشان 
می‌داد که روی یک بوژی با 336چرخ گذاشته 
شده است. بوژی چیســت؟ یک محورشبیه به 
واگن که به آن هزار چرخ هــم می‌گویند. حالا 
خود این بوژی را با نیروی چهار کامیون جابه‌جا 
می‌کردند. البته بســته به شــیب، گاهی تعداد 
این کشــنده‌ها به پنج دســتگاه هم می‌رسید. 
روزنامه خراســان ســال پیش گزارش جالبی 
درباره حمل‌ونقل آن منتشــر کــرده که در آن 
آمده بود:»حمل این محموله بزرگ از جاده‌های 
پرپیچ‌و‌خم و پردست‌انداز بین شهری دردسر و 
چالش‌های بسیار بزرگی دارد که تنها یک راننده 
کارکشته و یک تیم باتجربه از پس آن برمی‌آید. 
قاسم کریمی که هم‌صنفی‌هایش او را به »قاسم 
فسا« هم می‌شناسند، اهل فســا استان فارس 
است و به قول رفقایش ســلطان جاده. 42ساله 
است و 14ســالی می‌شــود که با بوژی بارهای 
فوق‌سنگین و ترافیکی را به مقصد می‌رساند. او 
 راننده اصلی حمل این بار فوق‌ســنگین است.«

 او در این مصاحبه گفته بود کــه 20 روز طول‌ 
کشید تا بوژی 21 محوره را آماده‌کردند. بعد از آن 
نوبت بارگیری بوده و یک روز طول‌کشیده‌است 
تا بوژی داخل سالن برود و بارگیری شروع‌شود. 
یک هفته هم صرف بستن سیم ‌بکسل‌های مهار 
و کشــیدن چادر شده‌اســت. هر یک کیلومتر 

حرکت آنها میانگین 6 ســاعت طول می‌کشید. 
گاهی 40 کیلومتر را 5 ســاعته طی کرده‌اند و 
گاهی بیشــتر. حتی روزهایی بوده که کلا یک 
کیلومتر مســیر رفته‌اند. این محموله‌ها فقط از 
شش صبح تا شــش عصر مجاز به حرکتند و در 
شــب و روزهای تعطیل حق تردد در جاده‌ها را 
ندارند. علاوه بر این حجم بزرگ آنها معمولا راه 
را می‌بندد و به همین دلیــل هر چند وقت یک 
بار کنار می‌زنند که رانندگان خودروهای دیگر 

بتوانند به مسیرشان ادامه دهند. 
در مســیرهایی که مثلا پلی قرار داشته و ارتفاع 
آن کمتر بوده چه می‌کردنــد؟ جاده‌ای که آنها 
می‌رفتند همین جاده‌های معمول بین‌شــهری 
بود و جاده مخصوصی نبود. برای همین هم در 
راه‌شــان مانع زیای قرار داشته است. مثلا وقتی 
تیر برق جلوی دست‎وپایشــان بــود و برای آن 
مجوز می‌گرفتند تا چراغ و سیم برق را باز کنند. 
این تیم چند نفر بودند؟  یک اکیپ 20 نفره که 
کارها را با بی‌سیم هماهنگ می‌کردند. دو ماشین 
اسکورت، دو شــاگرد، یک مکانیک بوژی، یک 
نماینده و 10 نفر اکیپ برق که با 3 بالابرقی آنها 
را همراهی می‌کردند. در طول مسیر هم مدیران 
و مهندسان کارخانه فولاد کرمان مدام از محموله 
بازدید داشــتند. پیاده کــردن محموله هم کار 
راحتی نبوده و نیاز به جرثقیل خاصی برای تخلیه 
داشته. جابه‌جایی این محموله بزرگ از مهرماه 
سال پیش شروع شــد و آنقدر برای مردم جالب 
بود که در طول سفر بارها با آن عکس یادگاری 

می‌انداختند.

غول اراکی به مقصد رسید
محموله تاریخی فوق‌سنگین کشور بعد از یک سال، بالاخره  پا به کرمان گذاشت

ادامه ازصفحه   اول
 اتوبوس حادثه ‌دیده یک دســتگاه  
مدل ســال 2019 بود که به عقیده 
کارشناســان پلیس راهور ایران به 
دلیل نقــص فنی در ترمز و شــیب 
زیاد جاده دهشــیر دچار این اتفاق 
دردناک شــده. رئیس پلیس راهور 
فراجا 10 ســاعت بعد از این حادثه 
با خبرنگاران گفت‌و‌گویی داشــت 
و جزئیات بیشــتری درباره آن داد. 
کارشناســان راهنمایی و رانندگی 
ایران ناآشــنا بودن راننده با مسیر، 
نقص فنی مســتمر در سیستم ترمز 
وسیله نقلیه و فرسوده بودن وسیله 
نقلیه را علــت واژگونی اتوبوس ذکر 

کرده‌اند.

  تصــادف ســه اتوبــوس‌ 
پاکستانی در هفته اخیر

 با اینکــه چند ســالی اســت که 

پاکســتانی‌ها برای اربعین از مسیر 
ایــران به عــراق می‌روند، ســردار 
تیموری از پلیس راهور ناجا امسال 
به شــکل جدی درباره امنیت آنها 
ابــراز نگرانی کرده و گفته امســال 
این تصادف‌هــا افزایش یافته. کمی 
بعــد از او رئیس پلیس راه اســتان 
یزد اطلاعات بیشــتری داد و گفت 
فقط در هفته گذشــته سه تصادف 
از اتوبوس‌های پاکستانی در جنوب 
شرق مخابره شــده است. او توضیح 
داده کــه در ایــن رابطه به کشــور 
پاکستان تذکر داده و پیشنهاد داده 
بودند که زائران این کشــور لب مرز 
ایران با اتوبوس‌های ایران راهی عراق 
شوند. سردار تیموری اینطور گفته  
اســت: »اتوبوس‌های پاکستانی به 
دلایل متعددی از جمله فرمان راست 
بودن، حمل بار اضافــی، عدم ثبت 
در سامانه سپهتن و عدم شناسایی 

پلاک توسط دوربین‌های جاده‌ای، 
خطرات جدی برای رانندگان و سایر 
کاربران جاده ایجــاد می‌کنند. این 
اتوبوس‌ها معمولًا فرســوده بوده و 
راننــدگان آن‌ها نیز مهــارت کافی 
ندارند که همین امر منجر به افزایش 
تصادفات و تلفات جانی می‌شــود. 
پلیس راهور هر ساله اعتراض خود 
را به این وضعیــت اعلام می‌کند اما 
متأســفانه تاکنون این مشکل حل 

نشده است.«

  جاده بی‌تقصیر بود؟
پیش از این محور دهشیر به عنوان 
یکی از خطرناک‌تریــن جاده‌های 
استان یزد شــناخته شــده است. 
اســتاندار یزد این حرف‌ها را ســال 
1400 در توضیح حادثه‌ای به زبان 
آورده بود که بــا یک تصادف در این 
محور پنج ســرباز معلــم جان خود 

تیتر دو

بخت سیاه زائران پاکستانی 
جزئیات فنی  سانحه ای که به مرگ 28 نفر در مرکز ایران انجامید

را از دســت داده بودند. یکی از نقاط 
حادثه خیز معروف این محور، گردنه 
تخته سنگ است که بین مردم یزد 
به گردنه تخته مرگ شــهرت دارد. 
خبرگزاری بسیج اســتان یزد چند 
سال قبل درباره این محور نوشته بود: 
»محور تفت دهشــیر از محورهای 
حادثه خیز اســتان یزد محســوب 
می‌شــود و این جاده نوپــا که عمر 
زیادی از آن نمی‌گــذرد تاکنون به 
عمر تعداد زیادی از هم وطنان پایان 
داده اســت و این ســوال اساسی را 
برای همگان به وجود آورده است که 
چرا چنین قتلگاهــی تایید نهایی را 
برای افتتــاح دریافت کرده.« رئیس 
اداره راه و شهرسازی شهرستان تفت 
سال‌ها پیش گفته بود که مسیر اصلی 
این راه قرار بود از یک روستای دیگر 
بگذرد اما به دلیل مشــکلاتی که در 
آزادسازی روستا داشــتند، وزارت 
راه مجبور شد مســیر را تغییر دهد 
و راه جدیدی طراحــی کند. جاده 
جدید هم طــول کمتر اما شــیب 
بیشتری داشت. با این حال به گفته 
او این شــیب آنقدری نبــوده که از 

استانداردها تجاوز کند.  
تا چنــد روز پیش پیش‌بینی شــده 
بود که امســال حدود ۱۰۰ هزار زائر 
پاکستانی از طریق پایانه‌های مرزی 
میرجــاوه و ریمدان جهت مراســم 
اربعین حسینی وارد کشور ما شوند. 
تا روز حادثه 29 هــزار نفر هم از مرز 
ایران عبور کــرده بودند امــا با این 
حوادث احتمالا از تعداد مســافران 
پاکستانی کاسته خواهد شد. جمعیت 
زائران پاکستانی ســال پیش برابر با 

80 هزار نفر بــود. اطلاعات اورژانس 
یزد نشان می‌دهد که از ۲۸ متوفای 
این حادثه، ۱۱ نفر زن و ۱۷ نفر مرد 
بودند. مقام‌های پاکستانی دیروز در 
پیام‌های تســلیت خود درخواست 
انتقال متوفیان به پاکستان را داشته‌ 
اما به گزارش رسانه‌های ایرانی اجساد 
فعلا برای بررسی به پزشکی قانونی 
منتقل شــده‌اند و بــه زودی آنها به 
همراه مصدومان بهبودیافته به کشور 

خود بازمی‌گردند.

‌گالری   

     
صبا: تصاویری 
از بک استیج 
نمایش »ترور« 
با حضور مهدی 
پاکدل، رعنا 
آزادی‌ور و جواد 
عزتی را مشاهده 
کنید. حضور 
تنهای جواد 
عزتی در این 
مراسم، با توجه به 
اخبار جدایی‌اش 
از مه‌لقا باقری، 
می‌تواند به 
نوعی تایید این 
شایعات باشد.

     
عکسی که در 
توئیتر وایرال 
شد و خبر از 
عملیات نجات 
آتش‌نشان‌ها 
در 4 صبح 
برای نجات 
انگشت یک 
دختر دانشجو 
بود که در  
سوراخ  فلزی 
بدنه تخت در 
یک خوابگاه 
دانشجویی 
     دوتا عکس یادگار مانده از المپیک‌: ناهید کیانی و سعید اسماعیلیگیر کرده بود.  

     
عکسی از رضایا 

چهره مشهور 
موسیقی زیرزمینی 

دهه هشتاد 
که همزمان با 

چهره‌هایی مانند 
تتلو و آرمین 

2afm ‌به شهرت 
رسید اما خیلی زود 

دست از فعالیت 
کشید.

     
چهره چند مامور 

اورژانس که در شیروان 
در خراسان شمالی  
توسط بستگان یک 

بیمار)یک راننده لودر 
که زیر خودرویش 

گیر افتاده بود و علائم 
حیاتی‌اش تا رسیدن 

ماموران اورژانس و 
همین‌طور آتش‌نشان‌ها 

از بین رفته بود‌( به 
شکل ناجوانمردانه‌ای 

مورد ضرب و شتم قرار 
گرفتند.

آخرین جلســه صحن علنی مجلس برای بررسی 
صلاحیت وزرای پیشــنهادی رئیس‌جمهور روز 
چهارشــنبه برگزار شــد. در این جلسه، مسعود 
پزشکیان پشــت تریبون رفت و در نطقی نسبتا 
طولانی به دفاعی جانانــه از کابینه خود پرداخت. 
در نهایت تمام اعضای کابینه دولت چهاردهم رای 
کافی را از سوی نمایندگان مجلس دریافت کردند. 
اینجا بخشی از گفته‌هاي پزشکیان که نمایندگان 

را تحت‌تاثیر قرارداد بخوانید:
  در این برهه از تاریخ، بیش از هر چیز به وحدت 
و انســجام نیاز داریم، گر صید عدم شــوی زخود 
رسته شوی، گر در صفت خویش روی بسته شوی، 
می دان که وجــود تو حجاب ره توســت، با خود 

منشین که هر زمان خسته شوی.
   هنگام اجرای قانون نمی‌توانیم ســایق خود 
را مداخله دهیم. بــا همه عزیزانی کــه به‌عنوان 
کاندیدای وزارت معرفی کردم، هم‌قسم خواهیم 
شد که قانون، سیاســت‌های کلی و چشم‌انداز را 
به‌صورت کامل اجرا کنیم، امیدوارم این میثاق را با 
شما هم داشته باشیم و شما ما را در این چارچوب 

ارزیابی کنید.
   دنیامالی و نوری و علی‌آبادی، دونفر از اینها که 
در مجلس‌اند و دوستان شما هستند، خوب یا بد 
ما دو نفر را از مجلس انتخاب کرده‌ایم، البته خود 
ما هم مجلسی هستیم، چهار دوره با شما بودیم؛ 
این دوره هم در خدمتتان بودیــم و از مجلس به 

ریاست‌جمهوری رفتیم.
   بــاور دارم که ما باید با شــما تفاهــم کنیم و 
دست‌به‌دست هم بدهیم و برویم، این را باور دارم و 
شعار نمی‌دهم، تا اینجا هم که دیدید سعی کردم با 
وفاق و همدلی با شما بیایم؛ هر کسی را که باید با 

آنها وفاق داشته باشیم، سعی کردم بیاورم.
   چهار وزیر دیگرمان، دکتر ظفرقندی، میدری، 
همتــی و صالحی امیــری؛ من از هیچ‌چیز ســر 
درنیاورم، از بهداشــت و درمان ســر درمی‌آورم، 

اعتماد کنید، این‌گونه نیســت که کســی بیاید و 
جهت‌گیری او در مقابل ولایت و سیاســت باشد 
و من با او کنار بیایــم، در مناظرات هم با قدرت از 
ولایت و اعتقاد و انقلاب دفاع می‌کردم و می‌کنم و 
در دانشگاه تهران جلسه گذاشته بودم، برویم ببیند 
چه گفته‌ام، من که کوتاه نمی‌آیم، چه کسی گفته 

اینها در مقابل ولایت‌اند.
   چرا دارید کسی که با ما است را به‌زور از کشتی 
پیاده مي‌کنیــد؟ همه وزرای بهداشــت و درمان 
قبلی، آقای ظفرقندی را تایید کردند؛ راســت یا 

چپ، آدم سالم، صادق، جبهه‌ای، جانباز.
   شما می‌دانید مرا برای کاندیدایی نمایندگی 
رد صلاحیت کرده بودند، وقتی نگاه بســته است، 
همین اســت. درصورتی‌که با تمام وجودم به این 
انقلاب و این مملکت و رهبــری اعتقاد دارم، ولی 

حرف دارم.
   به بنده اعتماد کنید، این‌طور نیســت که اگر 
جهت‌گیری کسی در مقابل ولایت باشد؛ بنده با او 
کنار بیایم، چه کسی گفته که این افراد در مقابل 
ولایت هستند. چرا اصرار داریم کسی که با ماست 

را از کشتی پیاده کنیم؟
   اگر هرکدام کار خودمان را بکنیم، بعید است 
از این بحران‌ها بیرون بیاییم، برای انتخاب آقایان 
عراقچــی، خطیــب، مومنی، کاظمی، ســرتیپ 
نصیرزاده، سیمایی صراف بدون هماهنگی این کار 
را نکرده‌ایم؛ چه با کمیته‌ها و چه با بالا و کسانی که 

باید هماهنگ می‌کردیم.
   امــکان ندارد کســی را برای تقابــل انتخاب 
کرده باشــیم، من با تمام وجود بــرای وحدت و 

وفاق آمده‌ام؛ در ذهن مــن ایده‌آل‌هایی بود؛ ولی 
وقتی دیدم در مورد آنها تفاهم و توافق نیســت، 
از آنها کوتاه آمدم. چون تفاهم برای من مهم‌تر از 
گزینه ایده‌آل بود. برای وحدت کوتاه آمده‌ام، در 
مورد افراد معرفی‌شــده حداکثر توافق و تفاهم با 

نهادهایی که باید، انجام شده است.
   آقای دکتر همتی که اینجا نشسته‌اند، فردی 
هستند که هم در اقتصاد، هم در بیمه، هم در بانک، 
هم در دانشگاه تجربه دارند و کار کرده‌اند، همه این 
اطلاعات را بنده در بــالا هماهنگ کرده‌ام و چه با 

رئیس مجلس؛ یعنی با هم تفاهم کرده‌ایم.
   صالحی امیری وزیر بوده، رئیس کتابخانه ملی 
بوده، رئیس کمیته المپیک بوده، آقای دنیامالی 

که دیگر مال خودمان است.
   وزیر ارشاد که نمی‌آمد، آقا به او دستور داده و 
آمده، من نمی‌خواهم این حرف‌ها را بزنم، چرا مرا 
وادار می‌کنید این حرف‌ها را بگویم، ایشان را صدا 
کردم، آمد، صحبت کردیم، چند بار گفت نه و رفت. 
رفتم خدمت آقا گفتم، این لیست است و این افراد 
در لیست هستند و گفتم او نیامد، همانجا تلفن را 

گرفت و گفت به ایشان بگویید که بیاید.
   مــن نمی‌خواهــم جزئیــات را بگویــم. من 
می‌خواهم بگویــم هماهنگ شــده‌ایم و به اینجا 
آمده‌ایم، شما از ما بپذیرید، خانم صادق را خود آقا 
گفتند که باشد، چرا مرا وادار می‌کنید چیزهایی 
که نباید را بگویم، همه ایــن عزیزان با هماهنگی 
و تفاهم به اینجا آمده‌اند، خیلــی از آدم‌هایی که 
یک‌ذره در آنها شــک بود، بدون اینکه بگوییم در 

لیست‌ها نیاوردیم.

پزشکیان: از دعواهای 
بی‌خود دست برداریم

دفاع آخر
قدیروف لباس رزم 

می‌پوشد
مهسا مژدهی| پوتین در 

روزهای اخیر، پس از 13سال 
وارد چچن شد تا همبستگی 
رمضان قدیروف و یارانش را 

با مسکو جلب کند. این اتفاق 
پس از آن افتاد که بخش‌هایی 
از خاک روسیه برای اولین‌بار 

پس از جنگ‌جهانی دوم به 
تصرف کشوری خارجی و این 

بار اوکراین درآمد. در این سفر 
قدیروف، قرآنی را به پوتین 

هدیه کرد که تصویر بوسه 
پوتین به قرآن موردتوجه 

رسانه‌ها قرار گرفت. اما سفر 
رئیس‌جمهور روسیه، پیام و 

درخواستی هم برای قدیروف 
داشت و به‌نظر می‌رسد پوتين 
خواهان همراهی جنگجویان 

چچنی با ارتش روسیه در مقابله 
با اوکراین است. اما رمضان 

قدیروف کیست؟
قدیروف 47ساله از سال 2007، 
رهبر است. این یعنی او در زمان 
به دست گرفتن قدرت در چچن 
تنها 31سال داشته. از قدیروف 
به‌عنوان یکی از رهبران خشن 

یاد می‌شود. پدر او احمد 
قدیروف، پیش از سال 2007، 

رهبری چچن را برعهده داشت 
و بر اثر یک بمب‌گذاری، جانش 
را از دست داد. رمضان قدیروف 
برنده جوایزی همچون قهرمان 

فدراسیون روسیه شده ‌است 
که نشان می‌دهد مسکو بالاخره 
راه‌حلی برای مسئله چچن پیدا 
کرده. رمضان قدیروف نیروهای 

امنیتی خود را دارد که به باور 
بسیاری امتیاز بزرگی به‌حساب 

می‌آید که او از پوتین دریافت 
کرده است. گروه‌های تحت 
فرمان او به نقض حقوق‌بشر 

متهم هستند و برخی ادعاها در 
مورد قتل و شکنجه فراقضایی 

از سوی این گروه‌ها مطرح شده 
است.

رمضان قدیروف در سال 
۱۹۹۶، در 20سالگی با »مِدنی 

موسااِونا کادیِروُوا« ازدواج کرد 
و صاحب ۱۲فرزند شد. همسر 

او از مارس ۲۰۱۲، خط تولید 
لباس خود را به نام »فردوس« 
در دوبی راه‌اندازی کرد و یکی 

از دخترانش هم خط تولید 
لباس خود را دارد. طبق ادعاها، 

قدیروف دارای کلکسیونی 
از خودروهای کمیاب، مانند 

نمونه‌هایی از لامبورگینی است 
و کلکسیون خنجرش هم از 
دیگر دارایی‌های جالب او به 

شمار می‌رود. سال‌هاست که 
گمانه‌زنی‌هایی در مورد وضعیت 

سلامتی قدیروف وجود دارد. 
برخی رسانه‌ها چند باری مدعی 

مرگ او شده‌اند و حتی تا پای 
پیش‌بینی رهبری چچن بعد از 
رمضان قدیروف پیش رفته‌اند. 

اما ظاهرا او سلامت‌تر از آن 
است که بخواهد در 47سالگی 

جای خود را به فرد دیگری بدهد 
و به‌هرحال به‌نظر می‌رسد که 

قدیروف زمانش كه برسد، آماده 
است كه جایش را به پسرش 

بدهد؛ سال گذشته اعلام شد که 
رهبر چچن پسر ۱۵ساله خود را 
به عنوان یک مقام برجسته در 
نیروهای امنیتی منصوب کرده 

است. برخی از منتقدان و ناظران 
معقتدند رمضان قدیروف در 

ازای امتیازات مالی و اختیاراتی 
که از پوتین گرفته، چچن را به 
منطقه‌ای بدون دردسر تبدیل 

کرده است.
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سايت  نگار سياسي / گزيد‌‌‌‌‌ه‌اي از تحليل‌ها‌ي جناح‌هاي سياسی
 همچنان ثابتی/ جوان نوشــت: »دو، سه روزی از نطق 
امیرحســین ثابتی در مخالفت با وزارت عباس عراقچی در 
امورخارجه گذشته است و موافق و مخالف، مواضع خود را 
تشــریح کرده‌اند، اما حامیان ثابتی همچنان بر این تصور 
هســتند که منتقدان نطــق او، حامی عراقچی هســتند. 
همچنــان فکــر می‌کنند منتقــدان نطق او مشــکلی در 
هزینه‌شــدن رهبری برای وزیر شــدن یک نفــر ندارند و 
همچنان در این خیال هستند که آن نطق جنجالی تماما در 
دفاع از ولی‌فقیه بود و همه منتقــدان آن نطق، لابد هزینه 
شدن بی‌جهت رهبری برایشان مهم نیست. مشکل ما با نطق 
امیرحسین ثابتی آنجایی است که در مقام رد هزینه‌کردن 
آقا برای وزیر شدن عراقچی، می‌گوید خود رهبری همواره بر 
استقلال مجلس تاکید کرده‌اند. صد البته که رهبری چنین 
کرده‌اند، اما آیا نظر دادن ولی‌فقیه درباره یک یا دو وزیر یا در 
فضای کلی، نظر دادن رهبری در موضوعی در حیطه وظایف 
و اختیارات یکی از قوا در شرایط خاص، استقلال آن قوه را 
زیر سوال می‌برد؟ از سویی ثابتی حامی کاندیدایی بود که 
یکی از محور‌های اصلی تبلیغی آن، ادعای حمایت رهبری 
بود و اگر هزینه از رهبری نادرست است )که نادرست است( 

چرا خود چنین کردند؟! اگر هم حکم رهبری برای یک فرد 
در یک ســمتی نشــانه صلاحیت آن فرد در سمتی دیگر 
نیســت، چرا درباره کاندیدای شما چنین بود؟! حتی اخبار 
غیررسمی و غیرموثق جلسات او با رهبری را هم به منظور 
ترغیب مردم برای رای‌دادن به او منتشــر کردند. چرا آنجا 

دغدغه هزینه کردن از رهبر وجود نداشت؟«

 مردم/ عصر ایران نوشت: »‌این خیلی‌خوب است که یک 
نماینده، یک وزیر، یک مدیر و یک سیاستمدار، به فکر این 
باشــد که چگونه می‌خواهد به روی مردم نگاه کند. به ویژه 
وقتی کسی در جایگاه وکالت مردم قرار گرفته، باید بیش از 
هر فرد دیگری به فکر چشم در چشم شدن با موکلانش باشد. 
این طرز فکر آقای ثابتی، ستودنی است اما جسارتا این سوال 
پیش می‌آید که خود او چگونه می‌خواهد تو روی مردم نگاه 
کند، وقتی رویکردها و مواضعش با خواســته‌های دست‌کم 
80درصد از مردم ایران یا همان موکلان محترم، در تضاد و 
تقابل است؟! انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر، یک شاخص 
تاریخی بود که نشان داد این مردم چگونه می‌اندیشند و چه 
می‌خواهنــد و چــه نمی‌خواهند. آشــکار اســت که هم 

رای‌دهندگان به پزشکیان و هم آن 50درصدی که حتی در 
مرحله دوم هم رای ندادند، مخالف روش‌ها و سیاست‌هایی 
هســتند که ثابتی و امثــال او در جبهه پایــداری و برخی 
جریان‌های سیاســی دیگر بر کشــور تحمیل کرده‌اند. اگر 
پایداری‌چی‌ها این را نفهمیده‌اند که وا اسفا که خورشید را 
می‌بینند و درکش نمی‌کنند ولی اگر می‌فهمند و همچنان 
خلاف راه مردم می‌روند که وامصیبتا که به سمت خورشید 
لجن می‌افکنند تا به زعم خــود، تاریکش کنند. فقط کافی 
اســت بــه مطالبــات عمومــی در زمینه‌هایــی ماننــد 
سیاســت‌خارجی، برجام، FATF، آزادی‌هــای اجتماعی، 
گزینش‌ها، سهمیه‌ها، بررســی صلاحیت‌ها، موضوع زنان، 
گشت‌ارشاد، اینترنت و فیلترینگ، صداوسیما، اتباع خارجی، 
اقتصاد و ... بنگرید و ســپس مورد به مورد بررسی کنید که 
جریان جبهه پایداری و جلیلی و مریدانش تا چه اندازه مقابل 

خواسته‌های اکثریت مطلق مردم ایران هستند.«

 جمکران/ ســید علی‌اکبــر اجاق‌نژاد، تولیت مســجد 
جمکران با بیان اینکه امروز اگر بخواهیم ظهور امام زمان)عج( 
رقم بخورد، باید در مسیر صدر اسلام قرار بگیریم، گفت: »تنها 

یک راه داریم و آن احیای مساجد و تقویت محتوای آن‌ها در 
قالب معرفت‌افزایی، تقویت توحیــد، تقویت روحیه تعبد در 
مردم، تقویت مهدویت در میان امت اســامی و متحدکردن 
امت‌ها زیر پرچم مهدویت است.« اجاق‌نژاد با اشاره به اینکه 
این آئین ملی نباید موقتی باشد، بیان کرد: »این رویداد باید با 
هــدف تربیــت کادری توانمند بــه ظهور کبــری حضرت 
حجت)عج( منتهی شود.« وی با بیان اینکه سیاست آستان 
مقدس جمکران رساندن نام این مسجد به گوش تمام ملت‌ها 
اســت، گفت: »تعمیر، عمران و آبادکردن مســجد از جهت 
فیزیکی درحدی که برای حضرت، محــل حاکمیت جهانی 
باشد، در دستورکار قرار دارد.« تولیت مسجد جمکران با اشاره 
به اینکه تربیت کادری نیرومند برای امام زمان)عج( را وظیفه 
خود می‌دانیم، مطرح کرد: »از تمام فعالین مســاجد سراسر 

جهان در راستای عمل به این اهداف تقاضای یاری داریم.«

 ایراد/ نماینده مردم فومن و شــفت در مجلس درباره 
جزئیات تبصره مورد ایراد شــورای نگهبان اظهار کرد: »در 
یکی از تبصره‌های لایحه عفاف و حجاب، بحثی درباره تذکر 
به افراد بی‌حجاب یا بدحجابی اســت که هویتشان نامعلوم 

است یا بنایی به همکاری در این خصوص ندارند؛ در مصوبه 
مجلس، ابهامی وجود داشت و نوشــته شده بود که در این 
شرایط دلالت شــود به نیروی انتظامی که این موضوع به 
درستی از سوی شورای نگهبان مورد ایراد قرار گرفت.« این 
عضو کمیســیون قضایــی و حقوقی مجلس افــزود: »در 
اصلاحیه کمیسیون حقوقی آمده است که در این‌گونه موارد، 
نیروی انتظامی حق دخالــت ندارد و باید حتمــا با اجازه 
دادستان یا جانشین او اقدام انجام شود.« گفتنی است، در 
این مورد پیش از این امیرحسین بانکی پور، با اعلام این که 
پلیس بر اساس لایحه عفاف و حجاب، از طریق دوربین یا به 
طور مستقیم، افراد بی‌حجاب را شناسایی می‌کند، گفته بود: 
»اگر فرد حاضر نباشد که پلیس او را شناسایی کند و نگذارد 
عکسش گرفته شــود، پلیس باید او را به اولین مقر پلیس 

تحویل دهد تا در آنجا هویتش شناسایی شود.«

 مارپیچ سکوت/ هم‌میهن نوشت: »‌حمایت زودهنگام 
جبهه اصلاحات و ســیدمحمد خاتمی از مسعود پزشکیان 
یک وضعیت سیاسی ایجاد کرد که منجر به سه اتفاق مهم 
شد؛ اول، پر شدن آستانه افراد؛ دوم، افزایش انتظارات نسبت 

به مشارکت بالای مردم؛ و ســوم، نمایش سازمان‌یافتگی؛ 
امری که براساس نظریات شیلینگ، تیلی و گرانووتر، منجر 
به کنش جمعی و افزایش مشارکت انتخاباتی شد. تشکیل 
ستادهای حمایت از پزشــکیان توسط جبهه اصلاحات در 
سراسر کشور پیامدهای دیگری هم داشت؛ در شرایطی که 
بسیاری از مردم تمایلی برای شرکت در انتخابات نداشتند و 
کنش‌هایی نظیر بیانیه روزنه‌گشایی در انتخابات مجلس نیز 
نتوانســته بود این فضا را بشــکند، حضور فعالانه سازمان 
اصلاح‌طلبان در سراسر کشور، باعث شد تا اتمسفر سیاسی 
در کشــور تغییر کند، فضای تحریم انتخابــات و مارپیچ 
سکوتی که حول آن شکل گرفته بود، شکسته شود و بسیاری 
از کنشــگران مدنی و سیاســی، جرات و جســارت کنش 
انتخاباتی پیدا کنند. این حمایت باعث شــد تا بسیاری از 
چهره‌های خاموشی که در سطح ملی و محلی اثرگذار بودند، 

به میدان بیایند.«

 یواش‌یواش/ کانال تلگرامی پارســینTV با انتشــار 
ویدئویی به روایت نفیسه کوهنورد، خبرنگار ارشد BBC از 
بازتاب گسترده اظهارات جدید ســخنگوی سپاه در مورد 

خون‌خواهی شــهید هنیه در رســانه‌های عربی پرداخت: 
»سخنان سخنگوی ســپاه یک ســورپرایز بود و انعکاس 
وسیعی در رسانه‌های عربی داشت؛ این تاکتیک ایران است 
کــه می‌خواهد اســرائیل را در انتظــار بگــذارد و به قول 

سیدحسن نصرالله یواش‌یواش...!«

 شــنبه‌ها/ ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجف‌آباد و 
تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی گفت: »تعطیلات 
شنبه‌ها با اســتناد فتوای مراجع مجدد در مجلس بررسی 
می‌شود؛ مجلس شورای اسلامی تعطیلی شنبه‌ها را تصویب 
کرده، اما شــورای نگهبان این مصوبه را مغایر با ارزش‌های 
اسلامی دانسته است. فتوای تعدادی از مراجع در خصوص 
تعطیلی شنبه‌ها گرفته شــده که بلامانع دانسته‌اند و این 
موضوع در کمســیون اجتماعی مجدد بررسی و در صحن 
علنی مطرح خواهد شد. تعطیلی شــنبه‌ها به نفع کشور و 
اقتصاد بوده و دنبال جریان ضدمذهبی نیســتیم و از این 
جهت موضوع پیگیری خواهد شــد.« به گفتــه ابوترابی، 
تصمیم برای تعطیلی شــنبه‌ها بر اساس تعطیلات جهانی 
است تا در مراودات تجاری و اقتصادی دچار مشکل نشویم.

چرا بالگرد رئیس‌جمهور فقید، سقوط کرد؟

توضیح نمایندگی ایران در سازمان‌ملل درباره زمان پاسخ تهران به اسرائیل

خبرگزاری فارس اطلاعاتی از نتایج بررسی پرونده 
سقوط بالگرد رئیس‌جمهور فقید منتشر کرد. این 
خبرگزاری نوشت: »پرونده ســقوط هلی‌کوپتر 
آیت‌الله رئیســی به‌صورت کامــل در نهادهای 
نظارتــی و امنیتــی تکمیل شــد و برآوردهای 
نهایی درباره علت ســقوط حاکی از آن است که 
گروه پروازی و مســئولان امر به‌جــز دو مورد، 
تمام پروتکل‌های لازم برای تشــریفات و امنیت 
رئیس‌جمهور را رعایت کرده‌اند. به نوشته فارس و 
به نقل از یک منبع آگاه امنیتی، بنابر پروتکل‌های 
استاندارد امنیتی در ســفر رئیس‌جمهور، از دو 
نوع بالگرد استفاده شده و براساس تدابیر امنیتی 
از پیش تعیین‌شــده، بالگردها دارای جی‌پی‌اس 
نبودند. بنابر گفتــه وی، همچنین این بالگردها 
به جهــت اینکه عمــده سامانه‌هایشــان از نوع 
مکانیکی بوده، اساســا امکان خرابــکاری از نوع 
جَمر و هک ســامانه‌های الکترونیکی نیز منتفی 

اســت. از طرفی مبتنی بر روندهــای امنیتی در 
مسیر رفت‌وبرگشــت لیدرهای پروازی مطابق 
پروتکل‌های از پیش تعیین‌شده تغییر کرده‌اند. 
این منبع آگاه امنیتی درباره بررسی‌های به عمل 
آمده در خصوص احتمال وجود عوامل شیمیایی 
نیز افزوده: »در بررســی‌های انجام‌شــده هیچ 
نشانه‌ای از عوامل شــیمیایی و مواد آسیب‌زا نیز 
یافت نشده اســت.« این منبع امنیتی همچنین 
درباره بررســی عوامل انســانی گفت: »حدود 
۳۰هزار نفر پس از این حادثه، مورد آنالیز امنیتی 
و اطلاعاتی قرار گرفته‌اند و نتایج این بررسی‌ها نیز 
حاکی از عدم‌وجود عامل انسانی بوده و هیچ عامل 

مشکوکی شناسایی نشده است.«
او افزود: »هواشناســی یک شــب قبل، شرایط 
پروازی لازم را به تیم‌های پروازی اعلام کرده بود 
و تیم‌های پروازی باید قبل از ساعت ۱۳، پرواز را 

انجام می‌دادند.«

این منبع آگاه درباره دو عامل شناسایی‌شده نیز 
گفت: »هنگام شــروع پرواز تاخیری که به سبب 
دیدارهای رئیس‌جمهور پیــش آمده، وضعیت 
هوایی را نامطلوب کرد و از طرف دیگر، وزن بالای 
بالگرد در فشار هوایی آن منطقه عامل مهمی در 
عدم‌توانایی خلبان برای کنترل بالگرد بوده است. 
در این زمینه، بررســی‌ها حاکی از آن است كه 
بالگرد حامل شهید رئیسی، حامل بیش از دو نفر 
پروتکل‌های امنیتی بوده و زمانی که خلبان توده 
مه را مشاهده کرده و خواسته بالگرد را در ارتفاع 
پروازی مناسب تنظیم کند، قدرت بالگرد کشش 
کافی را برای این اقدام نداشــته و در محدودیت 
دید حاصل از مه برخورد با کوه حادث شده است.

وی در پایان گفت: »نهادهای امنیتی و اطلاعاتی 
بررســی‌های دقیق خود را تکمیــل کرده‌اند و 
اطمینان قطعی وجود دارد که آنچه اتفاق افتاده 

یک حادثه بوده است.«

نماینده جمهوری اســامی ایران در ســازمان 
ملل درباره زمان پاســخ تهران به رژیم اسرائیل 
در پی ترور اسماعیل هنیه، رئیس‌دفتر سیاسی 
حماس اعلام کــرد: »احتمالا پاســخ ایران در 
زمان، شــرایط و به‌گونه‌ای خواهــد بود که این 
رژیم کمترین احتمال را می‌دهد؛ شاید هنگامی 
که چشمانشان به آســمان و صفحه رادار است، 
از زمین متحیر شوند و شاید هم ترکیبی از این 
دو.« نمایندگــی جمهوری اســامی ایران نزد 
سازمان ملل سه‌شنبه شــب به وقت محلی در 
پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا ایران تعمدا تا 

مشخص‌شدن نتیجه گفت‌وگوهای آتش‌بس در 
غزه، پاسخ به رژیم اسرائیل را به تعویق انداخته 
است؟ گفت: »پاسخ ایران باید دو نتیجه مشخص 
داشته باشــد. نخســت، باید متجاوز را به دلیل 
ترور و نقض حاکمیت ملــی ایران مجازات کند 
و دوم، باید قدرت بازدارندگــی ایران را تقویت 
کند و پشیمانی شــدید رژیم صهيونيستي را به 
همراه داشته باشــد تا از تکرار هرگونه تجاوز در 
آینده جلوگیری شود.« او همچنین تصریح کرد: 
»پاســخ ایران همچنین باید از یک اثر ســلبی 
احتمالی تاثیرگذار بر آتش‌بس )غزه( احتمالی 

اجتناب کند؛ احتمالا پاســخ ایــران در زمان، 
شــرایط و به‌گونه‌ای خواهد بود کــه این رژیم 
کمترین احتمال را می‌دهد؛ شاید هنگامی که 
چشمانشان به آســمان و صفحه رادار است، از 
زمین متحیر شوند و شــاید هم ترکیبی از این 
دو.« نشســت دوحه قطر روزهای پنجشنبه و 
جمعه ۲۵ و ۲۶مرداد مــاه ۱۴۰۳، برابر با ۱۵ و 
۱۶اوت )آگوست( ۲۰۲۴ به منظور از سرگیری 
مذاکرات برای دســتیابی به توافق آتش‌بس در 
غزه و تبادل اســرا با حضور آمریکا، مصر، قطر و 

اسرائیل برگزار شد.
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یک چسب زخم سیاسی!
درباره اتفاقی که  دیروز در مجلس رخ داد

تایید کابینه و گذر 4 یا 5 وزیر که به نظر می‌رسید 
زیر آتــش اعضای پایداری رد صلاحیت بشــوند 
خبر خوشحال کننده ای است. این که کابینه ای 
تشکیل شــود که جا برای همه گرایش‌ها داشته 
باشد. راستش در علم سیاســت در سطح جهان  
شاید چنین  شیوه ای مذموم قلمداد شود و بگویند 
مگر شرکت سهامی‌است کابینه ؟‌ اصلا چرا گروهی 
که آرای اکثریت را در دســت دارد و برنامه‌های 
خاص حامیان خود را دنبال می‌کند باید بخشی از 
کابینه را به طرف مقابل پیشکش کند؟ اما این ایده 
به ظاهر استاندارد در فضای سیاسی ایران جواب 

نمی‌دهد. در جامعه ای زخم خورده و پاره پاره که 
از سال 87 تاکنون روی دست ما باقی مانده بیشتر 
از خاک برداری و طناب کشــی نیازمند چســب 
زخم بودیم. نیازمند پل زدن و پانســمان کردن 
و ترمیم کردن. خسته شــدیم از خطبای آتشین 
ســخن و جوانان یاغی . مختصات جامعه ایرانی و 
تنوع ایده‌های گوناگون  راه زندگی را برای تمامیت 
خواهی با هر توجیهی بســته بود . کابینه آیت‌الله 
رئیســی این گســترش نیروها را در طیف‌های 
مختلف اصولگرایان البته در یک گستره محدود  
معنا کرده بود . کیســت که نارضایتی گروه‌های 

رادیکال اصولگرا را از حضــور مخبر و ضرغامی‌و 
خاندوزی و علی آبادی و اســماعیلی و حتی امیر 
عبداللهیان را در وزارتخانه‌های مختلف  ویا  حتی  
مخالفت  با حضور خانم سکینه پاد را   لمس نکرده 
باشد. حالا پزشــکیان یا از ســر اجبار و یا از سر 
ریزبینی و ایده شــخصی خود کابینه ای را چیده 
که درآن از اصلاح طلب تا اصولگرا در کنار هم قرار 
گرفته اند. کمی‌پیر هستند اما این تنوع نگاه شاید 
حساسیت‌ها را از بین ببرد. شاید کمی‌آرامش به 
این سرزمین هدیه شود. ما بیشتر از هرچیزی به 

آرامش احتیاج داریم. باور کنید. 

رفقا من خیلی کم فوبیا دارم، این اخبارِ مربوط 
به »برج میــاد« هم هر چند وقــت یه بار داغ 
میشه. دوباره چند روز پیش، یکی از مهندسین 
مســئول این پروژه فرمودن کــه چند وقتیه 
بررسی درســت و حســابی‌ای از وضعیت این 
غول بتنی نشــده و خلاصه این که بعید نیست 

کج شده باشه.
بعد یه عزیز دیگه‌ای فرمــودن حالا خیلی هم 
کج نشده، یه تابِ مختصری برداشته که عادیه. 
بعد دوباره یه مسئول محترم دیگه‌ای آب پاکی 
رو ریخت رو دستمون که اصلا کج و راستیش 
مهم نیست، این بزرگوار رو رویِ یه دونه گُسل 
ســاخته‌اند رسما... گُســله هم ظاهرا همچین 
گُسل سرحال و پدر و مادر داریه. یعنی خودش 
رو یه تکون کوچولو بده، این دوســت کجمون 

خیلی شیک از بغل فرود میاد رو مغزمون.
فکر سقوط این حجم از بتن و سیمان، تن آدم 
سالم رو می‌لرزونه، چه برسه به من که از لحاظ 
فکری به پیشواز کلیه بدبختی‌ها و مصیبت‌ها 
میرم و مفصلا تصویرســازی‌های ذهنی منفی 

دارم.
حــالا از موقعی که ایــن خبرها اومــده کلیه 
مسیرهای ایاب و ذهاب کارهای من، یا اتوبان 

حکیمه یا همت.
هر موقع که از کنارش رد میشــم، چشم ازش 
برنمی‌دارم کــه اگر همون موقــع هوس کرد 
تشــریف بیاره پایین، جیغ کشــون در مسیرِ 
مخالف فرار کنم. تو خیال خودم فرصت این کار 
رو دارم و به این که اگر سقوط کنه، تهران چند 

صد متری جا به جا میشه، فکر نمی‌کنم.

طبق معمول که تلقین کار دستم میده، امروز 
که با آژانس از کنار این غولِ خفته رد می‌شدیم، 
با راننده حرف مــی‌زدم و چشــمم دوباره به 
جمالش روشن شــد و واقعا احساس کردم کج 

شده:
- »اوِا... این چرا کجه؟« / »کی میگه کجه؟«

برجِ میلاد رو به راننده محترم که وسط اتوبان 
هوس مطربی کرده بود نشون دادم:

- »بابااا... میگم این چــرا کجه؟« / »خوب منم 
میگم کی میگه کجه؟« / »نگاه کن خُب... کج 

شده.«
یه نگاه به برجِ میلاد انداخت و یه نگاه به من:

- »نه بابــا صافــه... فکر کنم شــما داری کج 
می‌بینی.«

همونجور که چشــمم به »برج کج میلاد« بود، 
سرم رو چپ و راســت کردم. واقعا به نظرم کج 

شده....
با نگرانی از کنارش رد شــدیم. لحظه‌ای که در 
نزدیک‌تریــن فاصله ممکن بودیــم، باز هم یه 
نگاهی انداختم. کاملا احســاس می‌کردم که 
اون میزهای رســتورانش همیــن الان از اون 
بالا سُــر می‌خورن رویِ ماشین ما. هر چی هم 
من به راننده می‌گفتم که: »نگاه کن... کجه«، 

همچنان نظرش این بود که کی میگه کجه.
خلاصه، این دفعه هم به خیر گذشت و رد شدیم 
و من هم عرق‌های ســرد رو از رو پیشــونی‌ام 

پاک کردم. 
موقعِ برگشتن که در خدمت یک راننده دیگه 
بودم، ازش خواهش کردم کــه از اتوبان نریم. 
با ترافیک و گرمای درون خیابان‌های شــهر، 

همراه شدیم.
در مســیر، برایِ این که متوجه نشــیم پشت 
چراغ قرمزها، در حال تبدیل شدن به سوخاریِ 
اسپایســی هستیم، شــروع کردیم به صحبت 
کردن. طبق معمول هم ســوژه‌ها از سیاست 
شروع شــد و رســیدیم به اقتصاد و مدیریت و 
مدیریت شــهری و صاف اومدیم ســر موضوعِ 

»برجِ کجِ میلاد«.
- »آقا... شــما قبول دارین کجه؟« / »کاملا... 
چند روز پیش، قشــنگ دیدم که کجه... آه... 
اینجوری.« / »آفرین...پس من دیوونه نشــدم. 
آخه همین چند ســاعت پیش کــه از کنارش 
رد شــدم، دیدم که...« / »نه آقا... دیوونه چیه. 
قشنگ کجه... به سمتِ شمال. آه... اینجوری.« 
/ »نه آقا... به سمتِ شــرق کجه.« / »نه دیگه... 

اشتباه دیدی... به سمتِ شمال کجه.«
بحثِ تخصصــی و جدی‌ای، بــر مبنایِ اصول 
مهندسیِ سازه، بین ما شــکل گرفت. ایشون 
نظرشون بر کج شدن به سمت شمال را با دلایل 

بسیار محکم و علمی، بیان می‌کردند:
- »به جانِ بچه‌م... به جانِ خودم... رفتم زیرش 
وایسادم... کور که نیستم. قشنگ رو به شمال 

کج بود... آه... اینجوری.«
سعی کرد دستش رو شــبیه برجِ میلاد بکنه و 
به سمت شمال کج کرد. بعد هم به من توصیه 
اکید کرد که از پایین برج که نگاه کنی، قشنگ 

متوجه میشی.
الان که ایــن مطلب رو برای شــما بزرگواران 

می‌نویسم، از زیرِ برجِ میلاد میام.
قشنگ به سمتِ شرق کجه... آه... اینجوری.

دنده‌عقب
اشكان عقيلي‌پور

  سايت‌نگار

انتقاد از عادل، تحسین خانم‌های طناز، روز اول منوچهر
   عصر ایران نوشت: ویدئویی از مجلس در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود که 
در آن، یک نماینده روحانی در مخالفت با گزینه پیشنهادی برای وزارت کشور می‌پرسد: آیا 
او در زمینه‌های سیاسی تخصص دارد؟ در مسائل اقتصادی تخصص دارد؟ در مسائل امنیتی 

تخصص دارد؟ در مسائل  فرهنگی تخصص دارد؟
همزمان با این ســوالات، نمایندگان نیز باصدای بلند می‌گویند: »بله« و اینجاست که این 
نماینده ناراحت می‌شود و با کنایه به همکارانش می‌گوید: »احسنت!« و سپس آنها را به دادگاه 

الهی حواله می‌دهد و می‌گوید ان‌شاءالله آنجا باید بگویید بله.
نام این نماینــده معمم مجلس، محمد باقری بنابی اســت و آن طور کــه از صحبت‌هایش 
هویداست، قاعدتاً باید تخصص‌گرا باشد که این گونه روی تخصص‌های مختلف تمرکز کرده و 

می‌پرسد آیا وزیر پیشنهادی کشور آنها را دارد؟!
حالا که این طور است بهتر است از خود ایشان بپرسیم که تخصص و سوابق خودشان چه بوده 

که به پشتوانه آن وارد مجلس شده و یکی از کرسی‌های خانه ملت را تصاحب کرده است؟
او در حوزه علمیه و نیز در موسسه آموزشی امام خمینی )ره( وابسته به مرحوم مصباح یزدی 
درس خوانده است و آن طور که در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس آمده، سوابق اجرایی‌اش 

قبل از نمایندگی، مسئولی ستاد اقامه نماز جمعه در شهرستان بناب بوده است.
همچنین خبرگزاری فارس نوشــته که او قبلا مدیر امــور اداری و مالی حوزه علمیه همین 
شهرستان بوده است. در جای دیگری نیز نوشته‌اند که او مدیر روابط عمومی حوزه علمیه بناب 
نیز بوده است. در ویکی پدیا این هم نوشته شده که او از خویشاوندان امام جمعه بناب است. 
)نام خانوادگی او، امام جمعه بناب و مدیر حوزه علمیه بناب یکی است ولی ما دقیقاً نمی‌دانیم 

فامیل هستند یا خیر.(
حالا همین فردی که در حوزه و موسســه مرحوم مصباح درس خوانده و تمام سوابقش در 
حوزه علمیه و نماز جمعه شهرستان خودش بوده، سه دوره وارد مجلس می‌شود و عضو کدام 
کمیسیون می‌شود؟ شاید حدس بزنید به خاطر روحانی بودنش عضو کمیسیون فرهنگی شده 
است ولی اشتباه می‌کنید؛ او عضو کمیسیون اقتصادی شد و حتی در مجلس یازدهم  نیز مدتی 
نايب رئیس دوم این کمیسیون تخصصی بود و این در حالی است که نه تحصیلات و نه سوابقش 

متناسب با کمیسیونی نیست که برای اقتصاد یک کشور برنامه می‌ریزد.

   فرهیختگان نوشت: شــاید ویدئویی که از مصاحبه عادل فردوسی‌پور با مورایس 
مربی پرتغالی سپاهان و همسر ایرانی‌اش منتشر شده را دیده‌ باشید. در این فیلم کوتاه 
مرد پرتغالی عبارت زشتی در توصیف یک غذای ایرانی استفاده می‌کند که چیزی جز »ابتذال 

معنا« نیست.
در سبک و ســیاق جدید عادل تلاش برای وایرال کردن بخش‌های تولیدات اینترنتی‌اش به 
هدف اصلی او تبدیل شده، تا جایی که در ایام یورو ۲۰۲۴ او چند بازیگر و خواننده را دعوت کرد 
و چند گفت‌وگوی حاشیه‌ای ساخت. مثلا در گفت‌وگو با مهدی پاکدل و رعنا آزادی‌ور وقتی 
فردوسی‌پور می‌خواست سوال سینمایی بپرسد نمی‌دانست تعداد فیلم‌های بازیگر زخم کاری 
کم محسوب نمی‌شود. با این حال ایده تیم فردوسی‌پور برای حفظ روحیه او وایرال کردن است.

تمرکز زیاد به این ایده باعث شده فردوسی‌پور بدون‌توجه به سابقه برنامه سازی و شخصیت 
تحصیل کرده خودش، شــوخی زننده مورایس را پخش کند. حرفی که مرد پرتغالی زد در 
فرهنگ ایرانی فقط »ابتذال« نام دارد و متاسفانه او خنده مستانه‌ای کرد و بدتر آن بخش را 

پخش و وایرال کردند. کاش به جای صدای خودت هم بوق می‌گذاشتی آقای استاد دانشگاه.

   امیر حسین روحانیان در سینما اعتماد نوشت: ســال ۱۳۳۶ یک روز گرم تابستانی، 
منوچهر جوان که تازه وارد ۱۹سالگی شده بود در صفحه آگهی‌های روزنامه متن یک فراخوان 
را می‌بیند. استودیو داریوش فیلم برای جذب تعدادی خانم و آقا جهت اعزام به ایتالیا و فعالیت 

در دوبله فارسی علاقه‌مندان را دعوت کرده بود. 
محل اســتودیو باغی واقع در خیابان نادری بود. منوچهر و دوســتش به قصد تفریح و شاید 

کنجکاوی به آنجا می‌روند.
جمعیت زیادی آمده بود. الکس آقابابیان-پایه گذار دوبلاژ فارسی در ایتالیا-با بلندگو اعلام 
می‌کند که از میان جمعیت یک مرد و سه زن می‌خواهیم که بعد از آزمون و بررسی نوارهای 

صدا به دنبال برنده می‌فرستیم. 
اما آزمون به‌علت کثرت متقاضیان هفت روز طول کشید. منوچهر هرهفت روز را می‌رود تا اینکه 
غروب روز هفتم آقابابیان و مستر نایمن)صدابردار استودیو( خسته و کلافه بیرون می‌آیند و به 
شش هفت نفری که باقی مانده بودند می‌گویند از خانم‌ها چند نفر انتخاب شدند ولی متاسفانه 

تا این ساعت هیچ مردی انتخاب نشده و از شما هم چیزی در نمی‌آید. 
در میان جمعیت باقی مانده جوانی که یک شاگرد خیاط بود می‌گوید تا حالا از هزارنفر امتحان 

گرفته‌اید این هفت نفر را هم امتحان کنید. 
آقابابیان با اکراه می‌پذیرد. آخرین متقاضی منوچهر بود. از او می‌خواهند نام و آدرسش را بگوید 
و متن روبه‌رویش را نیز بخواند. باز از او می‌خواهند تکرار کند، گویا مرحله اول صدایش را ضبط 

نکرده بودند. او دوباره متن را می‌خواند،گریه می‌کند و می‌خندد...
آقابابیان لبخند زنان می‌گوید آقای اسماعیلی شما انتخاب شدید. همان لحظه مبلغ هزارتومان 

که آن زمان پول زیادی بود به‌عنوان پیش پرداخت به او می‌دهند تا روز اعزام مشخص شود. 
اما روز موعود هیچگاه فرا نمی‌رســد. بنابه‌دلايلی که هرگز مشخص نشد آقابابیان از اعزام او 

منصرف می‌شود.
گرچه این اتفاق برای منوچهر جوان گران می‌آید اما او تصمیم می‌گیرد با تمام توان جلو برود. 
چند روز بعد نزد همان مستر نایمن، این بار در استودیو DCIواقع در لاله زار می‌رود و اولین 
نقش زندگی‌اش را به‌جای یک عکاس دوره گرد گویندگی می‌کند. نقشی دوسه جمله‌ای و 
کوتاه که بدون تپق آن را اجرا می‌کند. آرام آرام آوازه جوانی تازه وارد اما مستعد در استودیوهای 
دوبلاژ می‌پیچد و مدیران دوبلاژ او را به همدیگر توصیه می‌کنند. اواخر دهه سی حالا دیگر 
او به دوبله نقش‌های اول رســیده بود، به‌جای نامداران سینمای جهان چون گریگوری پک، 

جیمز کاگنی، آنتونی کویین، الک گینس، یول براینر، چارلتون هستون، سیدنی پواتیه و…

   رئیس کل دادگستری استان یزد با اعلام خبر اجرای حکم یک فرد متجاوز گفت: 
این فرد تحت عنوان دعا نویسی مبادرت به رمالی می‌کرد، در چندین مورد با فریب مراجعه 

کنندگان به زنان و دختران مراجعه کننده تحت عناوین واهی، تعرض و تجاوز کرده بود.
به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام حسین طهماسبی گفت: رمالی که تحت عنوان تخلیه انرژی 

منفی و بازکردن گره‌های زندگی، به زنان و دختران تعرض می‌کرد در زندان یزد اعدام شد.

   رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت مخابرات ایران گفت: در دولت سیزدهم رشد 
قابل توجهی در زمینه اتصال متقاضیان به شبکه فیبرنوری حاصل نشد؛ چراکه توسعه شبکه 
فیبرنوری و 5G با اجبار و مشوق‌های مختلف به نتیجه قابل قبولی نخواهد رسید، بلکه‌ نخست 

باید اکوسیستم اقتصادی درآمد و هزینه اصلاح شود.

  آیت‌الله ابوالقاسم علیدوست، استاد درس خارج حوزه علمیه در گفت وگویی با ایکنا:
روند مجالس  عزا را رو به رشد نمی‌دانم؛ اشک‌ گرفتن ارزش است ولی لازم نیست اشک را از 
روایات و گزارش‌های ضعیف بگیریم؛ گاهی بیان صحنه بدون اینکه پیاز داغ آن را زیاد کنیم 
می‌تواند اشک بگیرد؛ البته خود اشک هم موضوعیت ندارد بلکه حالت تضرع و ناراحتی مهم 

است؛ هنر مداح و واعظ این است که در همین تراث موجود به هدف خود برسد.
 توجه داشته باشید رویکرد ما ماکیاولیستی نیست که بگوییم »هدف، وسیله را توجیه می‌کند 
و اگر دروغ هم بگوییم اشکالی ندارد زیرا برای امام حسین)ع( است و برای گرفتن اشک«؛ دروغ 

بد است به خصوص اینکه برای عزاداری امام حسین)ع( به کار برود.
 صوت حرام بد و حرام است به خصوص در مجالس عزاداری امام حسین)ع(؛ بنده فکر می‌کنم 

واعظان و مادحین باید هنر خود را بالا ببرند؛ برای پرهیــز از کلی‌گویی به ماجرای بالابردن 
حضرت علی اصغر)ع( بر روی دستان امام حســین)ع( و خداحافظی از مادرش رباب اشاره 

می‌کنم.
 این ماجرا تا این حد جزء گزارش‌های قابل اطمینان است؛ این بچه خردسال در گرمای ظهر 
روز عاشورا روی دستان پدر قرار گرفته است بدون اینکه شیری خورده باشد و تشنگی به او فشار 
می‌آورد و رنگ در صورت ندارد؛ همین مقدار می‌تواند انسان را محزون کند و اشک را درآورد 
ولی اینکه بخواهیم چیزهای دیگری به آن اضافه کنیم مانند اینکه عمرسعد به حرمله گفت مگر 
سرخی گلوی علی اصغر را نمی‌بینی و حرمله هم بگوید چرا، پس بزن و یا اینکه امام)ع( فرموده 
باشند اگر فکر می‌کنید من آب برای خودم می‌خواهم این بچه را بگیرید و سیراب کنید… این 
موارد در حادثه وجود ندارد زیرا وقتی امام)ع( علی‌اصغر)ع( را از مادر گرفت همانجا تیر به بدن 

ایشان خورد. حالا آیا ضرورت دارد ما این مسائل را افزوده کنیم.

   عصر ایران؛ مهدی موســوی تبار، روزنامه‌نگار و منتقد - آخرین قسمت‌های فصل اول 
جوکر بود که درخواست‌ها برای حضور بانوان در این برنامه به اوج خودش رسید. مطالبه‌گران 
حضور بانوان استدلال می‌کردند که وقتی بازیگران طنز مستعد و متعددی داریم و حضورشان 
در سریال‌ها و فیلم‌های سینمایی هم موثر و قابل توجه است چرا نباید آنها سهمی از جوکر 
داشته باشند؟ آن هم وقتی قرار نیست چارچوبی از بین برود و خط قرمزی هم شکسته شود. 
درخواســتی که به نظر معقول می‌آمد. در خانواده و اطراف خودمان هم کم ندیدیم دختران 
و زنانی که طنز را بلدند و در کنار عفاف ذاتی ایرانی، از آن استفاده می‌کنند. مخالفان حضور 
زنان اما احتمالا استنادشــان به نمونه‌های خارجی جوکر بوده و بازخوردهای احتمالی این 

برنامه در جامعه.
آنچه در این دو قسمت جوکر بانوان دیدیم نشان داد که حق با گروه اول بوده و شاهد صحنه‌های 
جذاب و شــوخی‌های بجایی بودیم که حتی از فصل اول هم شیرین تر و جذاب‌تر است. این 
در حالی است که همه می‌دانند و می‌دانیم که ملاحظات و محدودیت‌های بانوان در جوکر به 
مراتب از آقایان بیشتر است و در چنین فضایی، خنداندن و نخندیدن به شدت دشوارتر است. 
در جوکر بانوان خلاقیت بیشتری نسبت به فصل آقایان می‌بینیم و البته که مهمترین دلیلش 

وجود موانع و محدودیت‌ها در اجرا و طراحی است.
پیشتر و در مسابقه اســتندآپ کمدی »خندوانه« و با همین محدودیت‌ها شاهد هنرنمایی 
دختران و بانوان کشورمان بوده‌ایم و حالا در جوکر بانوان، شاهد به بلوغ رسیدن این هنرنمایی 
هستیم. پرهیز از لودگی و شوخی‌های سخیف، بهره‌گیری از طنز موقعیت و حتی خلاقیت در 
استفاده از اشتباهات فردی برای خنداندن سایر شرکت‌کنندگان از جمله ویژگی‌های مثبتی 
است که در جوکر بانوان مشاهده می‌کنیم. همه این ویژگی‌ها را بگذارید در کنار قدرت بازیگری 
و شیرینی ذاتی بیشتر این بازیگران و آن زمان اســت که با مجموعه‌ای از اجراهای جذاب و 

گیرا مواجه می‌شوید.

     رئیس مرکز ســنجش و ارزیابی کیفیت آموزش و پــرورش با بیان اینکه تحلیل 
نهایی امتحانات نهایی دانش‌آموزان امروز به پایان رسید گفت: درباره میانگین معدل 
دانش‌آموزان در پایه دوازدهم در ۴ رشته علوم تجربی، ریاضی، علوم انسانی و علوم معارف، 

ارتقای نمره صورت گرفته است.
به گزارش خبرآنلاین،محسن زارعی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در رشته علوم تجربی، 
میانگین معدل دانش‌آموزان از  ۱۱.۲۳ سال گذشته به ۱۲ رسیده است گفت: در رشته ریاضی 
فیزیک از ۱۰.۷۹ به ۱۱.۸۲، در علوم انسانی از ۸.۷۵  به ۹.۱۳ رسیده است. معدل میانگین در 
مجموع سه رشته، از ۱۰.۲۳ به ۱۰.۸۹ صدم رسیده و ۵۵ صدم در مجموع سه رشته ارتقای 

نمره صورت گرفته است.
 زارعی افزود: مطلوب بودن این نمرات از این جهت است که مرجعیت به کتاب درسی و معلم 
بازگشته است و باید این تداوم پیدا کند. خیلی‌ها نگران پایه دهم بودند اما عملکرد دانش‌آموزان 

پایه دهم نسبت به دو پایه یازدهم و دوازدهم بهتر بوده است.
وی گفت: در رشته تجربی عملکرد میانگین نمرات پایه دهم ۱۲.۶۴، پایه یازدهم ۱۲.۵۴ و پایه 
دوازدهم ۱۲ است. در رشته ریاضی فیزیک عملکرد میانگین نمرات پایه دهم ۱۲.۶۹، در رشته 
یازدهم ۱۱.۲۶، در پایه دوازدهم ۱۱.۸۲ است. در رشته انسانی میانگین نمرات پایه دهم ۹.۴۲، 

پایه یازدهم ۹.۲ و پایه دوازدهم ۹.۳ است. مجموع میانگین معدل در رشته‌های دوره نظری
برای پایه دهم ۱۲.۵۸، برای پایه یازدهم ۱۱.۲۷ و برای دوازدهم ۱۱.۴۷ است.

زارعی گفت: نتایج نشان می‌دهد که مدارس غیردولتی نتایج ضعیف‌تری نسبت به مدارس 
دولتی داشته‌اند. در مجموع میانگین مدارس غیردولتی در امتحانات نهایی در هر سه پایه از 
مدارس دولتی پایین‌تر است. علت این اســت که مدارس غیردولتی کماکان بر مهارت‌های 
تست‌زنی و حافظه‌محوری تاکید دارند در حالیکه باید به معلم‌محوری و کتاب درسی رجوع 

کنند.

   بخشــی از بیانات آیت‌الله جوادی آملی در دیدار با اعضای ســتاد اربعین )مورخ 
:)1394/09/08

زیارت اربعین با یک بهای سنگینی به دست آمده اســت؛ در هر زیارتی ائمه این جمله‌هایی 
که گفتند برای ما تابلو و راهنماســت؛ مثــاً در زیارت وارث یا ســایر زیارت‌های مانند این 
به ما گفتند شــما که خون دادید ـ البته اجرتان با خدای ســبحان اســت ـ خون شما یک 
پیام‌حیات‌بخش‌تمدنی دارد و آن پیام حیات‌بخش تمدنی آن است، شما کشوری که در آن 
کشور آرمیدید، آن را پاک کردید: »طِبْتُمْ وَ طَابَتِ الأرْضُ الَّتِی فِیهَا دُفِنْتُم«، این زیارت برای زائر 
است، نه برای مَزُور؛ مزور به لقای خدا رفت، چه در سوره مبارکه »بقره«، چه در سوره مبارکه 

ِ مَرْزُوق.« »آل عمران« فرمود: این‌ها زنده‌اند »حَی عِنْدَاللَّ
حرف بلندی جناب سنایی دارد که خیلی‌ها از مرگ می‌ترســند و علاقه‌مند به زندگی‌اند، 
می‌گوید همه از مرگ می‌ترسند، همه علاقه‌مند به حیاتند، اما »از این زندگی ترس که اکنون 
در آنی«، مگر جناب عالی زنده‌ای؟! شما خیال می‌کنید هر کسی که نفس می‌کشد، زنده است! 
شما می‌گویید من از مرگ می‌ترســم بله، مرگ چیز بدی است، ولی اینکه شما دارید، مرگ 

است، »از این زندگی ترس که اکنون در آنی.«
این زیارت، تعلیم فرهنگی زائر است که زائر بفهمد مزور رفته است تا کشور را پاک کند.

   به گزارش پایگاه فکر و فرهنگ مبلغ، حجت‌الاسلام اکبر مظفری در کانال خود به 
انتشار مطالبی با عنوان »الو سلام حاج آقا« پرداخته که تقدیم نگاه شما خواهد شد.

–حاج آقا چه اشکالی دارد زن به خواستگاری مرد برود؟‌ الان در دنیا این مسائل حل شده است. 
مهم ازدواج است، والا چه کسی به خواستگاری چه کسی برود مهم نیست.

– خواستگاری در واقع طلب همسری کردن است. این خلاف طبیعت، حیثیت و احترام زن 
است که از مرد طلب همسری کند.

چرا مگر زن کالاست که باید همیشه توسط مرد خریده شود؟
– زن کالا نیست، زن محبوب و معشوق مرد است. طبیعت، مرد را مظهر طلب، عشق و تقاضا 
آفریده و زن را مظهر مطلوب بودن و معشوق بودن. طبیعت، زن را گل و مرد را بلبل، زن را شمع 
و مرد را پروانه قرار داده است. این از تدابیر حکیمانه و شاهکار خلقت است که در غریزه مرد 
نیاز و طلب و در غریزه زن ناز و جلوه قرار داده و بدین وسیله ضعف جسمانی زن را در مقابل‌ 

نیرومندی جسمانی مرد جبران کرده است.
اما اینها دلیل بی‌عدالتی در خواستگاری نمی‌شود.

– بی‌عدالتی نیست. اقتضای طبیعت مرد، زن گرفتن است، اما اقتضای طبیعت زن، مرد گرفتن 
نیست. این نوعی امتیاز طبیعی است که به زن داده شده و نوعی تکلیف طبیعی است که به 
دوش مرد گذاشته شده است. تقاضای همسری توسط مرد تنها به اولاد آدم اختصاص ندارد، 

قوانین خلقت در حیوانات نیز این مأموریت را به جنس نر واگذار کرده است.

از عجایب روزگار این اســت که پیش نویس 
قانون اساســی ایران پس از انقلاب توســط 
گروهی روشنفکر تحصیل کرده غرب )حسن 
حبیبی، ناصر کاتوزیان، عبدالکریم لاهیجی، 
محمــد جعفر جعفــری لنگــرودی، فتح‌الله 
بنی‌صدر و ناصر میناچی ( و بــا الهام گرفتن 
از روح دموکراسی در قانون‌های اساسی اروپا  
و ارجاع بــه شــاخصه‌های مذهبی حکومت 
در شیعه‌، در بهار ســال 1358 تنظیم شد و 
روحانیون عضو شورای انقلاب  و چند عضو ذی 
نفوذ دیگر )آیت‌الله طالقانی،آیت‌الله  بهشتی، 
آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، آیت‌الله مهدوی 
کنی، دکتر باهنر، آیت‌الله  خامنه‌ای، عزت‌الله 
ســحابی و مصطفی کتیرایی‌( ضمن موافقت 
با تمــام مفاد آن‌،‌پیشــنهاد کردند که همین 
پیش نویس برای همه پرسی به رای گذاشته 
شود... و آیت‌الله خمینی هم با این ایده موافقت 
داشتند. جالب آنکه در این پیش نویس اولیه 
مسئله مهم ولایت فقیه ذکر نشده بود  اما طیف 
ملی مذهبی‌های شورای انقلاب علم مخالفت 
برداشــتند و اعــام کردند کــه طبق همان 
ســخنرانی آیت‌الله خمینی در روز دوازدهم 
بهمن در بهشــت زهرا باید این پیش نویس  
قانون اساسی در مجلس موسسان ورز بخورد 
و آنجا تصویب شود و ســپس به همه پرسی 
گذاشته شــود.این مخالفان شــامل :‌ مهدی 
بازرگان، ابوالحسن بنی صدر، هاشم صباغیان، 
ابراهیم یزدی و احمد صدر حاج سیدجوادی 
بودند. در نهایت با پیشــنهاد آیت‌الله طالقانی 
قرار شد که مجلسی برای بررسی  پیش نویس 
قانون اساسی تشکیل شود و نامش هم مجلس 
خبرگان انتخاب شد. مجلس خبرگان قانون 
اساســی، برای بررســی نهایی قانون اساسی 
طی انتخاباتی که در ۱۲ مرداد ۱۳۵۸ برگزار 
شد، تشکیل شــد و ۷۵ نفر به نمایندگی آن 

برگزیده شدند . 
اما حالا و بــا تصوراتی که امــروز از مجلس 
خبرگان دارید شاید شنیدن نام کاندیداهای 
آن انتخابات خــاص عجیب باشــد. از اینجا 
بخش‌هایی از یادداشت مهرداد خدیر را برایتان 
نقل می‌کنم که  حاوی اطلاعات جالبی است: 
انتخابات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی یا 
خبرگان قانون اساسی چنان آزاد برگزار شد که 

رهبران مشهور حزب توده )‌نورالدین کیانوری، 
محد علی عمویی و احسان طبری( و مسعود 
رجوی یا دبیر حزب کمونیست کارگران )بابک 
زهرایی( و روشن‌فکر ســکولاری چون علی 
اصغر حاج ســید جوادی و حتی احمد فردید 
که دو ســه روز قبل به بهانه ســی‌امین سال 
درگذشــت او باز نوشــتم هم کاندیدا بودند. 
چنین ترکیبــی حتــی در انتخابات مجلس 

شورای اول که آزادترین بود هم تکرار نشد.
نیروهای مذهبی ) روحانیون و ملی مذهبی‌ها( 
اما به رغم اختلافات خود و برای موفق نشدن 
روشنفکران و کمونیست‌ها و مجاهدین دست 
به ائتلاف زدند و بازی را خاصه در تهران بردند.

    در تهــران آیت‌الله بهشــتی با هــوش وافر 
سیاســی خطر اصلی را از ناحیه کمونیست‌ها 
و روشنفکران ســکولار و مجاهدین دید و با 
ملی‌مذهبی‌ها ائتلافی کرد که با تیتر درشت 
روزنامه جمهوری اســامی به سردبیری میر 
حســین موســوی با عنوان  »ائتلاف بزرگ« 

منتشر شد. 
   در فهرست تنها برای ۱۰ نفر جا بود و چون 
رای آوران مشــهوری چون آیت‌الله طالقانی 
و منتظری و  ابوالحســن بنی‌صدر قطعا باید 
می‌بودند و یک ســهمیه را هم به کارگران و 
یکی را به زنان اختصاص داده بود )‌علی محمد 
عرب و منیره‌ ‌گرجی( تنها ۵ نفر رای‌آور دیگر را 
باید قرار می‌دادند و در تصمیمی غیر منتظره 
دبیر روحانیت حزب - محمد مفتح - را کنار 
گذاشت و توصیه کرد از همدان کاندیدا شود 
اما او ترجیح داد جداگانه نامزد شــود و تنها 

۱۵۳ هزار رای آورد و بازماند.
   حتی دکتر پیمان را در لیست قرار نداد و به 
جای او دکتر گلزاده غفــوری را قرار داد که با 
مجاهدین خلق مشــترک بود و بدین ترتیب 
لیست ائتلاف بزرگ در تهران این گونه بسته 
شــد: طالقانی، منتظری، بهشتی، بنی صدر، 
ســحابی، موسوی اردبیلی،‌شــیبانی، گلزاده 

غفوری، علی محمد عرب و منیره گرجی.
   اعتماد مردم به این فهرست مشترک چنان 
بود که کارگر گمنام- علــی محمد عرب- در 
انتهای لیســت یک میلیون و ۳۰۵ هزار رای 
آورد و بعد از او روشنفکر مشهوری چون علی 
اصغر حاج سید جوادی ۲۹۸ هزار رای. نفر بعد 

مسعود رجوی بود با ۲۹۷ هزار رای. رای ۱۲۲ 
هزار صادق خلخالی نشــان می‌داد اعدام‌های 
چند ماهه از او شخصیت منفوری نساخته بود. 
آرای کیانوری و طبری هــم کمتر از ۵۰ هزار 
بود و جالب این که حقوق‌دانان مشهوری چون 

حسن نزیه و ناصر کاتوزیان بازماندند.
  رأی زهرا رهنورد به نســبت ایــن كه جدا 
کاندیدا شــده بود قابل توجه بــود: ۷۷ هزار. 
احمد فردید که در بالا و آن مقاله به او اشارت 

شد تنها ۲۰۱ رای آورد. 
  یکی از فصول پیش‌نویس که در متن نهایی 
باقی ماند ) فصل حقوق ملت( کار دکتر علی 
گلزاده غفــوری، روحانی حقــوق‌دان دانش 
آموخته ســوربن و کاندیدای مشترک حزب 
جمهوری اسلامی و فهرســت های دیگر بود 
که با دکتر بهشتی هم دوستی قدیمی داشت. 
اتفاقات بعد از ســال ۶۰ و اعدام فرزندان وی 
که از اعضای ســازمان مجاهدین بودند سبب 

دوری او شد.
 مهم ترین اتفاق درباره خبرگان قانون اساسی 
اما این اســت که وقتی کار آن طولانی شد و 
به روایتی بــه خاطر اصول ولایــت فقیه نظر 
دولت موقت را تامین نکرد بــه بهانه طولانی 
شــدن مدت که قرار بود فقط یک ماه باشد و 
تغییرات گسترده که در عمل به معنی تدوین 
قانون اساسی جدید بود در دولت موقت طرح 
انحلال آن امضا شــد. ۱۸ عضو دولت موقت 
امضا کردند و ۴ نفر هشــدار دادند خشم امام 
را برمی‌انگیزاند و چنین هم شد. آن ۴ نفر که 
امضا نکردند اینها بودند: ابراهیم یزدی، علی 
اکبر معین فر، هاشم صباغیان و ناصر میناچی. 
گفته می‌شود طراح اصلی عباس امیر انتظام 
بود و اتهام اصلی او نیز در دادگاه و زندان بعدی 
همین.  قانون اساســی حاصل این مجلس در 
همه پرسی با رای بالا و مخالفان بسیار اندک 

تصویب شد.
از ۱۵ میلیون و ۶۸۰ هزار و ۲۱۸ رای ماخوذه 
تنها ۷۸ هــزار و ۵۱۶ نفر رای »نــه« دادند و 
شمار آرای ســفید و باطله هم تنها ۱۱۱ رای 
بود. حتی اگر تمام تحریم کنندگان یا شرکت 
ناکرده‌هــا هم حاضر می‌‌شــدند و رأی منفی 
می‌دادند  باز قانون اساســی حاصل مجلس 

خبرگان با درصد بالا تصویب می‌شد. 

وقتی‌کیانوری‌کاندیدای‌مجلس‌خبرگان‌شد!

پيامبر صلى ا‏لله‏ عليه ‏و ‏آله :   

مِن سَعادَةِ ابنِ آدَمَ اسْتِخارَةُ الّل‏ و رِضاهُ بِما قَضَى الّل‏ و مِن شِقْوَةِ ابن آدَمَ تَركُهُ اسْتِخارَةَ الّل‏ و سَخَطُهُ بِما قَضَى الّل‏  
از خوشبختی انسان درخواست خير از خداوند و خشنودی به خواست اوست و از بدبختی انسان است كه از خدا درخواست خير نكند و به 

خواست او ناخشنود باشد.

 واگویه‌های‌انتظار
 ‌سفر همان سفر بی‌ادامه من بود

و شاعرانه‌ترین ماه، ماه بهمن بود

 دستور زبان عشق
‌دوست‌داشتنت بند نمی‌آید

تو باید
تحف العقول، ص 55  محمد سوری  احسان افشارییکی از شاهرگ‌هایم باشی!
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شش بازیگر    اصلی صنعت خودروی ایران
ایران‌خودرو و سایپا، مدیران‌ خودرو و کرمان موتور، بهمن موتور و گروه فردا واقعا غول‌های جاده مخصوص هستند؟

سارا غضنفری|بازار صنعت خودرو  این روزها حسابی داغ است. 
بزرگ‌ترین معضل وزارت عریض و طویل صمت، ماجراهای خودرو 
است. از صنعت خودرو و کیفیت قطعات تا بازار و ماجرای واردات 
ماشین. در همین روزی که سید‌محمد اتابک از مجلس رای اعتماد 
گرفت تا بر مسند وزارتخانه بنشیند. وزارتخانه‌ای که با مشکلات 
عدیده خودروسازان دولتی، خصوصی و مونتاژکاران دست و پنجه 
نرم می‌کند. سه خودروساز بخش دولتی یعنی ایران‌خودرو، سایپا 
و پارس‌خودرو هســتند که البته پارس‌خودرو را در زیرمجموعه 
سایپا تعریف خواهیم کرد. خودروسازان دولتی که مدت‌هاست 
قرار اســت به بخش خصوصی داده شوند و در واقع فرمان هشت 
ماده‌ای رئیس‌جمهور شهید که عملی نشد و قرار بود طبق اصل 
44 قانون اساسی صنعت خودرو خصوصی‌سازی شود. حتی‌ حمید 

کشاورز، مالک کروز از مجموعه گروه بهمن، عملا از رهبر انقلاب 
درخواست کرد تا برای 5 سال ایران‌خودرو به آنها سپرده شود تا 
نشان دهند بخش خصوصی بهتر از بخش دولتی این خودروسازی 
را اداره می‌کند و حتی به طور تلویحی رهبر انقلاب نیز این موضوع 
را به عباس علی‌آبادی وزیر صمت وقت گفتند که با نظارت دولتی 
این اتفاق رخ دهد. از سوی دیگر، همه زمزمه‌ها مبنی بر این است، 
از این ســمت اگر گروه بهمن موتور خواهان ایران‌خودرو است، 
از آن ســمت هم کرمان‌موتور به دنبال خصوصی‌سازی سایپا با 
مدیریت خودش است. در این میان هفته قبل هم زمزمه‌هایی از 
واگذاری پارس‌خودرو به بخش خصوصی به گوش می‌رسید. پارس 
خودرو که در واقع سایپا با داشــتن بیش از 41 درصد از سهامش 
بزرگترین سهدامدار آن به شمار می‌‌آید و شایعه‌ها خبر می‌دادند 

یک خودروسازی که پیش‌زمینه تولید مواد غذایی دارد، خواهان 
پارس‌خودرو است. این حکایت مختصری از سه خودروساز بخش 
دولتی است. از آن سمت هم در بخش غول‌های جاده مخصوص در 
حوزه خودروسازی خصوصی کرمان‌موتور، مدیران‌خودرو و گروه 
بهمن به چشم می‌خورند. کرمان‌موتور که توانسته تمام قد تا جایی 
که امکانات و تحریم‌ها و مشکلات ارزی و بانکی اجازه دهد از بخش 
مونتاژی‌ها خارج شده و خودش را به عنوان یک خودروساز بخش 
خصوصی جلوه دهد که با داخلی‌سازی درصد بالای جک جی4 این 
موضوع محقق شده است. در سمت دیگر مدیران‌خودرو ایستاده؛ 
نماینده بدون چون و چرای چینی‌ها که اتفاقا سال عجیبی را هم 
پشت سر گذاشتند. از شکستن اکسل خودروی ایکس 55 تا سیل 
در پارکینگ بم این شرکت و خودروهایی که در آب و گِل بودند. 

ماجرای بعدی هم افزایش قیمت یک باره 200 میلیونی خودروهای 
این شــرکت بود. تجمع مردم به دلیل عدم تحویل خودروها و 
ورود دادستان به پارکینگ بم و خارج کردن خودروهایی که دپو 
شده بود، از معضلات این شــرکت در چند وقت اخیر محسوب 
می‌شده است. گروه بهمن هم خودروساز مونتاژی قدیمی است 
که اتفاقا بهمن موتور هم حواشــی کم نداشته است. از ماجرای 
شاسی‌بلندگیت تا افزایش غیرقانونی قیمت خودروها و خودروهای 
وارداتی‌اش. جوری که پرونده به تعزیرات حکومتی هم رفت و مورد 
بررسی قرار گرفت. گروه بهمن از طریق شرکا و زیرمجموعه‌هایش 
صاحب بیش از ۳۰ درصد از سهام ایران‌خودرو است اما در واقع حتی 
حق تعیین یک مدیر یا شرکت در انتخاب مدیرعامل ایران‌خودرو 
را ندارد! خودروسازی فردا موتور هم خودروساز مونتاژی است. 

گروهی خودرویی منتســب به خانواده گرامی، از قدیمی‌ترین 
واردکنندگان خودروی کیا. فرداموتور هم مانند مدیران و بهمن 
در کار واردات و مونتاژ خودروهای چینی است. البته که ام‌جی‌های 
این شرکت به سلفچگان رسیده ولی معضلی که با آن دست و پنجه 
نرم می‌کند بدقولی در تحویل خودروهایش اســت؛ به طوری که 
خریداران کارزاری برای این موضوع به راه انداخته‌اند چرا که از 
سال 1402 که با قرار تحویل 120 روزه ماشین پیش‌خرید کرده‌اند و 

هنوز خودرویی تحویل داده نشده است. 
این چند خط توضیح کلی درباره شش بازیگر اصلی صنعت خودروی 
ایران اســت. در پرونده این هفته تاریخچه این شرکت‌ها و روند 
کاری آنها را بررسی می‌کنیم. دو خودروساز بخش دولتی و چهار 

خودروساز و مونتاژکار بخش خصوصی که به این شرح است

 فرداموتور و خاندان گرامیکرمان موتور، خودروساز بخش خصوصی

 ایران‌خودرو خودروساز دولتی‌ مدیران‌خودرو مونتاژ و واردات خودروهای چینی

 خودروسازی سایپا متخصص تولید ارزان‌گروه بهمن یا بهمن موتور 

تقریبــا می‌توان گفــت در بیــن مونتــاژکاران، 
کرمان‌موتور توانست خودش را از حلقه مونتاژکاری 
خلاص کند و به سمت خودروســازی پیش برود. 
شــرکتی کــه اتفاقــا در بخش فروش اقســاطی 
محصولاتش هــم در حال حاضر بــه خوبی عمل 
کرده اســت و در شــاخه خودروهای وارداتی که 
شرکت تجارت کرمان نشــان داد قرار نیست فقط 
شاهد خودروهای چینی وارداتی باشیم و هیوندای 
کنا و النترا و اکســنت هــم در دوره جدید واردات 
به ایران آمدند. گروه کرمان خــودرو، با نام صنایع 
خودروســازی کرمان در دی ماه سال 1369 آغاز 
بــه کار کــرد و واردات مدل‌های مختلــف دوو را 
انجام مــی‌داد. مدیرعامل گروه کرمــان خودرو از 
سال ۱۳۷۱ تا ۱۳۸۸ ابوالفضل سجادی بنیانگذار 
اولین بخش خودروسازی خصوصی در کشور بود.
در بازه زمانی ســال 1375 تــا 1379، خط تولید 
دوو سیلو در منطقه اقتصادی ارگ جدید بم به راه 
افتاد و دوو ماتیز هم تولیدش آغاز شد. اما شرکت 
کرمان‌موتور از همه بیشتر و زودتر گرفتار تحریم‌ها 
شد و مجبور شد به تولید دوو در ایران پایان دهد.
حتی شــرکت راین خودرو هم که در حال حاضر 
مســتقل ادامه به کار می‌دهد، توسط کرمان‌موتور 
تاســیس شــد تا مونتاژ و واردات هیوندای ورنا و 
آوانته هم در ایران آغاز شــود که بــاز هم به دلیل 
تحریم‌ها مونتاژش متوقف شد. در نتیجه به سراغ 

چینی‌ها و لیفان رفت و جک در ایران مونتاژ شــد. 
در روزگار باز شدن واردات در دهه 90، در فاز اول 
شــرکت کرمان موتور مونتاژ خودروهای هیوندای 
آی۱۰ و هیوندای آی۲۰ را در کارخانه خود کلید 
زد و همزمان نســبت به واردات خودروهای آماده 
هیوندای اقــدام کرد و مدل‌های اکســنت، النترا، 
سوناتا، توسان، سانتافه و اندکی بعد آزرا روانه بازار 
ایران شد. در فاز دوم شــرکت کرمان موتور برنامه 
مونتاژ خودروهای اکسنت، النترا، توسان و کونا را 
در کارخانه خود در شهر بم کلید زد اما پس از مدتی 
با خروج دونالد ترامپ از توافقنامه برجام، همکاری 
دو شــرکت پس از تولید تعداد معدودی خودروی 

اکســنت و النترا مجدداً ناکام ماند. در سال ۱۳۹۹ 
این خودروساز تصمیم گرفت مخفف برای اسمش 
قرار بدهــد و کرمان موتور مخففش KMC شــد و 
برخی خودروهای چینی را با اسم KMC تولید و در 
سال ۱۴۰۱ پروژه اولین خودروی ملی خود به اسم 
کی‌ام‌ســی ایگل را آغاز کرد. حالا کرمان‌موتور هم 
پروژه خودروی ملی ایگل را به نتیجه رســانده هم 
نسبت به سایر خودروسازان خصوصی خوش‌قول‌تر 
بوده و ماشین‌هایش هم رقم معقول‌تری دارند. البته 
این شرکت دو مدل پیکاپ تی8 و تی 9 را نیز وارد 
بازار کرده اســت که تی9 هفته گذشته تحویلش 

آغار شد.

شــرکت فرداموتور در ســال ۱۳۹۲ تأسیس شد. 
ایــن شــرکت از زیرمجموعه‌های گــروه تجاری 
گلستان متعلق به خاندان گرامی است. خاندانی که 
نمایندگی رسمی کیا و هیوندای‌ و مجوز وارداتش 
به کشور را داشتند و با بســته شدن واردات مانند 
بقیه قدرقدرت‌های واردات خودرو به سمت  مونتاژ 
پیش رفتند و چون مجوز جیلی موتورز را داشتند، 
به کار مونتاژ خودروی چینی مشــغول شــده و 
کارخانه احداث کردنــد و از واردکننده تبدیل به 
مونتاژکار شــدند. صنایع اتومبیل‌ســازی فردا در 
سال ۱۳۹۲ تأسیس شــد و در ابتدا ایران‌خودرو 
محصولاتش را به این شــرکت برون‌سپاری کرده 
بود. سمند و پژو پارس اولین محصولاتی بودند که 
خودروسازی فردا در کارخانه‌ای در استان سمنان 
تولید می‌کرد؛ تا اینکه در ابتدای سال ۱۳۹۸ این 
شــرکت اقدام به تولید و عرضه ام‌جی آرایکس۵ 
کرد اما کمی بعد ســایک موتور همــکاری‌اش با 
این شــرکت را قطع کرد.بعد از آن فــردا موتورز 
شروع به مونتاژ محصولات دانگ‌فنگ کرد. اولین 
خودرو، دانگ‌فنگ فنگ‌شــینگ اس‌ایکس۶ بود 
که در اواخر ســال ۱۳۹۸ با نام فــردا اس‌ایکس۶ 
روانه بازار ایران شد. یک سال بعد از این محصول، 
این شــرکت محصول دیگری از دانگ‌فنگ با نام 
دانگ‌فنگ فنگ‌شــینگ جینگی ایکس۵ را با نام 
اف‌ام‌سی اس‌ایکس۵ در بازار ایران عرضه کرد.در 

سال ۱۴۰۰، فردا موتورز سدان چانگان آلسوین را 
به‌عنوان چهارمین خودروی با نشــان فردا موتورز 
روی جلوپنجره و با اســم فــردا ۵۱۱ روانه بازار 

ایران کرد.‌
با این حال، پس از مدتی بین این دو شرکت اختلاف 
افتاد و تولید این خودرو متوقف شد. در طول همین 
سال، این شــرکت دانگ‌فنگ فنگ‌شینگ تی۵ را 
با نام اف‌ام‌ســی تی۵ معرفی و عرضه کرد.در سال 
۱۴۰۱ و در نمایشگاه خودروی تهران، فردا موتورز 
از ون اف‌ام‌ســی ام۴ پرده برداشت. این خودرو که 
بعدها نامش به سوبا ام۴ تغییر یافت، در اصل نمونه 
ری‌بج شده فورتینگ یات است. البته که فرداموتورز 

تعدادی ام‌جی هم وارد کرده که پرونده ام‌جی‌های 
قبلی که مونتاژ شد و تحویل داده نشد همچنان باز 
است! این شرکت در تحویل خودروها هم بدقولی 
انجام داده و مردم هم حدود یک ســال اســت در 
انتظار تحویل خودروهای خود از این شــرکت با 
این سبقه هســتند! این موضوع در حالی است که 
در سال ۱۴۰۱ این شرکت دومین خط تولید خود 
را با در اختیار گرفتن خط تولید زاگرس خودرو در 
بروجرد به راه انداخت.با آزاد شدن واردات خودرو 
به ایران، فردا موتورز در سال ۱۴۰۲ جیلی آزکارا را 
نیز به‌عنوان اولین محصول کاملًا وارداتی خود روانه 

بازار ایران کرد.

وقتی به تاریخچه مدیران‌خودرو نگاه می‌کنیم، نکته 
بامزه اینجاســت که مدیران‌خودرو یک‌طورهایی 
زیرمجموعه کرمان‌موتور محســوب می‌شده است.  
در ســال ۱۳۸۱ پس از خرید دوو توســط شرکت 
آمریکایی جنــرال موتورز مدیریــت جدید »جی 
ام دوو« به دلیــل تحریم آمریکا، همــکاری خود 
با کرمان خــودرو را قطع کرد.پــس از آن کرمان 
خودرو سه شــرکت زیر‌مجموعه، راین خودرو، بم 
خودرو و مدیران‌خــودرو  را ایجاد کــرد که بعدها 
مدیران‌خودرو مستقل شد.شرکتی که صدای بلند 
خودروســازی چری در ایران است. شرکت صنایع 
خودروسازی مدیران، از دهه ۸۰ فعالیت خود را آغاز 
کرده است. این شرکت که به مدیران خودرو شناخته 
می‌شود، برای اولین بار خودروهای چینی را با مدل 
ام‌وی‌ام ۱۱۰ به ایرانی‌هــا معرفی کرد. محصولات 
مدیران‌خودرو تولید شرکت چری چین هستند که 
ابتدا با برند MVM در ایران به فروش می‌رسیدند و 
بعدها تعدادی از تولیدات مونتاژی این شــرکت با 
همان برند اصلی چری به بازار کشور عرضه شد. از 
سال ۱۴۰۰ نیز برند فونیکس به فهرست محصولات 
مدیران خودرو اضافه شــد. مدیران خودرو در سال 
۱۴۰۲ برند جدیدی با نام اکستریم )Xtrim( را برای 
عرضه خودروهای لوکس چری اکسید معرفی کرد. 
محصولات اکســتریم لوکس‌تر و ســطح بالاتری 
نســبت به خودروهای فونیکس هســتند.در حال 
حاضر، مدیران خودرو با ســه برند ام‌وی‌ام، چری 

 MVM و فونیکس در بازار ایران حضــور دارد. برند
شامل محصولات سطح پایین‌تر خودروساز چینی 
اســت و نشــان چری روی جلوپنجره محصولات 
سطح بالای این شــرکت دیده می‌شــود. از سال 
۱۴۰۰ نیز به دلیل تحریم‌ها و استراتژی بازاریابی، 
محصولات گران‌تر و ســطح بالاتر با برند فونیکس 
به مشتریان داخلی عرضه می‌شوند. از سال ۱۴۰۲ 
نیز خودروهای زیرمجموعه لوکــس چری با برند 
اکســتریم به ایرانی‌ها معرفی شد. درباره تاریخچه 
مدیران‌خودرو باید گفت، اولین محصولی که شرکت 
ام‌وی‌ام در نیمه اول دهه ۸۰ شمسی، عرضه کرد و با 
آن پا به بازار بزرگ خودرو گذاشت، چری QQ بود. 
این خودرو با نام ام‌وی‌ام ۱۱۰ شناخته می‌شود؛ که 

یک خودروی هاچ‌بک کوچک و جمع و جور است. 
در واقع پس از خروج دوو از ایران بود که این خودرو 
به عنوان جایگزین و کپی دوو ماتیز وارد بازار شــد. 
در واقع مدیران خودرو به طور قطعی پای چینی‌ها 
را به صنعت خودروی ایران باز کــرد که خودروها 
را مونتــاژ می‌کنند اما از انتقــال تکنولوژی خبری 
نیســت. مدیران‌خودرو ماشین‌های کراس و سدان 
اســپرت مانند آریزو را روانه بازار ایران کرده است 
در حالی که هنوز به طور دقیق مشخص نشد اتفاقی 
که برای اکســل ایکس55 می‌افتاد به کجا رسید! 
ماجرایی که در سال 1403 برای این شرکت دردسر 
زیادی درست کرد و مجبور به فراخوان خودروهای 

ایکس55 شد.

تاریخچه ایران‌خودرو که این روزها به‌واسطه طرح 
فروش عجیب و غریبش که بــه آن لقب لاتاری 
فروش ایران‌خــودرو داده‌اند؛ به 63 ســال قبل 
بازمی‌گردد. شــرکتی که برای ما پیکان را آورد، 
ســه مدل پژو فرانســوی وارد کرد و حالا با کلی 
ضرر و زیان و بدهی و عدم کیفیت محصولاتش 
مواجه شده است. شرکتی که گروه بهمن و کروز 
به شدت به دنبال خرید آن هستند. فعالیت قبل 
از انقلاب ایران خودرو و ایران ناسیونال را می‌توان 
در اینترنت جستجو کرد.  ما تاریخچه جدیدتر این 
شرکت را بعد از انقلاب بررسی خواهیم کرد. مثلا 
وقتی که ســمند اولین خودروی ملی ما توسط 
این شرکت معرفی شد و البته که استقبال خوبی 
هم از آن شد و بماند با چه بدبختی‌ای  بعد از 20 
سال این خودرو مانند پرشیا بالاخره از خط تولید 
خارج شد. ایران خودرو در دهه 90 و اوج واردات 
با فرانسه وارد مذاکره شد. اگرچه پژو به ایران آمد 
و نماند و راه خودروساز دولتی جاده مخصوص هم 
به چینی‌ها کشیده شد. پس از چند دهه فعالیت 
مشترک پژو فرانسه و ایران خودرو، در اواخر سال 
۹۰، این کمپانی فرانســوی همــکاری خود را با 
ایران خودرو، به علت تحریم‌های حداکثری علیه 
ایران، به حالت تعلیــق درآورد، اما پس از توافق 
برجام، کمپانی پژو شرایط را برای حضور در بازار 
خودرویی ایران هموار دید و تصمیم گرفت علاوه 
بر تأمین قطعات خودروهای قدیمی، خودروهای 

به‌روز و تازه‌تولید خود را‌ نظیر پژو ۳۰۱، پژو ۲۰۸ 
و پــژو ۲۰۰۸ وارد بازار ایران کنــد. البته از این 
جمع، تنها پژو ۲۰۰۸ و آن هم به صورت محدود 
موفق به حضور در خطوط تولیــد ایران خودرو 
شد، زیرا با شــروع دور جدید تحریم‌ها، شرکت 
پژو دوباره بازار ایــران را ترک کرد و قراردادهای 
همکاری مشترک میان او و شــرکای ایرانی‌اش 
نیز به سرانجامی که باید نرسید.پس از تحریم‌ها 
و قطع همکاری برندهای معــروف دنیا با ایران، 
ایران‌خودرو در اواسط دهه ٩٠ با رشد و گسترش 

صنعت خودروسازی کشور چین، تصمیم گرفت 
برندهای خودرویی مختلف، مانند دانگ فنگ و 
هایما را وارد بازار ایران کند و محصولاتی همچون 
 S5 هایما ،S7 دانگ‌فنــگ اچ ۳۰ کراس، هایمــا
و… را در ســبد تولیدات خود جای داد. حالا هم 
که ری‌را اولین کراس‌اوور ملی اســت که رقمی 
حدود یک میلیارد و 250 میلیــون تومان دارد 
و کارشناســان معتقدند این رقم برای خودروی 
ملی که برخی قطعاتش هم چینی هستند، رقم 

زیادی است!

بهمن موتور یا گروه بهمن، قدمت زیادی در عرصه 
خودرو دارد و اتفاقا پا به پای ایران‌خودرو و ســایپا 
پیش آمده اســت. شــرکت بهمن موتور در سال 
1331 و با نام شرکت ســهامی ایران خلیج کو و با 
هدف شــرکت در امور حمل و نقل دریایی به ثبت 
رسید. این شرکت در سال 1338 از وزارت صنایع 
و معادن توانســت مجوز ســاخت و تولید و مونتاژ 
موتورســیکلت را به دســت آورد.از سال 1350 و 
با افزایش ســرمایه این شــرکت به 400 میلیون 
ریال، وانت‌های سه چرخه وســپا با توانایی حمل 
بار به مقدار 200 کیلوگرم آغاز شد و بعد از آن هم 
وانت‌های مزدا 1000 با تناژ حمل بار به مقدار 500 
کیلوگرم و مدل 1600 بــا ظرفیت یک تن، به این 
لیست تولید و سبد محصولات اضافه شدند. در واقع 
می‌توان گفت آغاز به کار گروه بهمن با وانت‌بارهای 
مزدا بود که توانست سهم زیادی از بازار را به خود 
اختصاص دهــد و از طرفی، نام گــروه بهمن را با 
وانت‌های باکیفیت مزدا بر‌سر زبان‌ها بیندازد.همان 
وانت مزداهای معروف که در کوچه‌ها ســبزی و ... 
می‌فروختند. اما نام گروه بهمن برای این مجموعه 
در ســال 1370 در نظر گرفته شــد و از آن زمان 
به بعد نیز بــا همین نام فعالیت می‌کند. در ســال 
1371، وزارت صنایــع، پروانــه بهره‌برداری برای 
تولید 35 هزار دســتگاه وانت‌بار و البته خودروی 
ســواری را برای این شــرکت صادر کرد. در سال 
1381، قرارداد همکاری با میتسوبیشــی و مونتاژ 

یکی از شناخته‌شــده‌ترین محصولات این شرکت 
یعنی پاجــرو اتفاق افتاد. حتی مزدا3 نیز توســط 
این شرکت به مونتاژ رســید. در پایان دهه 1380 ‌ 
روند همکاری بهمن با شرکت‌های خارجی، شدت 
بیشــتری گرفت و محصول به روزی چون مزدا 3 
و مزدا 2 در این گروه تولید شــد. این شــراکت در 
دهه 1390 ‌ تا امروز، گسترده‌تر شــده و به تولید 
محصولات ســواری از دیگر خودروسازان چینی 
نیز رسیده اســت. در اوایل دهه 90، تولید مزدا3 
جدید تا ســال 1398 ادامه پیــدا کرد.اتفاقی که 
افتاد با تحریم‌ها بهمن موتور هم به سمت چینی‌ها 
رفت و دیگنیتی، فیدلیتی و بسترن به ایران آمدند 
و مونتاژ شــدند. حتی خودروهــای وارداتی این 

شــرکت یعنی هونگچــی هم چینی بــود. بهمن 
هم حواشی کمی از ســر نگذرانده و مدعی اصلی 
خصوصی‌ســازی ایران‌خودرو به روش مدیریت بر 
آن اســت. البته که تاخیر تحویل خودروهای این 
شرکت در سال 1402 و افزایش قیمت‌ها این شک 
را به‌وجود آورد که از پس مدیریت ایران‌خودرو غول 
جاده مخصوص برمی‌آید؟ می‌دانیــم که دو غول 
خودروساز جاده مخصوص  )ایران خودرو و سایپا ( با 
مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو هستند. از بدهی فراوان 
به قطعه‌سازها گرفته که همین کروز  که بهمن‌موتور 
در مجموعه‌اش قرار دارد هم جزوشــان اســت تا 
کیفیت و امنیت ماشین‌ها و همچنین عدم تحویل 

به موقع خودروهای ثبت‌نامی در سامانه فروش.

موقع نوشتن درباره این دو خودروساز دولتی، به 
سختی دیگر می‌توان از کلمه غول جاده مخصوص 
استفاده کرد. چرا‌که آمار تصادفات نشان می‌دهد 
پراید و پژو که عین قوطی حلبی جمع می‌شــوند 
دیگر وضع ســابق را لااقل از لحاظ بدنه ندارند. به 
هرحال درباره سایپا باید در همین ابتدا تاکید کرد 
معروف به تولید خودروی ارزان‌قیمت است. این 
روزها هم ســهند و کوئیک و اطلس ‌ یکه‌تاز بازار 
هســتند و همه مدل های‌شان هم شبیه همدیگر 
است. سایپا هم مانند ایران‌خودرو نسبت به سال 
قبل کاهش تولید داشته است. بدهی فراوان دارد و 
شنیده‌ها می‌گوید کرمان‌موتور هم مترصد فرصت 
برای اجرای خصوصی‌سازی سایپا است.اگر پیکان 
یادآور ایران‌خودرو اســت، ژیان هم یادآور سایپا 
 SAIPAC است.  شرکت سایپا در سال ۱۳۴۴ با نام
با همکاری شرکت ســیتروئن فرانسه آغاز به کار 
کرد. اولین محصولات ســایپا وانت آکا و سواری 
ژیان بود. در سال‌ ۱۳۵۲ ســایپا طی قراردادی با 
رنو، خودروی رنو ۵ در مدل‌های ۲ و ۴ در روانه بازار 
کرد. خودروهای ژیان مهاری و ژیان پیکاپ پس 
از سال ۱۳۵۳ در مدل‌های دولکس و معمولی از 
تولیدات سایپا بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، 
شرکت سایپا به مالکیت دولت درآمد و سرپرستی 
آن به سازمان گسترش و نوســازی صنایع ایران 
واگذار شــد. پراید، پرفروش‌ترین خودروی تاریخ 
ایران در سال ۱۳۷۲ توسط ســایپا تولید و روانه 

بازار شد. تولید پراید تا بهار سال ۹۹ بدون تغییرات 
خاصی ادامه داشت. یکی از دلایل توقف تولید آن 
سطح ایمنی بسیار پایین بود که کارشناسان زیادی 
نسبت به آن نقد جدی وارد کردند و سهام شرکت 
ســایپا برای اولین بار در ســال ۱۳۷۴ در بورس 
تهران عرضه شد. این سایپا بود که اولین خط تولید 
خودروهای دوگانه‌سوز را در ایران راه اندازی کرد. 
ریو )محصولی از شرکت کیا موتورز( هم برای اولین 
بار توسط ســایپا وارد خط تولید داخل شد. سایپا 
از نخســتین خودرو خود به نــام تیبا و همچنین 
وانت ال ایکس زامیاد رونمایــی کرد. خط تولید 
موتور ال ۹۰ نیز در این سال انبوه‌سازی شد. سایپا 
همچنین خط تولید رنو مگان و کیا ریو با گیربکس 

اتوماتیک را راه‌اندازی کرد.با اینکه بیشترین سهام 
سایپا به  سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران 
رسیده اســت باز هم انتخاب مدیران این شرکت 
دولتی است. شــرکت خودروسازی سایپا در سال 
۹۱ از سه خودروی تیبا ۲، ســایپا ۱۵۱ و ایکس 
۱۰۰ رونمایی کرد. این ســه خودرو نیز طراحی 
اختصاصی سایپا بود. خودرو دیگری که به صورت 
اختصاصی در سایپا تولید شد، سایپا شاهین )در 
ابتدا با نام رهام رونمایی شــد( با کلاس کامپکت 
بود.سایپا در دوره جدید واردات به سراغ چانگان 
رفت که اتفاقا چندی قبل مردم پلاکارد به دست، 
معترض بودند چرا خودروهای‌شــان تحویل داده 

نمی‌شود! 



راهنماي بازار
 روزنامه صبح ايران  سال چهاردهم  شماره 3849  پنجشنبه  1 شهریور  1403

راهنماي بازار
 روزنامه صبح ايران  سال چهاردهم  شماره 3849  پنجشنبه  1 شهریور  1403

تزریق خانه خالی به بازار مسکن
سامانه املاک و اسکان با شناسایی خانه‌های خالی و 

اتصال تعدادی از دستگاه‌ها به آنها توانست ۱۸۲هزار 
واحد خالی از سکنه را به بازار تزریق کند. تا به امروز 

سکونت حدود ۴۰میلیون نفر از طریق سامانه املاک و 
اسکان تعیین‌تکلیف شده و حدود چهار میلیون نفر هم 

اطلاعات خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کرده‌اند. 
در سال ۱۳۹۹ وزارت راه‌وشهرسازی با راه‌اندازی 

سامانه املاک و اسکان اقدام به ثبت اطلاعات متقاضیان 
کرد و در نهایت از طریق همین سامانه توانست خانه‌های 

خالی از سکنه را شناسایی و به بازار مسکن معرفی کند.

چهل‌وپنجمين حراج شمش طلا برگزار شد
حراج چهل‌وپنجم مرکز مبادله طلا و ارز ایران روز ۳۰مردادماه با 
معامله ۱۷۹کیلوگرم شمش طلا به پایان رسید. در چهل‌وپنجمین 

جلسه حراج شمش طلا، 179کیلوگرم شمش طلای استاندارد با 
عیار حداقل 995 در هزار معامله شد. از مجموع 189کیلوگرم 

شمش طلای عرضه شده در حراج‌های عمده و خرد تالار معاملات 
طلای این مرکز، 179کیلوگرم با میانگین قیمت چهار میلیارد و 

688میلیون تومان به ازای هر شمش طلای استاندارد به متقاضیان 
فروخته شده. در ۴۵جلسه حراج شمش طلا که تا ۳۰مردادماه 
برگزار شده، حدود هشت تُن و ۵۰۴کیلوگرم شمش به ارزش 

37/2هزار میلیارد تومان موردمعامله قرار گرفته است.

نوسان بیت‌کوین ادامه دارد
انگار بیت‌کوین که به پادشاه رمزارزها معروف است، دلش 
نمی‌خواهد آرام بگیرد و مدام در یک مسیر رفت و برگشت 

در حال حرکت است. این ارز دیجتال که با بازار حدود 
1/17تریلیون دلار رمزارز اول بازار است، در هفته گذشته 

روند با ثباتی نداشته و مدام تن خریدارانش را لرزانده است. 
بررسی قیمت لحظه‌ای بیت‌کوین نشان می‌دهد،‌ دیروز هم 
روز خوبی برای سرمایه‌گذاران این ارز نبود. بیت‌کوین در 

یک ماه حدود ۱۱درصد و در یک هفته نیز نزدیک سه درصد 
از ارزش خود را از دست داده. روز گذشته هر واحد بیت‌کوین 

با قیمت لحظه‌ای ۵۹هزار و ۳۷۶دلار معامله می‌شد.

میزان ارز همراه زائر در مرزهای زمینی
گمرک ایران در خصوص پیاده‌روی عظیم اربعین 

حسینی)ع( و لزوم ارائه تسهیلات گمرکی به زائران 
اربعین حسینی شیوه‌نامه‌ای را صادر کرده که لازم 

است زائران نسبت به آن اقدامات لازم را اتخاذ کنند. 
طبق این شیوه‌نامه، سقف میزان ارز همراه زائر در 

مرزهای زمینی، ریلی و دریایی سه هزار یورو اعلام 
شده است. همچنین مسافرانی که از طریق مرز هوایی 

وارد عراق می‌شوند، می‌توانند پنج هزار یورو همراه 
داشته باشند. مسافران باید به این نکته توجه کنند که 

از کشور عراق نمی‌توانند تلفن همراه وارد مرز کنند.
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بازار بورس آخرین روز کاری خود را در ۳۱مردادماه با روند 
رو به رشد به پایان رساند. در جریان دادوستدهای دیروز 

بازار سهام، بیش از شش‌میلیارد و 99میلیون سهم و حق تقدم 
به ارزشی بالغ بر سه‌هزار و 557میلیارد تومان در بیش از 

173هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس 
با رشد چهارهزار و 653واحد در ارتفاع دو میلیون و 37هزار 

و 207واحد قرار گرفت. در بازارهای فرابورس ایران هم 
با معامله دو میلیارد و 722میلیون ورقه به ارزش سه‌هزار و 
493میلیارد تومان در 91هزار نوبت، شاخص فرابورس دو 

واحد رشد کرد و در ارتفاع 20هزار و 797واحد قرار گرفت.

  بانک مرکــزی بخشــنامه جدیــدی درخصوص ارائه تســهیلات 
قرض‌الحسنه امتیازی با میانگین‌گیری به شبکه بانکی ابلاغ کرد. طبق 
مصوبه جدید شورای فقهی بانک مرکزی، ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه 
امتیازی با میانگین‌گیری به این صورت که مشــتری ابتدا برای مدتی، 
سپرده‌گذاری و سپس براساس امتیازاتی که به دست آورده، بدون شرط 
قبلی نسبت به دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه اقدام کند، خلاف شرع 
تشخیص داده نشد. در این روش بانک هیچ نوع تعهد حقوقی در زمینه 
اعطای تسهیلات به مشــتری ارائه نمی‌دهد و لازم است این موضوع به 
شیوه مناسب به اطلاع سپرده گذاران رسانده شــود. همچنین در این 
بخشنامه تاکید شده که ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه بدون میانگین‌گیری 
و به صورت فوری، مشروط به سپرده‌گذاری قرض‌الحسنه ممنوع است. در 
بند دیگری هم آمده، مشروط کردن پرداخت تسهیلات غیرقرضی )مثلا 
فروش اقساطی یا مرابحه( به سپرده‌گذاری وکالتی، خلاف شرع تشخیص 
داده نشد. ضمن اینکه، کسر کردن بخشی از تسهیلات تحت عنوان وثیقه 

نقدی یا کسر کارمزد از مبلغ کل تسهیلات ممنوع است.
  هادی ابوی، دبیرکل کانــون عالی انجمن‌هــای صنفی کارگران، 
بهترین سازوکار تامین مسکن کارگران را، تعاونی‌های مسکن کارگری 
می‌داند. به گفته او هم اکنون ۸۰درصد دریافتی کارگران را مســکن و 
اجاره‌بها می‌بلعد؛ به همین منظور برای خانه‌دارشدن کارگران از طریق 
تعاونی‌ها لازم است، ابتدا تعاونی‌های مسکن کارگری، تشکیل شود و 
سپس توسط آنها وام های بدون بهره با اقساط بلند به کارگران پرداخت 
شــود. به گفته دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران تامین 
زمین رایگان، پرداخت وام‌های ارزان‌قیمت و نظارت بر ساخت‌وساز از 
مهم‌ترین اقدامات در جهت تامین مســکن کارگران است. طبق اعلام 
ابوی، کارگران عمدتا آورده کمی برای خانه‌دارشــدن دارند و بنابراین 
بهترین راهکار این اســت که در قالب تعاونی‌های مسکن، کارگران را 
ســاماندهی کنیم و دولت و وزارت تعاون بر عملکرد تعاونی‌ها نظارت 
کننــد. همچنین وام‌های بدون بهره با اقســاط بلندمــدت در اختیار 

کارگران گذاشته مي‌شوند.
  سخنگوی ســازمان هواپیمایی اعلام کرد: »از ۲۴ تا ۳۰مردادماه، 
مجوز یک هزار و ۸۸۶پرواز به مقاصد نجف و بغداد صادر شده است.« 
جعفر یازرلو، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشور توضیح داد: »بسته 
به نیاز متقاضیان در پرواز‌های اربعین، شاهد ارائه مجوز‌های فوق‌العاده 
پروازی به مقاصد نجف و بغداد از سوی ســازمان هواپیمایی هستیم و 
انجام پرواز‌های فوق‌العاده و ارائه مجوز همچنان ادامه دارد. همچنین 
از بازه زمانی ۲۴مرداد تا ۳۰مردادماه در مجموع یک هزار و ۸۸۶مجوز 
برای بازه اربعین صادر شــده و از ابتــدای آغاز پرواز‌هــای اربعین تا 
۳۰مردادماه، ۲۳۳هزار و ۲۰۵مسافر جابه‌جا شده‌اند و اعزام و پذیرش 

زائران هم از ۲۸فرودگاه کشور در حال انجام است.

  نبض بازار

از شرط جدید برای وام قرض‌الحسنه تا 
بهترین روش برای خانه‌دار‌شدن کارگرها

بررســی قیمت متوســط گوشــت قرمز در کل کشور نشان 
می‌دهد، قیمت گوشت گوسفند و گوساله در مسیر افزایشی 
اســت. در حال‌حاضر، حداقــل قیمت گوشــت قرمز در کل 
کشــور۳۴۰هزار تومان و حداکثر قیمت آن ۶۸۰هزار تومان 
اســت. با این اوصاف، میانگین قیمت گوشت قرمز نیز حدود 
۵۰۰هزار تومان است که در مقایســه با میانگین ماه قبل که 
۴۹۵هزار تومان بود، حدود پنج هزار تومان افزایش قیمت را 
تجربه کرده است. البته وقتی از میانگین و متوسط قیمت‌ها 
صحبت می‌کنیم،‌ یعنی برآورد قیمت گوشــت گوســفند و 
گوساله در کل کشور. اما اگر بخواهیم قیمت گوشت گوساله 
و گوسفند را به طور جداگانه بررســی کنیم،‌ اعداد و ارقام به 
خصوص در قصابی‌ها و فروشــگاه‌های بزرگ ســطح کشور 
خیلی متفاوت است. با این اوصاف کسانی که گوشت گوسفند 
مصرف می‌کنند برای خرید یک کیلو ران گوسفندی باید بین 
۸۸۰هزار تومان تا ۹۰۰هزار تومان بپردازند. خرید یک کیلو 
گوشت چرخ‌کرده گوســفندی بدون چربی حدود ۹۰۰هزار 
تومان تا ۹۵۰هزار تومان خرج دارد و اگر برای پخت خورشت 
از گردن گوسفندی اســتفاده می‌کنید، برای یک کیلو از آن 
باید حدود ۶۸۰هزار تومان تا ۷۲۰هــزار تومان هزینه کنید. 
یک کیلو راسته با استخوان گوســفندی با قیمت ۷۲۰هزار 
تومان تــا ۷۸۰هزار تومــان فروخته می‌شــود و برای خرید 
یک کیلو سردست گوســفندی باید بین ۶۸۰هزار تومان تا 
۷۵۰هزار تومان بپردازید. یک کیلو گوشــت خورشتی بدون 
استخوان و چربی گوسفندی نیز با قیمت ۹۵۰هزار تومان تا 

یک میلیون تومان به فروش می‌رسد و آبگوشت‌خورها برای 
خرید یک کیلو گوشت گوسفندی با چربی باید برای هر کیلو 
از این گوشت ۳۹۰هزار تومان تا ۴۳۰هزار تومان هزینه کنند. 
یک کیلو ماهیچه گوســفندی بین ۹۹۰هــزار تومان تا یک 
میلیون و ۵۰هزار تومان قیمــت دارد و برای خرید یک کیلو 
راسته گوســفندی باید بین یک میلیون و ۲۰۰هزار تومان تا 
یک میلیون و ۲۶۰هزار تومان بپردازید. کســانی که از دنبه 
گوسفندی اســتفاده می‌کنند نیز برای خرید یک کیلو دنبه 
باید بین ۳۰۰هزار تومان تا ۳۲۰هــزار تومان خرج کنند. اما 
کسانی که بیشتر غذاهایشان را با گوشــت گوساله می‌پزند،‌ 
خریدشان اقتصادی‌تر اســت. مثلا برای خرید یک کیلو ران 
گوساله باید بین ۵۳۰هزار تومان تا ۵۶۰هزار تومان بپردازند. 
خرید یک کیلو گوشت چرخ‌کرده گوســاله حدود ۵۲۰هزار 
تومان تا ۵۴۰هزار تومان خرج روی دستشان می‌گذارد و برای 
خرید یک کیلو سردست گوساله باید بین ۵۰۰هزار تومان تا 
۵۸۰هزار تومان هزینه کنند. هر کیلو گوشت خورشتی گوساله 
بدون چربی بین ۵۲۰هزار تومان تا ۵۶۰هزار تومان قیمت دارد 
و کسانی که دنبال راسته گوساله هستند برای خرید هر کیلو از 
این گوشت باید بین ۷۵۰هزار تومان تا ۷۸۰هزار تومان هزینه 
کنند. ماهیچه گوساله با قیمت ۵۵۰هزار تومان تا ۶۰۰هزار 
تومان فروخته می‌شود و یک کیلو استیک کوهان گوساله نیز 
با قیمت یک میلیون تومان تا یک میلیون و ۵۰هزار تومان به 
فروش می‌رسد. هر عدد زبان گوساله نیز بین ۴۶۰هزار تومان 

تا ۵۲۰هزار تومان قیمت دارد.

   اقتصاد خانواده

گوشت قرمز در مسیر گرانی

خرید چای‌ساز می‌تواند شما را از شــر انتظار برای جوشیدن 
آب خلاص کند. با استفاده از این دستگاه، شما در زمان کمی 
می‌توانید برای تعداد زیادی از مهمان‌ها، چای آماده کنید. اینجا 

پنج نکته را در رابطه با انتخاب چای‌ساز مرور کرده‌ایم:
1    جنس بدنه چای‌ســاز، یکی از عوامل تاثیر‌گذار روی 
طعم و مزه چای است که باید حســابی به آن توجه کنید. اگر 
در تشــخیص طعم‌ها وســواس دارید، در این زمینه کارتان 
دوچندان خواهد شد. چای‌ساز‌های موجود در بازار در سه نوع 
شیشه‌ای، پلاستیکی و فلزی ساخته می‌شوند. به طور مثال اگر 
چای‌ساز شما پلاســتیکی بوده و متریال خوبی نداشته باشد، 
طعم نامطلوبی به چای خواهد داد. به‌همین خاطر بسیاری از 
خریداران برندهای شناخته‌شده را به برندهای ارزان‌ و جدید 
ترجیح می‌دهند. اگر چای‌ســازی با بدنه شیشــه‌ای انتخاب 

می‌کنید، باید احتمال شکستن آن را هم در نظر بگیرید.
2    حجم کتری و قوری چای‌ســاز باید با تعداد افرادی که 
قصد استفاده از آن را دارند، هماهنگ باشد. اگر خانواده کوچکی 
هســتید که معمولا مهمان برایتان نمی‌آیــد، ‌لزومی ندارد 
بزرگ‌ترین چای‌ساز بازار را با خود به خانه بیاورید. پس بسته 
به میزان مصرف و تعداد افراد خانواده حجم و ظرفیت کتری را 
انتخاب کنید. همچنین برای خانواده‌های پرجمعیت لازم است 
اندازه بزرگ‌تر چای‌ساز را تهیه کنید که باعث می‌شود بتوانید 

بدون نیاز به دم‌کردن مجدد چای، کار خود را راه بیندازید.
3    اغلب چای‌سازهای جدید از سیستم قطع‌کننده خودکار 
برخوردار هســتند تا در زمان جوش آمدن آب به طور اتومات 

قطع شوند. در برخی از مدل‌های چای‌ساز استاندارد هم امکان 
تنظیم درجه حرارت برای دم کشیدن چای وجود دارد. بعضی 
از چای سازها، از متریالی ساخته می‌شــوند که بعد از جوش 
آمدن آب، دسته‌ی آن‌ها داغ می‌شود و بلند کردن کتری را با 
چالش مواجه می‌کند. یکی از مواردی که هنگام خرید باید در 
نظر بگیرید این است که دسته‌ چای‌ساز داغ نکند تا بتوانید آن 
را راحت بلند کرده یا جابه‌جا کنید. نمونه‌های قدیمی بیشتر از 
چای‌سازهای جدید این مشکل را داشتند اما این روزها بیشتر 
سازندگان معتبر، حواسشان را به مســئله دسته قوری جمع 

می‌کنند.
4    نکته‌ مهم دیگر در خرید چای‌ســاز، فیلتر آن اســت. 
چای‌سازی مناسب شما اســت که حتما صافی کتری و فیلتر 
قوری داشته باشد. یادتان باشد از فروشنده درباره میزان مصرف 
برق چای‌ساز سوال کنید و سراغ نمونه‌های کم‌مصرف‌تر بروید. 
معمولا چای‌ســاز‌ها در حدود هزار و 600 الــی دو هزار وات 

مصرف برق دارند.
5    برندهایــی چون میــگل، دســینی و پارس‌خزر جزو 
محبوب‌ترین‌ها برای خریداران هســتند. بــرای خرید یک 
مدل شیشه‌ای با ظرفیت مناسب خانواده متوسط میگل باید 
دو میلیون و 600هزار تومان هزینه کنیــد و براي مدل‌های 
گوســونیک هم دو میلیون و 500هزار تومان تا دو میلیون و 
700هزار تومان پول بدهید. قیمت چای‌ساز دسینی کمتر از 
دو میلیون ‌تومان است و برای خرید پارس‌خزر مدل دمنوش 

باید نزدیک به پنج‌میلیون ‌تومان هزینه کنید.

   تجربه بازار

راهنمای خرید چای‌ساز
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1

2

3

4

5

6

7

8

9
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سه میلیون و 650 هزار

پنج میلیون و 350 هزار

پنج میلیون

سه میلیون و 570 هزار

پنج میلین و 470 هزار

چهار میلیون و 900 هزار

سه میلیون و 520 هزار

چهار میلیون و 500 هزار

چهار میلیون و 590 هزار

چهار میلیون و 900 هزار

قیمت محبوب‌ترین هاردهای دو ترابایتی

وسترن‌دیجیتال

ای‌دیتا

ای‌دیتا

توشیبا

ای‌دیتا

ای‌دیتا

توشیبا

ای‌دیتا

ای‌دیتا

ترسند

My Passport

 HD710M Pro

HD710 Pro

Canvio Ready

HD770G

HD720

Canvio Basics

HD680

HV300

StoreJet 25M3
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قیمت انواع ساید‌بای‌ساید

ایکس‌ویژن

ایکس‌ویژن

اسنوا

جی‌پلاس

دوو

اسنوا

اسنوا

ایکس‌ویژن

ایکس‌ویژن

دوو

TS552

TS666

SN8-2034GW

GSS-P7525W

DS-3020MW

SN8-2032SS

SN8-2028SS

TF541

TS665

DS-3325GW

33 میلیون و 400 هزار

36 میلیون و 400 هزار

50 میلیون و 700 هزار

35 میلیون و 50 هزار

45 میلیون

58 میلیون و 850 هزار

54 میلیون و 600 هزار

35 میلیون و 800 هزار

32 میلیون و 400 هزار

61 میلیون و 300 هزار
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بیشترین 58 هزار و 790

65 هزار و 880

16 هزار و 180

هزار و 750

42 میلیون و 480 هزار

37 میلیون و 820 هزار

22 میلیون و 960 هزار

14 میلیون و 940 هزار

هفت میلیون و 20 هزار

سه میلیون و 597 هزار و 400

جدول قیمت طلا و ارز

دلار  آمریکا

یورو 

درهم امارات

لیر ترکیه

سکه تمام جدید

سکه تمام قدیم

سکه نیم‌بهار 

سکه ربع‌بهار

سکه گرمی

طلای ۱۸ عیار

کمترین 57 هزار و 825

64 هزار و 760

15 هزار و 866

هزار و 710

42 میلیون و 70 هزار

37 میلیون و 360 هزار

22 میلیون و 810 هزار

14 میلیون و 790 هزار

-

سه میلیون و 537 هزار و 300

  اقتصاد به زبان ساده

ظاهر زیبا، باطن قوی!
همه نکاتی که باید برای خرید گوشی جدید بدانید

خرید گوشــی موبایل جدید چه آنلاین و چــه حضوری، کار 
راحتی نیست. اگر جزو کسانی هستید که خیلی از گوشی سر 
در نمی‌آورید و می‌خواهید این کار را به تنهایی انجام دهید، یک 
سری فاکتورها هستند که باید آنها را در نظر بگیرید تا خرید 

بهتری داشته باشید.
1     بدنه گوشی و اندازه آن: استحکام، جنس و کیفیت 
ساخت بدنه گوشی، مهم‌ترین فاکتور خرید گوشی است؛ چون 
دوام گوشی موبایل تا حد زیادی بستگی به کیفیت ساخت آن 
دارد. پس بهتر است گوشی‌هایی با بدنه فلزی انتخاب کنید. 
گوشی‌هایی که بدنه آنها از جنس فلز است، وقتی از ارتفاع به 
زمین می‌خورند، نسبت به گوشی‌هایی که بدنه آنها پلاستیکی 

است، مقاومت بیشتری دارند. توجه به اندازه گوشی هم اهمیت 
زیادی دارد. خوش‌دست‌ترین تلفن‌ها، قطر نمایشگری بین 6/2 
الی 6/5اینچ دارند. موقع خرید به وزن گوشی هم دقت کنید. 
اگر دنبال یک گوشی سبک هستید، باید گزینه‌هایی را در نظر 

بگیرید که بین ۱۴۰ تا ۱۸۰گرم وزن دارند.
2     صفحه نمایش: یکی از مهم‌ترین قســمت‌های تلفن 
همراه، صفحه نمایش آن اســت که باید به گونه‌ای باشد که 
در اســتفاده طولانی‌مدت، کاربر دچار خستگی چشم نشود. 
گوشــی‌هایی با پنل ISP که دارای وضوح تصویر فول اچ‌دی 
هستند و همچنین گوشی‌هایی با پنل OLED بهترین گزینه 
هســتند. به ســایز صفحه نمایش هم دقت کنید. اگر عاشق 

تماشای ویدئو و صفحات متحرک روی گوشی موبایل هستید، 
سایز 5/5اینچ یا ۶ اینچ فول اچ‌دی یا QHD می‌تواند برایتان 
مناسب باشد. البته گوشی‌های مدرن امروزی با نمایشگرهای 

حداقل 6/1 و حداکثر 6/8اینچ وارد بازار می‌شوند.
3     پردازشگر: زمان انتخاب موبایل باید به دنبال گوشی 
باشید که پردازنده آن برای انجام چند کار به صورت همزمان 
مناسب باشد؛ چون پردازشــگر مغز یک دستگاه هوشمند یا 
یک گوشی موبایل است. گوشی موبایلی که پردازشگر آن زیر 
حد استاندارد باشد، شاید بتواند اپلیکیشن‌های امروزی را اجرا 
کند اما برای اپلیکیشن‌‌های دو ســال آینده مناسب نیست. 
حواستان به سرعت پردازشگر باشد که آن را با گیگاهرتز نشان 
می‌دهند. هر چقدر فرکانس بالاتر باشد، یعنی سرعت پردازشگر 
بالاتر است. اگر مدت زمان طولانی در حال ویرایش عکس یا 
ویدئو هستید یا بازی های آنلاین و ویدئوهای استریم را بازی 
می‌کنید، باید پردازشگر سریعتری انتخاب کنید. گوشی‌هایی 
که به پردازشــگر قوی مانند کوالکام و اســنپدراگون مجهز 

شده‌اند، بهترین انتخاب هســتند. جدیدترین تراشه کوالکام 
اسنپدراگون 8 نسل دو اســت که برای گوشی‌های پرچم‌دار 
مانند گلکسی اس 23 اولترا عرضه شده و سایر پردازنده‌های این 
کمپانی در سری‌های هشت، هفت، شش و چهار قرار می‌گیرند.

4     دوربین: کیفیت تصاویر به عوامل مختلفی مثل ابعاد 
دوربین، کیفیت سنسور دوربین، لنز و پردازنده بستگی دارد. 
پس بهتر است دوربین اصلی گوشی دارای لرزشگیر اپتیکال 
باشــد. همچنین بعضی‌ها به اشــتباه فکر می‌کنند بالا بودن 
مگاپیکســل تعیین‌کننده کیفیت خوب برای عکس‌هاست. 
پیکسل مربوط به سایز عکس است و هر چقدر که پیکسل‌ها 
بالاتر باشند، عکس روی صفحات کوچک شفاف‌تر نشان داده 
می‌‌شــوند. به همین دلیل به غیر از مگاپیکسل باید به دریچه 

دیافراگم، سطوحISO  و فوکوس اتوماتیک نیز دقت کنید. 
5    باتری: گوشی‌های هوشمند جدید دارای باتری‌هایي 
با ظرفیت بالا هستند. بیشــتر این گوشی‌ها، با ظرفیت پنج 
هزار میلی‌آمپرساعت و بالاتر نســبت به سایرین عمر باتری 

بهتری دارند. از نظر شــارژ نیز گوشــی‌هایی که دارای توان 
شــارژ ۲۰ وات به بالا هســتند، گزینه بهتری هستند و اگر 
موبایلی می‌خواهید که سریع شارژ شود، بهتر است به دنبال 
گوشی‌هایی با توان شارژ بالای ۳۳ وات بروید. هنگام خرید 
گوشی به وجود آداپتور در جعبه هم توجه کنید،‌ چون جدیدا 

بعضی از برندها گوشی بدون شارژر عرضه می‌کنند.
6     حافظه رم و داخلی: هرچه گوشــی شــما حافظه 
رم بیشتری داشــته باشد، فضای بیشــتری برای نگه‌داری 
فایل‌ها دارد و با سرعت بیشــتری کار می‌کند. با این اوصاف 
گوشــی‌های اندرویدی که حداقل 8گیگابایت رم داشــته 
باشــند، به راحتی بســیاری از برنامه‌ها و بازی‌های سنگین 
را اجرا می‌کنند. حافظه داخلی هم مهم اســت. البته مقدار 
حافظه تاثیر زیادی روی عملکرد گوشی ندارد و کاربرد اصلی 
آن ذخیره‌سازی فایل‌ها و داده‌هایی است که می‌خواهید در 
گوشی ذخیره کنید. اما نوع حافظه می‌تواند تاثیر زیادی در 
سرعت گوشی‌ها داشته باشد. گوشی‌های G5 حافظه داخلی 

ســریع‌تری دارند. همچنین علاوه بر ظرفیت حافظه داخلی 
گوشی، باید بررسی کنید که گوشی قابلیت ارتقای حافظه از 

طریق میکرو اس‌دی را دارد یا نه.
7     سیستم عامل: سیستم عامل گوشی هم از نظر امنیت 
و هم از نظر دسترسی به آخرین امکانات نرم‌افزاری و به‌روز 
بودن اهمیت زیادی دارد. به همین دلیل در انتخاب گوشی 
باید جدیدترین نسخه سیستم عامل را در نظر بگیرید و سپس 
با توجه به نیاز و بودجه خــود یک گزینه کاربردی را انتخاب 
کنید. دو نوع سیستم عامل مخصوص گوشی‌های هوشمند 
امروزی وجود دارد؛ اندروید و iOS  یا همان سیســتم عامل 
معروف گوشی‌های برند اپل. مثلا iOS اپل با دستگاه‌هایی 
مثل مک و آیپد و سرویس‌هایی مثل آی‌کلاود و اپل موزیک 
سازگار است. در طرف دیگر با اندروید می‌توانید از اکوسیستم 
گوگل بهره ببرید و از سرویس‌هایی مثل گوگل درایو، گوگل 
فوتوز، جیمیل و موتور جست‌وجوي گوگل به شکل بهتری 

استفاده کنید.

   پرند؛ 33کیلومتری تهران
پرند در فاصله 45دقیقه‌ای تا یک ساعته تهران 
و در بخش جنوب غرب پایتخــت قرار گرفته 
اســت و نزدیک به 500هزار نفر جمعیت دارد 
و در نزدیکی فرودگاه امام خمینی قرار گرفته. 
مترو پرند در آذرماه ســال 1402 افتتاح شده 
و همین موضوع به بالا رفتــن هزینه خرید و 
اجاره‌خانه در این ناحیه منجر شده است. برخی 
از ساکنان پرند نسبت به عدم وجود تفریح در 
این شهر شــکایت دارند. امکانات در فازهای 
اول تا سوم بیشــتر از باقی فازهای پرند است 
و به‌همین دلیــل، قیمت‌ها هم بالاتر اســت. 
اگر بخواهید واحدی‌ 82 متــری در فاز پنج و 
در نزدیکی بیمارســتان پرند اجــاره کنید که 
سال 1399 ساخته شــده، باید 200 میلیون 
تومان‌ ودیعــه بپردازید و ماهی ســه‌میلیون 
تومان اجــاره بدهید. البتــه صاحب ملک آن 
را بــا ‌300میلیون ‌تومان، رهــن هم می‌دهد. 
خانه‌ای که در مورد آن صحبت می‌کنیم دارای 
آسانســور، انباری و پارکینگ است و در طبقه 
اول قرار گرفته و تمیز به‌حســاب می‌آید. شما 

می‌توانید با 60میلیون‌ تومــان ودیعه و ماهی 
شــش‌میلیون ‌و ‌500هزار تومان ودیعه، سراغ 
واحدی 75متری و سه‌ســال ساخت بروید که 
در طبقه سوم ساختمانی پنج طبقه قرار گرفته. 
واحد فول‌امکانات است و نور نسبتا خوبی دارد 
اما در معماری داخلی آن سلیقه چندانی به‌کار 
نرفته است. در فاز ســه اگر بخواهید واحدی 
85متری و سه‌سال ساخت را اجاره کنید، باید 
در ابتدا 250میلیون‌ تومان پول‌پیش بپردازید. 
اجاره چنین واحدی چهارمیلیون ‌و 500هزار 
تومان تعیین شده. واحد موردنظر ما در طبقه 
سوم ساختماني پنج‌طبقه قرار گرفته و دارای 
آسانسور، انباری و پارکینگ است و نور نسبتا 
زیادی دارد. گزینه‌هایی که بــه مترو نزدیک 
هستند، اجاره و رهن بالاتری دارند. مثلا برای 
اجاره واحدی 110متری و دوخوابه که ســال 
1403ساخته شــده، باید 600میلیون هزینه 
رهن کنید. این خانه کلیدنخورده و سه طبقه 
اســت که واحد موردنظر ما در طبقه اول قرار 

گرفته و آسانسور، انباری و پارکینگ هم دارد.
گزینه دیگر 85متری و نوساز و در نزدیکی مترو 

است که دو اتاق‌خواب داشــته و فول‌امکانات 
به‌حســاب می‌آید. برای ســکونت در چنین 
واحدی، باید 500میلیون‌ تومان ودیعه بپدازید 

و ماهيانه هشت‌میلیون‌ تومان اجاره بدهید.

   پردیس؛ 17کیلومتری تهران
شهر جدید پردیس مرکز شهرستان پردیس 
در ۱۷کیلومتری شمال‌شرق شهر تهران در 
محور آزادراه پردیس- تهران قرار دارد. این 
شهر از شمال به رشــته‌کوه البرز، از غرب به 
منطقه جاجرود و از شرق به بومهن محدود 
می‌شــود. فاز یک و دو آن، جزو قدیمی‌ترین 
فازهای شهر پردیس است. معروف‌ترین فاز 
مسکن مهر در این شهر فاز هشت و ۱۱ است 
که بیشترین جمعیت در بین فازهای مسکن 
مهر را به خود اختصاص داده. فازهای یک و دو 
پردیس از امکانات شهری بیشتری برخوردار 
هســتند و بهترین منطقه‌های پردیس برای 
ســکونت به شــمار می‌آیند؛ اما فاز هشت و 
پنج فاصله کوتاه‌تری تا تهران دارند. اجاره‌ها 
در فاز دو بالاتر از دیگر نقاط اســت. خانه‌ای 

105متری و دوخوابه که ســال 1399 ساخته 
شــده و در فاز هشــت پردیس قرار گرفته، با 
ودیعه 150میلیون‌ تومانی آگهی شــده است. 
اجاره چنین واحــدی ماهــی هفت‌میلیون ‌و 
500هزار تومان تعیین شده. واحدی که حرفش 
را می‌زنیم در طبقه اول ســاختمان پنج‌طبقه 
قرار گرفته و دارای آسانســور و پارکینگ است 
اما انباری نــدارد و از ویوی خــوب و محوطه 
گل‌کاری‌شده برخورده است. شما می‌توانید در 
فاز 11 با 400میلیون‌ تومان یک واحد 87متری 
که سه سال‌ قبل ساخته شــده و دوخوابه است 
را رهن کنید. این خانه معماری داخلی شیکی 
دارد و در طبقه دوازدهم از ساختمانی 14طبقه 
قرار گرفته. آسانســور، انبــاری و پارکینگ از 
امکانات چنین واحدی محســوب می‌شــود. 
با همین پول می‌شــود در فاز هشــت، خانه‌ای 
98متری و دوخوابه رهن کرد که ســال 1401 
ساخته شده. خانه‌ای که حرفش را می‌زنیم، در 
طبقه دوم از ساختمانی ســه‌طبقه قرار گرفته 
و دارای آسانســور و پارکینگ و انباری اســت. 
در فاز یک برای واحدی 19ســال ســاخت و 

105متری و دوخوابه باید 400میلیون‌ تومان 
ودیعه بپردازیــد و هر مــاه پنج‌میلیون‌ تومان 
به‌حساب صاحبخانه بریزید. البته صاحب‌ملک 
با 500میلیون‌ تومان حاضر است آن را به شما 
رهن بدهد. در فــاز دو آپارتمانی 100متری و 
دوخوابه وجود دارد که ســال 1401 ســاخته 
شده و دوخوابه و فول‌امکانات است. برای اجاره 
چنین خانه‌ای شــما بایــد 500میلیون‌ تومان 
ودیعه بپردازید و هر ماه، 12میلیون‌ تومان اجاره 
بدهید. واحدی که ما آگهــی آن را دیده‌ایم، در 
طبقه اول ساختمان چهارطبقه قرار گرفته و دو 

بالکن و دسترسی خوب به خیابان اصلی دارد.

   اندیشه؛ 20 کیلومتری تهران
شهر جدید اندیشه، شهری در غرب استان تهران 
است که در بخش مرکزی شهرستان شهریار واقع 
شده است. این شــهر در ۱۵کیلومتری تهران و 
هفت کیلومتری کرج قرار دارد. این شــهر دارای 
شش فاز است که فاز دو، ســه، چهار و پنج شهر 
اندیشه براســاس قوانین تازه شهرسازی طراحی 
و ساخته شده اســت. فاز یک اندیشه در دهه 60 
ساخته شده و فاز دو مربوط به دهه 70 است. فاز 
یک امکانات رفاهی بیشتری دارد و کمی گران‌تر 
اســت و فاز شــش، جدید‌تر و مجهزتر به‌حساب 

می‌آید. 
در صورتی‌کــه بخواهیــد واحــدی 54متری را 
در اندیشــه اجاره کنید که ســال 1397 ساخته 
شده و یک‌خوابه اســت، باید 300میلیون‌ تومان 
برای رهن پول داشته باشــید. این خانه در طبقه 
دوم ســاختمانی ســه‌طبقه قرار گرفته و دارای 
آسانســور نیســت؛ اما پارکینگ و انباری دارد. 
گزینه بعــدی 87متری و واقع در فاز یک اســت 
که سال 1402 ســاخته شــده و دو ‌اتاق‌خواب 
دارد. خانه‌ای که درمــوردش صحبت می‌کنیم، 
در طبقه دوم ســاختمانی چهارطبقه قرار گرفته 
و دارای آسانســور و انباری و پارکینگ اســت و 
نور خوب و بالکن بزرگ دارد. رهن درنظر گرفته 
شــده برای چنین خانــه‌ای 700میلیون‌ تومان 
اســت. خانه ‌دیگری که 65متــری و یک‌خوابه 
اســت و در طبقه ســوم قرارگرفته و آسانســور 
ندارد را می‌توان با 500میلیــون‌ تومان ودیعه و 
ماهی یک‌میلیــون‌ تومان اجاره کــرد. این خانه 
پرنور سال 1395 ســاخته شده است. برای رهن 
خانه‌ای 11سال‌ســاخت و 55متری و یک‌خوابه 
در اندیشــه باید 330میلیون‌ تومان پول داشته 
باشــید. چنین واحدی بازسازی نشده و معماری 
داخلی آن چنــدان جالب‌ به‌نظر نمی‌رســد و در 
طبقه سوم قرار گرفته و آسانســور هم ندارد. در 
عوض وجود پارکینگ و انباری و دسترسی خوب 

می‌تواند کمی دل ما را با خانــه صاف کند. برای 
اینکه بتوانید خانه 135متری و نوساز در اندیشه 
اجاره کنید، باید ماهی 10میلیــون ‌و 500هزار 
تومان به‌حســاب مالک واریز کنید. ودیعه خانه‌ 
800میلیون‌ تومان درنظر گرفته شده و امکانات 
آن کامل اســت. واحدی که به آن برخورده‌ایم، 
نور زیاد و پنجره‌های قدی دارد و خوش‌ســاخت 

به‌حساب می‌آید.

   هشتگرد؛ 78 کیلومتری تهران
هشتگرد مرکز شهرســتان ساوجبلاغ است. در 
واقع از تهران تا هشتگرد و بالعکس یک ساعت 
زمان می‌برد. از آنجایی که هشتگرد مترو دارد، 
مورداستقبال بســیاری از افراد قرار گرفته که 
قصد دارنــد در پایتخت کار کننــد و همزمان 
امکان پرداخت هزینه‌های مســکن را در تهران 
ندارند. در خیابان ظفر هشتگرد، با 100میلیون‌ 
تومان ودیعه و ماهی یک‌میلیون‌ تومان می‌توانید 
خانه‌اي 80متری و 11سال‌ساخت را اجاره کنید. 
این واحد در طبقه اول ساختمانی سه‌طبقه قرار 
گرفته و هیچ‌امکانات خاصی ندارد. خانه‌ نورگیر 
است و به مراکز رفاهی دسترسی مناسبی دارد. 
در مرکز شهر هشــتگرد، واحدی 85متری که 
در ســال 1392 ساخته شــده، با 300میلیون‌ 
تومان ودیعه و ماهی شــش‌میلیون ‌و 500هزار 
تومان در دســترس اســت. چنین واحدی در 
طبقه اول ســاختمان ســه‌طبقه قرار گرفته و 
فاقد آسانسور است اما پارکینگ و انباری دارد. 
خانه‌ای که ما به آگهــی آن برخوردیم، نوراني 
است و تمیز و مرتب به‌حســاب می‌آید. از دیگر 
نمونه‌ها واحدی 135متری و دوسال‌ســاخت و 
سه‌خوابه است که اگر بخواهید آن را رهن کنید، 
باید 570میلیون‌ تومان پول داشــته باشــید. 
البته این خانه را می‌شود با 400میلیون‌ تومان 
پو‌ل‌پیش و ماهی پنج‌میلیون و 600هزار تومان 
هم اجاره کنید. واحد در طبقه دوم ساختمانی 
چهارطبقه قــرار گرفته و آسانســور، انباری و 
پارکینگ دارد و دسترسی آن به مراکز تجاری و 
خدماتی خوب است. خانه پرنور به‌حساب می‌آید 
و معماری‌داخلی قابل‌توجهی دارد. درصورتی‌که 
بخواهیــد واحدی با همین متــراژ را که همین 
امسال ساخته شــده و کلیدنخورده است، رهن 
کنید، باید 700میلیون‌ تومان پول بدهید. خانه 
مدنظر ما دوخوابه بوده و در طبقه اول ساختمانی 
دوطبقه قرار گرفته و انبــاری و پارکینگ دارد. 
این خانه از نور زیاد و پنجره‌قدی برخوردار بوده 
و تراس و سالن بزرگي دارد و دسترسی‌اش هم 
خوب است. در میخک‌شــهر هشتگرد واحدی 
87متری آگهی شــده که ســال 1396ساخته 

شــده و دوخوابه اســت. این خانه در طبقه اول 
قرار گرفته و پارکینگ و انباری دارد و از 20متر 

حیاط‌خلوت برخوردار است.

   فردیس؛ 44 کیلومتری تهران
هرچند فردیس در استان البرز و نزدیکی کرج قرار 
گرفته اما مورد استقبال کسانی است که در تهران 
کار می‌کنند. فردیس از شمال با کرج، از جنوب با 
ملارد، از شرق با شهریار و از غرب با مشکین‌دشت 
همسایه است. این شــهر بیش از 700هزار نفر 
جمعیت دارد و فاصله‌اش با تهران 44کیلومتر و 
کمتر از یک ساعت است. اگر بخواهید در فردیس 
خانه‌ای 80متری که سال 1386ساخته شده را 
رهن کنید، باید 370میلیون‌ تومان پول داشــته 
باشــید. واحد مدنظر در طبقه دوم ســاختمانی 
سه‌طبقه قرار گرفته و فاقد آسانسور و پارکینگ 
است اما انباری دارد و مورد بازسازی قرار گرفته؛ 
هرچند در نوسازی آن، سلیقه چندانی به‌کار نرفته 
است. نور خوب و دسترسی آسان به مراکز تجاری 
از امکانات چنین ســاختمانی به‌شــمار می‌رود. 
گزینه دیگر که 85متری و دوخوابه است، 12سال 
قبل ساخته شــده و در طبقه پنجم قرار گرفته و 
پارکینگ ندارد. در عوض این خانه دارای آسانسور 
و انباری اســت و نور زیادی دارد اما بازســازی 
نشده. رهن واحدی 190متری و کلیدنخورده در 
فردیس یک‌میلیارد و 600میلیون‌ تومان تعیین 
شده. این خانه سه‌خوابه بوده و آسانسور، پارکینگ 
و انباری دارد و از بالکن نسبتا بزرگ و پنجره‌های 
قدی برخوردار شــده. در خیابان قریشــی برای 
اجاره واحــدی ‌100متری و دوخوابه که ســال 
1389 ســاخته شــده باید 270میلیون‌ تومان 
پول‌پیش بدهید و ماهی سه‌میلیون و 500هزار 
تومان به‌حســاب صاحب ملک واریز کنید. این 
خانه نور خوبی داشــته و تمیز است. در خیابان 
ســرحدی با 100میلیون تومان‌ ودیعه و ماهی 
چهارمیلیون و 500هزار تومان می‌شــود سراغ 
واحدی 55متری رفت کــه یک‌خوابه بوده و در 
طبقه چهارم ساختمانی چهارطبقه قرار گرفته. 
خانه سال 1398ساخته شده اما فاقد پارکینگ 
و آسانسور است و فقط انباری دارد. دسترسی آن 
به مرکز شهر و مراکز تفریحی و خرید و آموزشی 
خوب اســت اما در معماری داخلــی آن چندان 
دقتی به‌کار نرفته اســت. در نهایت اگر بخواهید 
در فردیس خانه ‌90متری و دو‌خوابه و هشت‌سال 
ساخت را اجاره کنید باید ماهی ‌10میلیون‌ تومان 
بپردازیــد و همان ابتدای کار هــم 200میلیون‌ 
تومان ودیعــه بدهید. چنین واحــدی در طبقه 
سوم ســاختمانی چهارطبقه قرارگرفته و دارای 

آسانسور، انباری و پارکینگ است.

اجاره‌نشین‌ها 
کدام شهرهای 

اطراف تهران را 
می‌پسندند؟
نگاهی به اجاره‌خانه در 

شهرهای پرند، پردیس، 
فردیس، اندیشه و 

هشتگرد که فاصله کمی تا 
پایتخت دارند

گروه بازار| برای خانواده‌هایی که فرزند یا 
فرزندان مدرسه‌ای دارند، شهریور، آخرین 
زمان جابه‌جایی است. با توجه به بالارفتن 
هزینه رهن و اجاره در تهران، بســیاری از 
افرادی که در پایتخت کار می‌کنند،‌ سراغ 
شــهرهای جدیدی می‌روند که در فاصله 
کمی قرار دارند و روزانه می‌توانند از آنجا 
به محل‌کارشــان بروند. برخی از شهرهای 
جدید مثل پرند و هشــتگرد، مترو دارند. 
نزدیک‌ترین گزینه پردیس است و هشتگرد، 
دورترین فاصله را تا تهران دارد. در هشتگرد 
می‌توانید ارزان‌ترین خانه‌ها را برای اجاره 
پیدا کنید و در عوض اندیشــه و فردیس 
اجاره‌های بیشتری دارد. شهرهای اطراف 
تهران برای کســانی که بودجه کمی دارند 
و می‌خواهند واحدهایی نوساز یا حداکثر 
10سال‌ساخت اجاره کنند که فول‌امکانات 
باشد، مناسب به‌نظر می‌رسند. کسانی که 
ماشین‌شخصی دارند، دستشان در انتخاب 

شهر محل سکونت بازتر از بقیه است.
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رامتین لطیفی|‌در جریان دومین روز از کنوانسیون 
ملی حزب دموکرات که با حرارت ویژه‌ای در شیکاگو در 
حال برگزاری است، باراک و میشل اوباما، رئیس‌جمهور 
و بانوی اول اسبق آمریکا، داگ امهوف، همسر کامالا 
هریس و آقای دوم آمریکا، برنی سندرز، سناتور مشهور 
و پدر معنوی ترقی‌خواهان آمریکا، چاک شومر، رهبر 
اکثریت حزب دموکرات در مجلس ســنا و تعدادی از 
افراد دیگر به صحنه رفتند و ضمن ایراد سخنرانی‌های 
پرشور و شــنیدنی خود، به دونالد ترامپ و گفتمان او 
تاختند و در تعریف و تمجید از کامالا هریس سنگ‌تمام 

گذاشتند. 
    باراک اوباما و نکوهش میلیاردر نق‌نقو

درســت 20 ســال پس از اینکه باراک اوباما، سناتور 
سیاهپوســت، جوان و ناشــناخته آمریکایــی با آن 
سخنرانی‌های آهنگین و مسحورکننده خود به نامزد 
اصلی حزب دموکــرات در رقابت بــا جان مک‌کین، 
سناتور مشهور و پرنفوذ حزب جمهوری‌خواه بدل شد 
و او را شکست داد تا به اولین رئیس‌جمهور سیاه‌پوست 
و مهاجرزاده آمریکا بدل شود، او دوباره به میدان آمد تا 
این بار از قدرت سخنوری و اقناع خود برای فرستادن 
اولین زن رنگین‌پوســت و مهاجــرزاده آمریکایی به 
کاخ ســفید بهره ببرد. اظهارات چهــل و چهارمین 
رئیس‌جمهور در این ســخنرانی، مملو از ارجاعات به 
مبارزات انتخاباتی خودش بود، از جمله شعار مشهور 
»بله، ما می‌توانیم« او که در آن دوران بســیار فراگیر 
شــد و حالا اوباما این شــعار را  به »بله، او می‌تواند« 
تغییر داد. باراک حسین اوباما اشاره‌ای هم به نام خود 
داشت. در آن دوران کســی گمان نمی‌کرد فردی که 
نام میانی او »حسین« است، سکاندار کاخ سفيد شود. 
این مسئله برای هریس هم صادق است. جالب است 
بدانید که »کامالا« نامی هندی و نامانوس در مرزهای 
آمریکاســت. از این رو، اوباما در سخنرانی خود گفت: 

»این کنوانسیون همیشــه برای بچه‌هایی با نام‌های 
عجیب که به کشــوری که در آن هــر چیزی امکان 
تحقق دارد، خوش‌یمن بوده اســت«. در ادامه اوباما 
به ترامپ تاخت و او را میلیاردری پیر خطاب کرد که 
از ۹ سال پیش به واسطه پولش، فرصت ظهور و بروز 
در عرصه سیاســت آمریکا پیدا کرده و چه در دوران 
حضور در کاخ سفید و چه دوران ریاست‌جمهوری جو 
بایدن، کاری به جز نق زدن و ناله کردن نداشته است. 
باراک اوباما با انتقاد از دوران ریاست جمهوری دونالد 
ترامپ تصریح کرد: »ما به چهار ســال دیگر آشوب، 
آشــفتگی و هرج و مرج نیاز نداریم؛ ما پیش‌تر تجربه 
آن را داشته‌ایم و همگی می‌دانیم که ادامه یافتن آن به 
مراتب بدتر خواهد بود. ترامپ مانند فیلمی سینمایی 
است که فاجعه بوده و تجربه نشان داده ساخت قسمت 
دوم این دست فیلم‌های سینمایی، فاجعه‌ای بزرگتر 
است.«. اوباما در ادامه تأکید کرد: »آمریکا برای فصل 
جدیدی آماده است؛ آمریکا خود را برای یک داستان 
بهتر مهیا کرده اســت؛ ما برای برگزیده شدن کامالا 
هریس به عنوان رئیس‌جمهور آمریکا آماده‌ایم و همه 

باید برای تحقق آن تلاش کنیم.«
    امید باز می‌گردد

تعداد افرادی که به اندازه میشل اوباما در قلب و ذهن 
دموکرات‌ها نفوذ دارند، انگشت‌شمارند. او به واسطه این 
جایگاه، روز سه‌شنبه در زادگاهش با یکی از بلندترین 
و طولانی‌ترین تشویق‌ها مورد استقبال قرار گرفت. او با 
تکرار موضع خود درباره نامزدی همسرش در انتخابات 
ریاست‌جمهوری ۲۰۰۸ گفت: »امید در حال بازگشت 
است.« میشل اوباما گفت: »کامالا هریس، یکی از واجد 
شرایط‌ترین افرادی است که تاکنون به دنبال تصدی 
پست ریاست‌جمهوری بوده و البته یکی از باوقارترین 
افراد است.« میشل اوباما در ادامه به خاستگاه مشترک 
خود و هریس اشــاره کرد و خودشان را نماینده طبقه 

متوسطی خواند که از تبار ترامپ و ثروتمندان نیستند 
و برای کسب هر جایگاهی، اعم از تحصیلات دانشگاهی 
و تصدی پست‌های‌ مختلف در زندگی زحمت فراوان 
کشیدند و عرق ریختند و به واســطه عدم وجود پول 
بادآورده، فرصت هیچ اشتباهی هم نداشتند. از این رو، 
او از مردم خواســت برای حفظ طبقه متوسط آمریکا، 
این بار هم اشتباه نکنند و برای انتخاب هریس به میدان 
می‌آید. در نهایت، او با رجوع به اظهارات سابق ترامپ 
که گفته بود »ورود مهاجران غیر قانونی مشاغل سیاه 
)شغل‌هایی که به طور مرسوم توسط سیاه‌پوستان انجام 
می‌گیرد( را از بین خواهد برد«، با طعنه و کنایه گفت 
»باید یادآوری کنم، شــغلی که در حال حاضر ترامپ 
برای تصدی آن از هیچ تلاشــی فروگذار نمی‌کند هم 
شغلی سیاه است و ما ۸ سال این شــغل را در اختیار 

داشتیم و اکنون هم ممکن است شغل سیاه بماند.«
 کامالا یا مامالا؟

بر کسی پوشیده نیست که در کشور سنتی و مذهبی 
آمریکا، تشکیل خانواده و فرزندپروری هنوز یک ارزش 
والا و بسیار مهم است. از این رو، جی‌دی ونس، معاون 
دونالد ترامپ به کامالا هریس و زنان دموکرات تاخت و 
آن‌ها را زنانی بدون فرزند خواند که به جای تجربه مادر 

شدن، عمرشان را با گربه‌ها تلف می‌کنند.
به همین دلیل، داگ امهوف، همســر کامالا هریس و 
آقــای دوم آمریکا، از فرصت ســخنرانی خود برای به 
دنبال نشان دادن جنبه‌های جذاب شخصی همسرش 
و سجایای اخلاقی او بهره برد و داستان‌هایی در مورد 
نحوه آشنایی‌شان و چگونگی تبدیل شدن او به »مامالا« 
برای دو فرزندش تعریف کرد. مامالا در اصل ترکیب دو 
واژه نادر و کامالاست و او گفت که اگرچه هریس فرزند 
بیولوژیک ندارد اما برای فرزندان او مادری کرده و باید 

شهادت دهد که مادری نمونه است. 
    عمو برنیِ خستگی‌ناپذیر 

برنی سندرز، ســناتور چپگرا و پرنفوذ بر آرای جوانان 
آمریکایی در سخنرانی خود بر ۴ محور همیشگی خود 
تاکید کرد. او ابتدا مسئله کارگران و اقشار آسیب‌پذیر 
آمریکایی را پیش کشــید و تاکید کرد باید مشکلات 
آن‌ها با به کارگیری قوانین رفاهی حل شــود. سندرز 
در ادامه به بیمه تامین اجتماعی همگانی تاکید کرد و 
پس از آن به خطر حضور ترامپ در کاخ سفید پرداخت. 
در پایان، ســندرز صدای رســای معترضانی بود که 
پشــت دیوارهای این مجمع گرد آمده بودند تا صدای 
اعتراض‌شان نسبت به جنایات رژیم تروریست اسرائیل 
را به گوش دموکرات‌ها برســانند. او تاکید کرد که باید 
جنگ وحشــتناک در غزه به پایان برســد و آتش‌بس 

فوری برقرار شود.

در دومین سالگرد عروسی؛ جنیفر لوپز به‌طور رسمی درخواست طلاق داد
جنیفر لوپز خواننده و بازیگر هالیوود بعد از دو ســال زندگی مشترک با بن افلک، 
فیلمساز و هنرپیشه آمریکایی، درخواست طلاق داده و اینطور که پیداست رابطه 
مشترک این دو سلبریتی برای بار دوم هم ختم به خیر نشد و شایعاتی که ماه‌های 
گذشته مطرح شده بودند، بیراه نبود‌. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که خانم لوپز 
بعد از دو دهه از شروع اولین رابطه عاشــقانه و در حالی که این زوج هالیوودی در 
سال ۲۰۲۲ رسما ازدواج کردند، درخواست طلاق خود را به دادگاه ارائه داده است. 
خانم لوپز ۵۵ ساله تاکنون چهار بار و آقای افلک ۵۳ ســاله دو بار ازدواج کرده‌اند. 
خبرگزاری فرانسه می‌نویسد خانم لوپز درخواست طلاق را روز سه‌شنبه ۳۰ مرداد 
به دادگاه عالی لس‌آنجلس ارائه کرد. روابط عاشــقانه این زوج که در رسانه‌ها لقب 
»بنیفر« گرفته بودند، در سال ۲۰۰۳ و در جریان تهیه فیلم »گیگلی« آغاز شد‌ اما 

آنها به رغم تصمیم اولیه برای ازدواج و مشارکت در 
تهیه یک فیلم دیگر با نام »دختر جرســی« در سال 
۲۰۰۴، راه خود را از هم جدا ‌ و علت آن را »نگاه‌های 
سنگین مردم« عنوان کردند. این زوج، نهایتا در سال 
۲۰۲۱ دوباره روابط خود را از سر گرفتند و یک سال 
بعــد ازدواج کردند. مردمی که اخبــار زرد پیرامون 
زندگی این زوج را دنبال می‌کردند، به یاد اولین رابطه 
آنها، دور تازه رابطه این دو را »بنیفر ۲« نامیدند. خانم 
لوپز هم که این بار با اطمینان قلبی لباس عروســی 
پوشیده بود، در مراسم ازدواج‌شان گفت »عشق زیبا، 

مهربان و صبور است؛ ۲۰ سال صبر کرد«. او در یک مصاحبه تلویزیونی هم گفته بود 
برای پیدا کردن عشق هیچ وقت دیر نیست و او در ۵۳ سالگی هم مانند یک دختر 
جوان، با قدم‌های استوار به دنبال عشق دویده چرا که یافتن عشق در هر سن و سالی 
ارزشش را دارد‌ اما با شکست این رابطه، شکست‌های جنیفر در مسیرهای جستجوی 
عشق بیشتر شد. جنیفر لوپز پیش از این سه بار ازدواج کرده بود. او از سال ۱۹۹۷ تا 
۱۹۹۸ با اوجانی نوآ و از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۳ با کریس جاد زندگی مشترک داشت 
که هر دو بازیگر هستند. او سپس با مارک آنتونی، خواننده، در سال ۲۰۰۴ ازدواج 
کرد. حاصل این ازدواج، دوقلوهای ۱۴ ســاله هســتند. زندگی مشترک جنیفر و 
آنتونی نیز در ســال ۲۰۲۱ خاتمه یافت. بن افلک نیز پیشتر با جنیفر گارنر بازیگر 
آمریکایی در سال ۲۰۰۵ ازدواج کرده بود که حاصل این زندگی مشترک، سه فرزند 
است. آن‌ها در ســال ۲۰۱۸ از هم جدا شدند. بر اساس 
مدارک دادگاه که به دســت خبرگزاری تی‌ام‌زد رسیده 
است، لوپز در درخواســت طلاق از حق نفقه صرف‌نظر 
کرده است. او همچنین از قاضی خواسته است در صورتی 
که همسرش در پاسخ به دادخواست او، درخواست نفقه 

کرد آن را رد کند.
لوپز به‌طور مشــخص ذکر نکرده اســت که او و افلک 
توافقنامه پیش از ازدواج داشته‌اند یا خیر‌ که به این معنی 
است درآمد آنها در مدت ازدواج‌شان قابل تقسیم خواهد 

بود. )تی‌ام‌زد و فردا(
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قایق تفریحی چند ثروتمند مشهور بریتانیایی و 
آمریکایی در سواحل ایتالیا غرق شده و به احتمال 

فراوان این افراد در این حادثه کشته شده‌اند. این اتفاق 
بخش کثیری از رسانه‌های مکتوب و تصویری جهان را 
به خود معطوف کرده است، در حالی که صدها پناهجو 

در ماه‌های اخیر و در حوالی همان ساحل، جان خود 
را از دست دادند و هیچ رسانه‌ای برای پوشش این 

فاجعه دست به کار نشد. واضح است که 
جهان بر مدار عدالت نمی‌چرخد و ارزش 
جان انسان‌ها با هم برابر نیست. کارتونی 

از از کارتون موومنت

همه علیه پسرکِ میلیاردرِ نژادپرستِ نق‌نقو
در دومین روز از کنوانسیون ملی حزب دموکرات چه گذشت؟
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من »جوکــر« را دیدم امــا تا الان 
در مورد آن بــا احســان علیخانی 
صحبت نکرده‌ام. »جوکر« را برنامه 
متهورانه‌ای می‌دانــم. به ویژه فصل 
زنانــه آن را که بــا محدودیت‌ها و 
اقتضائاتی که داریم  برنامه آوانگارد 
است و کاری اســت که باید تجربه 
می‌شــد و چقدر خوب که احســان 
علیخانی که یکــی از ویژگی‌هایش 
فــارغ از توانمندی خــودش، تیم 
داشتن‌اش اســت  و آن را ساخت. ما 
ایرانی‌ها هم در شوخی کردن خیلی 
سخت‌پسندیم و بسیار طناز. »جوکر« 
یکی از اتفاقاتی که رقم می‌زند عمق 
توان طنزپردازی عفیفانه‌مان است 
که یک خط قرمز و هشدار بزرگ در 

باب آن نشان می‌دهد. 

سید‌بشیر حسینی

به جــرات می‌گویــم در پــروژه »در 
آغوش درخت« با هیچ چالشی روبه‌رو 
نبودم. این گروه بســیار حرفه‌ای بود. 
گرچه برخی اعتقاد دارند که همکاری 
با کارگردان فیلم اولی دشــواری‌های 
خــودش را دارد ولی مــن تاکنون با 
گروهی حرفه‌ای‌تر از گروه »در آغوش 
درخت« روبه‌رو نشــده بودم. همگی 
بسیار حرفه‌ای، مودب، متین، شریف، 
مهمان‌نواز، کاردســت و کاربلد بودند. 
کارگــردان درجــه یک، دســتیارها، 
صدابردار، فیلمبــردار، عکاس، طراح 
صحنه، طراح لباس و تــدارکات همه 
عزیزترین انسان‌هایی بودند که من با 
آنها کار کردم و لذت بردم. این فیلم آنقدر 
برای من تجربه دلنشینی بود که بعد از 
دو سال همچنان دلتنگ تک‌تک‌ افراد 
فعال در گروه هستم و یادشان می‌کنم. 

مارال بنی‌آدم

ایسنا

31 مرداد

واقعیت این اســت که در بحث سینما 
شــکافی رخ داده کــه ما ســینمای 
خانوادگی نداریم. ما در جهان سینمای
family  داریم که همه افراد باهم فیلم 
را تماشا می‌کنند. ما قبلا چنین فیلمی 
داشتیم اما متاســفانه وقتی موضوع و 
مفهوم چیز جدی و تلخی شد، سینمای 
خانوادگی رها شد و در واقع از بین رفت. 
اگر سینمای خانواده دوباره سر جایش 
برود نسلz  هم به میدان می‌آید چون 
داستان جذاب، شــیرین و تلخ است و 
درواقع پکیج کاملی است. ما خیلی از 
سینمای خانواده دور شده‌ایم. به عنوان 
مثال داستان‌های ورزشی هرچند ساده 
اما سینمای خانواده هستند. من فکر 
می‌کنم این نوع فیلم‌ها تحریک‌کننده 
نســلz  و جوان‌ها برای ورزش کردن 

است. 

ایرج طهماسب

برنامه هفت

27 مرداد27 مرداد

این بســیار تلخ اســت کــه زمانی 
نامناســب را به اکــران فیلمی مثل 
»سفر پر ماجرا« می‌دهند؛ این روزها 
فیلم‌های رقص و آوازی در ســینما 
زیاد است و آنهایی که دوست دارند 
می‌روند و امثال »پــول و پارتی« را 
می‌بیننــد نه فیلــم بنــده را! البته 
واقعاً اگــر خانواده‌هایی باشــند که 
کودک‌شان برای‌شــان مهم باشد، 
او را می‌برند تا »ســفر پر ماجرا« را 
ببیند چرا‌که در میــان فیلم‌های در 
حال اکران نه »قلب رقه« برای آنها 
مناسب است و نه حتی »در آغوش 
درخت«! اگر مدیران فهیم باشــند 
اجازه می‌دهند اکــران این فیلم در 
پاییز هم ادامه داشته باشد تا مدارس 
باز شــده و دانش‌آموزان بتوانند به 

تماشای فیلم بروند.

حجت‌الله سیفی

»روزی روزگاری آبــادان« رجعــت 
می‌کند به روزگاری که اتفاقا قرار نبود 
جنگ در این ســرزمین باشد‌ اما در 
همسایگی‌‌اش جنگ اتفاق می‌افتد، 
بین دو کشــور دیگر اما یــک اتفاق 
که اتفاقا مستند اســت و لااقل محل 
اصابتش مستند اســت، فقط کسی 
را از بین نبرده، البته این کســی را از 
بین نبردن به معنای نابودگر نبودنش 
نیست، برای اینکه وقتی ما هشت سال 
جنگ ایران و عراق را در خوزســتان 
تجربه می‌کردیم، امیــدوار بودیم به 
روزگاری که حال‌مان بهتر شــود، به 
حال مردم رسیدگی شــود تا آدم‌ها 
بتواننــد راحت‌تر نفس بکشــنداما 
کم‌‌کم که جلو آمدیم تــا امروز که به 
حال امروزمان رســیدیم، اصلا وضع 

جور دیگری شد.

حمیدرضا آذرنگ

صبااعتماد

31 مرداد

صبا

28 مرداد

ری
ختا

ی م
شاد

فیلم »قلب رقه« ســاخته خیرالله تقیانی‌پور از جمله آثار جدید ترکیب اکران اســت که 
داستانی درباره داعش دارد. نقش اصلی فیلم برعهده شهرام حقیقت‌دوست و شادی مختاری 
است. آنها زوجی ایرانی- سوری هستند که سه سال از یکدیگر خبر ندارند و گمان می‌کنند 
در جنگ کشته شده‌اند. مختاری نقش یک دکتر به اسم ریما را بازی کرده است که ریاست 

یک بیمارســتان را برعهده دارد. او به تنهایی با مادرش 
زندگی می‌کند و در برابر پیشنهاد یک داعشی برای 

ازدواج مقاومت دارد. این بازیگر، ویژگی‌های یک 
زن عرب که قدرتمند است و جسور را باورپذیر 
مقابل دوربین بــه نمایش گذاشــته.  ریما در 
عین حال، از لطافت و ظرافــت زنانه برخوردار 

است و مختاری حواســش به این مشخصه نیز 
بوده. »قلب رقه« لحظات ملتهب و احساسی 

کم ندارد که بخــش زیادی از آن 
بر دوش شادی مختاری است 
و عملکــرد خوبی هــم دارد. 
شــادی مختاری تجربه‌هایی 
در سینما و تلویزیون داشت 
که مــورد توجه ســیروس 
مقــدم در ســریال خانگی 
»جزیره« قرار گرفت. او در 
نقش یک خبرنــگار به نام 
صحرا صراف بازی کرد اما 
از فرامتن سریال و کیفیت 
نه‌چندان خوب آن لطمه 

دید.
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  پیشنهاد ویژه هفته  این فیلم ها را ببینید

ته
 هف
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 تیرباران/ جمعه/ ساعت 17/ شبکه افق

  کارگردان: علی‌اصغر شادروان
  تهیه‌کننده: حسین صابری

  نویسنده: علي‌اصغر شادروان
  بازیگران: مجید مجیدی، جعفر دهقان، 

رضا چراغی
  محصول: ایران/ 1365

 پدر/ جمعه/ ساعت 11/ شبکه سلامت

  کارگردان: فلوریان زلر
 تهیه‌کننده: دیوید پارفیت، ژان لوئیس لیوی

  نویسنده: کریستوفر همپتون،‌ فلوریان زلر
  بازیگران: آنتونی هاپکینز، الیویا کلمن، 

مارک گیتیس
  محصول: فرانسه/ 2012

در آینده‌ای دور سیاره‌ای شبیه ‌ زمین کشف می‌شود و سفینه‌هایی 
از زمین که انسان‌ها بر آن سوار هســتند به آنجا رفته و کلونی‌های 
 اولیه انســانی را تشکیل می‌دهند. این ســیاره ویژگی خاصی دارد

 که به همه امکان می‌دهد صدای ذهــن و مکالمات ذهنی یکدیگر 
را بشــنوند. در یکی از این کلونی‌ها مردی به نام پرنتیس قدرت را 
 در دســت می‌گیرد که مردها نمی‌توانند ذهــن او را بخوانند ولی

 زن‌ها می‌توانند. او رفته‌رفته، زن‌ها را عامل شیطان معرفی کرده و با 
همین بهانه همه زن‌های کلونی را به قتل می‌رساند. 

 آشوب متحرک/ پنجشنبه/ ساعت 22:30/ شبکه فراتر

 کارگردان: داگ لیمان
 تهیه‌کننده: داگ دیویسن، آلیسون وینتر

 فیلمنامه:‌ چارلی کافمن، جیمی لیندن
 بازیگران: تام هالند، دیزی ریدلی، دمیان 

بیچیر
 محصول: آمریکا/ 2021

  کارگردان: 
کلسی مان

  نویسنده: 
کلسی مان

  تهیه‌کننده: 
ژاک هنری برونکارت

  بازیگران: 
ان هاتاوی، جسیکا چستین، 

جاش چارلز، کارولین لاگرفلت
  محصول: 

آمریکا/ 2024
  زبان: 

انگلیسی/ دوبله، زیرنویس
  زمان: 
88 دقیقه

سرآغاز در راه اکران
فیلم »ســرآغاز« بــه کارگردانی ســعید حســینی و 
تهیه‌کنندگی شــهاب کاظمی به زودی اکران می‌شود. 
»ســرآغاز« از جملــه آثار آوانگارد اســت کــه در گروه 
هنروتجربه روی پرده خواهد رفت.این فیلم پیش از این در 
برخی از جشنواره‌های سینمایی به خصوص جشنواره‌هایی 
که به آثار دگراندیشانه توجه می‌کنند، حضور داشته است.

به غیر از شــهاب کاظمی مدیرعامل گلرنگ‌رســانه که 
تهیه‌کنندگی »سرآغاز« را برعهده داشته، حامد مظفری 
منتقد و روزنامه‌نگار باسابقه و مدیر رسانه  سینماروزان به 
عنوان جانشین تهیه‌کننده و مهرداد سلیمانی از فعالان 
پشت صحنه سینمای ایران به عنوان مجری طرح در کار 
حاضر بوده است. در خلاصه داستان فیلم آمده: در بحبوحه 
لحظاتی که همه چیز را آرمانی و رویایی می‌بینیم به ناگاه 
اتفاقاتی می‌افتد که انگار ما را به گذشته یا آینده یا شاید 
هم‌ دنیایی موازی پرت می‌کند که باز باید از نو آغاز کنیم...

منتقد نیویورک تایمز، درباره این انیمیشــن 
ســینمایی می‌نویســد: »فرنچایزهــا اغلب 
روی نوســتالژی حســاب باز می‌کنند؛ پس 
به‌راحتی می‌شود عاشــق »درون بیرون۲« 
شــد که بخش عمده موفقیتش به عملکرد و 
کیفیت شگفت‌انگیز قسمت اول برمی‌گردد. 
این فیلم دنباله‌رو قسمت اول است و از همان 
الگوی مبتکرانه، اســتعاره‌پردازی و طراحی 
بصری بهره می‌برد؛ و از ایــن رو لذت‌هایش 
آشنا هستند.« منتقد ورایتی هم معتقد است: 
»درون بیرون۲ حکایتی وجدآور است در باب 
تمایل به پذیرفته شدن و مورد تایید عمومی 
قرار گرفتن؛ موضوعی که هر روز بیشتر و بیشتر 
به معیار جمعی ما برای موفقیت بدل می‌شود.« 
در نقد هالیوود ریپورتر دربــاره این فیلم هم 
می‌خوانیم: »توازن میان روان‌شناسی بنیادی 
با مفاهیم انتزاعی و کمدی مشاهده‌گر است که 
»درون بیرون۲« را به قصه بلوغی فریبنده و 

منحصربه‌فرد بدل کرده است.«

نظر منتقدان

انیمیشن‌های سینمایی موفق، معمولا در یک 
قســمت متوقف نمی‌مانند و »درون بیرون« 
هم قطعا از همین دست اســت. فیلم درون 
و بیرون یک انیمیشــن ماجراجویانه کمدی 
است که »پیکسار انیمیشن استودیوز« برای 
کمپانی »والت دیزنــی پیکچرز« تهیه کرده 
اســت. این دنباله را کِلســی مان کارگردانی 
کرده که نخستین تجربه کارگردانی یک فیلم 
بلند در کارنامه‌اش به شــمار می‌رود. »درون 
بیرون۲« که از ۲۵ خرداد در سینماهای ایالات 
متحده روی پرده رفت، در گیشه‌های سراسر 
جهان به فروش یــک میلیارد و ۲۶۸ میلیون 
دلار دست پیدا کرده و تا اینجا پرفروش‌ترین 
فیلم سال ۲۰۲۴ به حساب می‌آید. این فیلم 
سریع‌ترین انیمیشنی است که مرز فروش یک 
میلیارد را رد کرده اســت. »درون بیرون ۲« 
به پنجمین انیمیشن پرفروش تاریخ سینما 
و پرفروش‌ترین فیلم تاریخ پیکســار هم بدل 

شده است.

درباره فیلم نمای کلی 

رایلی اندرســن را که به یــاد دارید‌؟ همان 
کاراکتــر جذابی کــه در قســمت اول این 
انیمیشــن به‌ذهنش نفوذ کردیــم؛ او حالا 
۱۳ ساله است دو ســال پس از نقل مکان به 
سن فرانسیســکو خودش را آماده رفتن به 
دبیرستان می‌کند. عواطف شخصیت‌یافته 
او )شــادی، غم، ترس، تنفر و خشــم( حالا 
شاهد عنصر تازه شــکل‌گرفته‌ای در ذهن 
رایلی هســتند که »خودانگاره« نام دارد و 
خاطرات و احساساتی را در خود جای داده 
اســت که باورهای رایلی را شکل می‌دهند. 
جوی کــه هدفش پر کــردن »خودانگاره« 
فقط با خاطرات مثبت اســت سازوکاری را 
ایجاد می‌کند تا خاطرات منفی به پس ذهن 
رایلی بروند. رایلی و دوســتان صمیمی‌اش، 
به اردوی آخر هفته هاکی دعوت می‌شوند و 
رایلی امیدوار است که به تیم مدرسه‌اش راه 
پیدا کند؛ شب قبل از اردو »هشدار بلوغ« به 

صدا درمی‌آید.

درباره داستان
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توضیح هفته|جوکر دیرتر می‌آید
قسمت سوم »جوکر« بانوان، روز 15 شهریور منتشر می‌شــود. درحال حاضر دو قسمت از فصل 
سوم جوکر با حضور خانم‌ها منتشر شده و طبق خبر منتشر شــده توسط روابط ‌عمومی پلتفرم 
فیلیمو، قسمت سوم آن با وقفه منتشر خواهد شد.در اطلاعیه‌ای که از سوی فیلیمو منتشر شده 
آمده: »با توجه به ایام عزاداری ماه صفر، اســتثنائا پخش برنامه »جوکر2« از فیلیمو به مدت دو 
هفته متوقف می‌شود، به این ترتیب قسمت سوم فصل دوم جوکر 15 شهریور، همزمان با آغاز ماه 
ربیع‌الاول منتشر خواهد شد و بعد از آن طبق روال گذشته، روزهای چهارشنبه هر هفته از فیلیمو 

منتشر خواهد شد.«

وداع هفته|درگذشت دو بازیگر 
روز سه‌شنبه سی‌ام مرداد دو اتفاق ناگوار رخ داد. ابتدا خبر درگذشت هوشنگ حریرچیان آمد 
و شب خبر رفتن حســین خانی‌بیک منتشر شــد. حریرچیان همان پدری است که در سریال 
»آشپزباشی« نقش یک پدر بادیسیپلین و در »ســاختمان پزشکان« و »پژمان« نقش یک پدر 
بلغمی‌مزاج طناز و باری به هر جهت را بازی می‌کرد. در فیلم‌های »ورود زنده‌ها ممنوع«، »پوست 
موز«، »قاعده‌‌ بازی« و... هم همینطور. خانی‌بیک بازیگر سریال‌های »مختارنامه«  »شب دهم« و 
... پس از ابتلا به کرونا مبتلا به بیماری آلزایمر شده بود و به تدریج قدرت تکلم و شناخت دیگران 

را از دست داده بود.

   فیلم‌های آخر هفته

در دهه 60 که مجید مجیدی هنوز سودای کارگردانی در‌سر نداشت، فیلم 
»تیرباران« یکی از مهمترین آثاری بود که او در آن ایفای نقش کرد. این فیلم 
داستان زندگی و شهادت سید‌علی اندرزگو است. در بهمن 1343 اندرزگو و 
چند تن از همفکران انقلابی‌اش روبروی ساختمان مجلس منتظر می‌مانند تا 
نقشه ترور حسنعلی منصور نخست‌وزیر وقت رژیم پهلوی را اجرا کنند. ترور با 
موفقیت به انجام می‌رسد. اندرزگو فرار می‌کند اما دوستانش دستگیر و اعدام 

می‌شوند. او مدت‌ها در شهرهای مختلف به مبارزات خود ادامه می‌دهد.

یکی از درخشان‌ترین فیلم‌ها با موضوع بیماری آلزایمر همین فیلم سینمایی 
»پدر« اثر فلوریان زلر است. فیلمی که فارغ از فضاسازی درخشان کارگردان و 
داستان پرکششی که دارد، اصلی‌ترین برگ‌برنده‌اش هنرنمایی مسحورکننده 
آنتونی هاپکینز در نقش اصلی است. داســتان فیلم درباره زنی میانسال به 
نام »آن« است که پدر پیر 80 ساله‌اش به نام آنتونی را که دچار زوال عقل و 
بیماری آلزایمر شده‌ به خانه سالمندان برده است، اما در طول فیلم برای نشان 
دادن گم شدن زمان و حوادث در ذهن آنتونی با رخدادهای مختلف خانواده 

آنتونی مواجه می‌شویم.
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امید روح می‌یابد / ساعت 19
با 100 تماس بگیر / ساعت 21

محبوس در قفس / ساعت 23
جمعه 2 شهریور

مردی از لارامی / ساعت 1 
دونی: داستان ناگفته / ساعت 19

 
شبکه یک

پنجشنبه 1 شهریور
سرزمین اجدادی / ساعت 23:30

جمعه 2 شهریور
ضد / ساعت 16

 
شبکه دو

جمعه 2 شهریور
مانده از آسمان/ ساعت 2:40 بامداد

گهواره / ساعت 8:35
 

شبکه سه
پنجشنبه 1 شهریور
یونس / ساعت 10

مدیترانه / ساعت 15:45
جمعه 2 شهریور

خطرناک / ساعت 15 دقیقه بامداد
کدر / ساعت 8:30

 
شبکه چهار

پنجشنبه 1 شهریور
روزهای عالی / ساعت 20:30

جمعه 2 شهریور
یک عمر زندگی / ساعت 20:30

 
شبکه تهران

پنجشنبه 1 شهریور
دم‌دراز حقه‌باز جوراب شــو / ســاعت 

13:30
جمعه 2 شهریور

آلیس در سرزمین عجایب / ساعت 9
سرقت / ساعت 13:30

 
شبکه کودک

پنجشنبه 1 شهریور
جزیره طوطی‌های دریایی / ساعت 14

جمعه 2 شهریور
خرس بزرگ / ساعت 14

 
شبکه امید

پنجشنبه 1 شهریور
ماجراهای پینوکیو/ ساعت 10:30

جمعه 2 شهریور
شعر لامیا / ساعت 10:30

 
شبکه افق

جمعه 2 شهریور
اتهام / ساعت 10

تیرباران / ساعت 17
 

شبکه سلامت
پنجشنبه 1 شهریور

بوعلی سینا/ ساعت 11
جمعه 2 شهریور
پدر / ساعت 11

 درون بیرون2|   فیلیمو، فیلمنت

خانم دکتر وسط معرکه

آبی، زرد، سرخ
 صفحه 9



دنيای مجازی )ويژه آخر هفته(
 روزنامه صبح ايران  سال چهاردهم  شماره 3849  پنجشنبه  1 شهریور  1403

دنيای مجازی )ويژه آخر هفته(
 روزنامه صبح ايران  سال چهاردهم  شماره 3849  پنجشنبه  1 شهریور  1403

توضیح هفت‌صبح: بخشی از مطالب این صفحه برگرفته از شبکه‌های اجتماعی است و 
منبع اولیه انتشاردهنده آنها ذکر شده‌است. بدیهی‌است که استفاده از این مطالب مصداق 

استفاده منصفانه طبق ماده 7 قانون مولفان، مصنفان و هنرمندان خواهد بود.

  رویداد هفته     سوژه هفته

دردِ بی‌برقی عجیب اما واقعی!

‏  ماورایی‌ترین اتفاق به نظرم واسه عسگر اتفاق می‌افتاد. به راستی مارها از 
جان عسگر چه می‌خواستن؟ از توئیتر موریتز

‏   
 تایتانیک نصفش زیر آب بود هنوز برق داشت، ما روزی ۴ ساعت برق‌مون میره! از توئیتر آرمین 

در هفته‌های اخیر بارها برق خانه‌ها در سراسر 
کشــور قطع شــده. طبق معمول همیشه، 
شرایط بحرانی، درجه طنز کاربران ایرانی را 

بالا برده است.
 BA بتر کال محســن: اگر یک بــار دیگه  
ENERGY بهم اس‌ام‌اس بده خدا شاهده ساعت 9 

اتو رو می‌زنم به برق.
دختری با گوشــواره مروارید: ‏ولی جدی 
چندسال پیش یه نفر تو فلوریدا از اداره برق شکایت 
کرد که ســاعت ۱ شــب ایمیل دادید و خوابم‌رو 
مختل کردید. تو دادگاه برنده شــد و حدود ۳۰۰ 

هزار دلار برد.
محمــد: داشــتم واســه بچــه‌م از اهمیت 

صرفه‌جویی در مصرف برق می‌گفتم و اینکه قدیما 
مجبور بودیم تو نور گردســوز مشــق بنویسیم؛ 
برگشــته میگه: وای بابا بچه بودی چقدر بدبخت 

بودی.
رض: اين كامپيوتر چى بود ما خونديم انصافا؟ 

برق که ميره ديپلمم.
حســین: اینجا برق کــه می‌ره انــگار دوره 
ساسانیان داریم زندگی می‌کنیم: اینترنت نیست، 
صدا نیست، هوا نیست، چند رعیتی در رفت‌وآمد، 
طبقه ‌اولی هم فامیلش‌رو جمع کرده لشگر بکشن 

به سوی کرانه‌های سند.
جدل: داشتم با دوســتم با مصیبت ویدئوکال 
می‌کردم آخرشم قطع شد، همکارم دید گفت بازم 

مشکل اینترنت دارین تو ایران، گفتم نه برق قطع 
شد، گفت یعنی چی؟

صحیح است: خدا شاهده تا نشستم روبه‌روی 
تراپیستم برق رفت. گفتم حق ندارم اعصابم خرد 
باشه؟ و محکم‌ترین »حق داری« تاریخ رو بهم داد. 
دکتر فالانجی: یک ساعت و نیم برق رفته بود، 
هی هرکی اومد برگشــت خونه، به جز دو نفر که 
نشستن تا آخر. برق اومد، دســتیارم رفته بیرون 
میگه: فقط شما تو تاریکی همراه ما بودید. زن مگه 

ارباب حلقه‌هاست آخه؟
مریم: باشــگاه بودیم برق‌ رفت ۲ ساعت و ‌نیم 
منتظر موندیــم بیاد و کمدا باز شــه. اومدم خونه 

دوش بگیرم برق رفت. وای.

حسین: ما تو اهواز داریم توی دمای ۶۰-۵۰ 
درجه‌ای زندگی و کار می‌کنیم، وسط روز هم چای‌ 
و رطب می‌خوریم و آخ نمی‌گیم. تو تهران دو روز 
دما می‌رســه به ۴۰ درجه الان دو هفته‌ست هی 
هشــدار صادر می‌کنن. هی از کاهش مصرف برق 

میگن. بس کنید این سوسول‌بازی‌ها‌رو.
آرتا هرمس: تا حالا به این فکر کرده بودید که 
اگر در ایران به جای برق ۲۲۰ ولت، همچون آمریکا 
از ۱۱۰ ولت استفاده می‌شد مشکل کمبود برق از 

بین می‌رفت!
ساناز اسدی: برامــون اس‌ام‌اس »شهروند پر 
مصرف برق« اومده. ما روزی سه بار برق‌مون قطع 

می‌شه. پرِ چه مصرفی؟

این هفته کاربر »موکا خانــم« از کاربران توئیتر 
پرســید: »ماورایی‌ترین اتفاقی که براتون افتاد و 

کسی باور نکرد، چی بود؟« 
محمد: هشت ســالم بود برق رفته بود. توخونه بودم   
تلویزیون یه لحظه روشن شد یکی بهم گفت »ساکت! تو 

را می‌کشم!« بعد صفحه تلویزیون خاموش شد.
شهاب: تو روستامون سه تا رفیق بودن، یکیش بنده 
خدا جوون‌مرگ میشه، 30 سال بعد میره به خواب یکی از 
رفیقاش میگه بلند‌شو اومدم دنبالت بریم، اونم میگه برو 
بابا من نمیــام، ممد‌رو با خودت ببر. فــرداش از خواب پا 
میشه می‌بینه تو کوچه صدای جیغ و فریاد میاد میره دم 

در می‌بینه رفیقش ممد فوت کرده.
اسی: تنها تو باغ داشتم فیلم می‌دیدم یکدفعه یک صدا 

از تو لپ‌تاپ اومد گفت دمت‌گــرم داداش عجب فیلمی. 
دوباره زدم عقــب دیدم ایــن فیلم که زبــان اصلیه! در 

لپ‌تاپ‌رو بستم و گذاشتم تو ماشین و الفرار.
مل: راهنمایی که بودم همیشــه دم در گوشــم قبل 
خواب یه صدای خر و پف بلند می‌اومد. ولی هیچکی جز 
من نمی‌شنید. وقتی هم کسی می‌اومد صدا قطع میشد. 
دیگه اعصابم‌رو خرد کرده بود یه بار ســر و صدا داد کردم 
گفتم ساکت‌شو توروخدا. و ساکت شــد. به نظرم همون 
موقع که بــه مامانم اینا گفتم این صدا‌رو می‌شــنوم باید 

می‌فرستادنم پیش راونپزشک.
میرا: ماورایی نیست اما جالبه. یه بار اول فروردین ماه 
یه خواب عجیب و غریب دیدم. خیلی عجیب. یک ســال 
بعد دقیقا یک فروردین ادامه همون خواب‌رو دیدم. تازه 

اولش  »آنچه گذشت« هم پخش شد. 
اعظم: تو پیاده‌رو یه شیشــه قــدی از طبقه چهارم 
ساختمون روی سرم ســقوط کرد و شکست! آخ نگفتم 
مطلقا! پنج دقیقه بعد که تازه فهمیدم چی شده از ترس 

غش کردم.
آری: بچه که بودم یه دوســت خیالی داشــتم خدا 
شاهده یه بار دســتم‌رو گرفت تو خونه باهم معلق شدیم. 
متاســفانه هیچکی باورم نکــرد. )قوه تخیــل کودکانه 

)100/100
میو میوزاد: بچه بودم موچین مامانم رو گذاشتم زیر 
دستمال کاغذی گفتم اجی مجی لاترجی! بعد دستمال رو 
برداشتم دیدم نیست، رفتم کشوی میز توالت‌رو باز کردم 

اونجا بود. دیگه هرچی انجام دادم تکرار نشد متاسفانه.

فرهاد فرضی: راننده اتوبوس بودم خط خوزستان. یه 
شب دیدم وسط جاده یه چیز سفید‌پوش داره بهم نزدیک 
میشه. نزدیک و نزدیک‌تر شد. اومدم سکته بزنم، یه آدم 
با لباس عربی زد‌ رو شونه‌م گفت: وولک آب خنک داری؟ 
از عقب اتوبوس تو شیشه داشت میومد، من فکر می‌کردم 

وسط جاده‌ست.
ویتا: 9-10 سالم بود. شب بود داشتم می‌رفتم خونه 
پدربزرگم یه لحظه سمت چپم آسمون رو نگاه کردم یه 
چیزی شبیه ستاره به زمین نزدیک شد. بزرگ شد و شبیه 
یه سیاره شد خیلی خیلی نزدیک بود. خیلی‌های دیگه 
هم اون شــب دیدنش ولی گوشــی برای فیلم گرفتن 
نداشــتم و خیلی تحقیق کردم ولی هیچ وقت نفهمیدم 

چی بود.

اوکراین به عبارتی سابقه 1/4میلیون ساله دارد چرا که ابزارهای 
سنگی یافت شده در غرب این کشور قدیمی‌ترین شواهد حضور 
یک انســان در اروپا هستند. از ســوی دیگر مورخان می‌گویند 
اســتقرار انســان‌های امروزی در اوکراین طبق شواهدی که در 
منطقه کریمه وجود دارد به ۳۲ هزار ســال قبل از میلاد مسیح 

برمی‌گردد. بنابراین با کشوری قدیمی طرف هستیم. 
در طول سالیان دراز پیش از این اقوام زیادی در اوکراین زندگی 
می‌کردند. از آریایی‌ها تا بلغارها و اســاوها. با این حال کشوری 
به نام اوکراین وجود نداشته اســت. این منطقه گاهی بخشی از 
بلغارستان بوده، گاهی بخشی از لهســتان و گاهی هم بخشی از 

لیتوانی و البته گاهی بخشی از روسیه. 
از اواخر قرن هجدهم و در دوران تســلط تزارها، سلطه روسیه بر 
این کشور تثبیت شد و حتی تزارها اقداماتی برای محدودکردن 
ملی‌گرایی اوکراین و استفاده از زبان اوکراینی انجام دادند. بعد از 
جنگ جهانی اول ناسیونالیسم در اوکراین دوباره رشد کرد و نزاعی 
بر سر اســتقلال اوکراین پدید آمد اما نتیجه این جنگ، تقسیم 

اوکراین به دو نیمه زیر تسلط لهستان و زیر تسلط روسیه بود. 
کینه روســی اغلب نتیجه این جنگ است. جنگ استقلال باعث 
تخریب شرق و مرکز اوکراین شــد، 1/5میلیون کشته ناشی از 
جنگ و قحطی در استان‌های نزدیک روسیه بر جای گذاشت و به 

خاطره‌ای تلخ در حافظه جمعی اوکراینی‌ها تبدیل شد. 
اوکراین پس از آن وارد اتحاد جماهیر شــوروی شــد. اوضاع در 
روزهایی که شــوروی به دنبال افزایش محصولات کشــاورزی 
در این کشــور بود خوب بود ولی با آمدن استالین و تلاش برای 
صنعتی‌سازی وضعیت تغییر کرد. دهقانان اوکراینی اصلی‌ترین 
بازندگان این سیاست شدند و بســیاری از آنان بر اثر گرسنگی 
مردند که دســتمایه یک گزارش مشــهور نیویورک تایمز علیه 

حکومت استالین شد.
جنگ جهانی دوم ضربه دیگری بر پیکــر اوکراین بود. برخی از 
حدود ۴ میلیون سرباز اوکراینی صحبت می‌کنند که در این جنگ 
علیه آلمان جنگیدند و نگذاشتند هیتلر به هدفش برای تصاحب 
شوروی برســد هرچند که آلمان‌ها نزدیک به دو سال بخشی از 

اوکراین را اشغال کرده بودند. 
پس از جنگ اوکراین دوباره به دوران شکوه صنعتی خود بازگشت 
و در ابتدای دهه ۹۰ میلادی و با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی 
به آرزوی دیرینه خود یعنی استقلال سیاسی هم رسید ولی دچار 

مشکلات اقتصادی شد. 
این مشکلات در کنار کینه روسی و ضدروســی در دو بازه سال 
۲۰۰۴ و ۲۰۱۴ به تنش‌های سیاسی انجامید که باعث کنار رفتن 
دولت نزدیک به روسیه و روی کارآمدن یک غربگرا شد و روسیه 

در دومین بار، دیگر تاب نیاورد و حمله به اوکراین را آغاز کرد. 

اوکراین، دومین کشور بزرگ اروپایی بعد از روسیه است. 
مساحت آن ۶۰۰هزار کیلومتر است؛ یعنی تقریبا یک‌سوم 
ایران. از شــرق تا غرب اوکراین اگــر بخواهید با اتومبیل 
بروید باید حدود ۱۲۰۰کیلومتر را طی کنید و از شمال تا 
جنوب این کشور هم حدودا ۵۰۰کیلومتر است. دو هزار 
و ۷۸۲کیلومتر خط ســاحلی دارد. تقریبا به اندازه ایران 
ما. این خط ســاحلی در کرانه دریای آزوف و دریای سیاه 

قرار دارد.  
وقتی از اوکراین صحبت می‌کنیم، باید خاطرتان باشــد 
که از ســرزمینی صحبت می‌کنیم که بیشتر صاف است 
و دشت‌هایی با درختان اندک دارد. البته مناطق جنگلی 
هم در اوکراین وجود دارد و به طور کلی گفته می‌شــود 
که ۴۵هزار گونه جانوری در این کشور زندگی می‌کنند. 
بلندترین نقطه اوکراین یک کوه است با ارتفاع دو هزار متر 
از سطح زمین که در تنها ارتفاعات کشور یعنی کوه‌های 

کارپات در غرب این کشور قرار گرفته است.

هوای مملکت طبیعتا سرد است؛ مگر در سواحل جنوبی 
که آب‌وهوای نیمه گرمسیری دارد. در کی‌یف، پایتخت 
که در نواحی شــمالی قرار دارد، در تابستان هوا بین ۱۷ 
تا ۲۷درجه است و در زمســتان بین منفی یک تا منفی 

شش‌درجه.
با کشور پربارانی روبه‌رو هستیم. در غرب کشور بیشترین 
میزان بارندگی ۱۲۰ســانتی‌متر در ســال است؛ یعنی 
تقریبا به اندازه انزلی در سال‌های دور. در حوالی کریمه 
و دریای ســیاه که باران کمتری می‌آید، میزان بارندگی 
۴۰سانتی‌متر است؛ یعنی تقریبا دو برابر تهران. با وجود 
این میزان بارندگی برخی از مناطق هستند که فاقد منابع 
کافی آب آشامیدنی هستند. در عین‌حال، تغییرات اقلیمی 
هم در این سال‌ها کار دست اوکراین داده و میزان منابع 
آب کاهش پیدا کرده و گفته شده این کشور در سال‌های 
آینده هم از این طریق آســیب‌های دیگــری را متحمل 

خواهد شد. 

پرچم اوکراین را اگر دیده باشــید و خاطرتان باشــد یک 
نوار زرد در پایین دارد و یک نوار آبــی در بالا. این دو چه 
هستند؟ نوار زرد پایین مزارع گندم این کشور است و نوار 
آبی بالا آسمان. در واقع پرچم اوکراین چشم‌اندازی است 
که از این کشــور در ذهن ناظران وجود دارد. چشم‌اندازی 
با وجود دشــت‌های مســطح که پیش از این در مورد آن 
صحبت کردیم. اوکراین یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان 
و صادرکنندگان محصولات کشاورزی جهان است و به آن 
»سبد نان اروپا« هم گفته می‌شــود. در سال ۲۰۲۰ این 
کشور ششــمین صادرکننده بزرگ گندم جهان بود و ۹ 
درصد از کل تجارت جهانی گندم را به خود اختصاص داد. 
البته فقط گندم در اوکراین نمی‌روید و در همان سال این 
کشور ۱۲ درصد از تجارت جهانی ذرت و جو و ۱۴ درصد از 

صادرات جهانی کلزا را هم در اختیار داشت. 
سهم اوکراین در بخش روغن آفتابگردان از این هم بیشتر 
است و ۵۰ درصد از صادرات جهانی در سال ۲۰۲۰ مربوط 

به این کالا متعلق به اوکراین بود. 
به همین دلیل بــود که جنگ اوکرایــن باعث اختلال در 
فرآیند تامین غلات جهان شد و در یکی از معدود توافق‌های 
اوکراین و روسیه بعد از جنگ با واسطه ترکیه، توافقی ایجاد 

شد که اوکراین بتواند بخشی از غلات خود را به جهان صادر 
کند. تورم مواد غذایی در بازه دو – سه سال اخیر عمدتا در 
غرب و به خصوص در مورد کالاهایی مثل روغن نیز مربوط 
به همین مسئله بود. در همین ایران خودمان روغن مایع 
آفتابگردان در روز آغاز جنگ نسبت به امروز تقریبا ۴ برابر 
شده اســت. یک بطری ۱۶۲۰ گرمی روغن در آن روز ۲۷ 
هزار و ۷۰۰ تومان بوده و حالا تقریبا ۹۷ هزار تومان است. 
برخی کشــورها به خصوص در آفریقا البته از این موضوع 
ضربه بســیار زیادی خوردند. اریتره ۴۷ درصد گندم خود 
را از اوکراین وارد می‌کرد و به طور کلی بیش از ۳۰ کشور 
جهان بیش از ۳۰ درصد نیازهای گندم خود را از روسیه و 
اوکراین وارد می‌کردند و بسیاری از آن‌ها کشورهای فقیر 
و در حال توسعه در شمال و غرب آفریقا و آسیای مرکزی 

بودند. 
جنگ البته تاثیــرات دیگری هم بر کشــاورزی اوکراین 
گذاشــت. مثلا هم این کشــور و هم روســیه برای تولید 
محصولات کشــاورزی خود به واردات کود نیاز دارند که 
در مواردی فرآیند این واردات مختل شــد؛ هرچند که در 
زمانی که توافق غله اجرایی می‌شد بخشی از توافق مربوط 

به همین کود بود.  

وقتی از اوکراین صحبت می‌کنیم باید یادتان باشد که در مورد کشوری پر از معدن صحبت 
می‌کنیم. حدود هشت‌هزار ذخیره معدنی برای ۹۰ماده مختلف در این کشور وجود دارد که 

حدود نیمی از این ذخایر در حال بهره‌برداری است.
1    اوکراین حدود ۴۷میلیارد تُن ذخیره ذغال‌سنگ دارد. خود اوکراین ۱۰۰میلیون تُن 

مصرف دارد و ۸۵درصد نیاز را با تولید داخلی تامین می‌کند.
2  اوكراين، کشور میادین نفت و گازی هم هســت که البته خیلی در مقابل نفت و گاز 
ایران و روسیه به چشم نمی‌آید و فقط ۱۰درصد از نیاز داخلی نفت و ۲۰درصد از گاز کشور را 
تامین می‌کند. این نکته را باید گفت که باقی انرژی موردنیاز این کشور به‌خصوص در حوزه 
گاز، از روسیه تامین می‌شــود که از طریق اوکراین خطوط لوله زیادی به اروپا هم کشیده 
است و اگر خاطرتان باشد در سال‌های دور برخی اوقات عدم‌توافق طرف روسی و اوکراینی 

بر تعرفه‌ها باعث قطع جریان گاز به خصوص در آستان زمستان می‌شد.
3   اوکراین ۲۸میلیارد تُن ذخیره سنگ‌آهن دارد و تا چندی پیش، هفتمین تولیدکننده 
ســنگ‌آهن در جهان بود و در زمان‌های دور ۵۰درصد از کل نیاز شوروی به سنگ آهن را 
تامین می‌کرد. بر اســاس این معادن، صنایع فلزی هم در این کشــور به وجود آمده است. 
صنایعی برای تولید چدن، لوله و فولاد. اوکراین کمی کمتر از ایران فولاد تولید می‌کند ولی 
جزو 15تولیدکننده بزرگ فولاد در جهان است. يكي دیگر از مواد معدنی این کشور، منگنز 
است به میزان حدود ۳میلیارد تُن که کشور را به یکی از ده تولیدکننده بزرگ این ماده در 
جهان تبدیل کرده است. در زمان شوروی اوکراین ۴۰درصد از کل تقاضای منگنز این کشور 
را تامین می‌کرد. اوکراین هم‌چنین جزو 10تولیدکننده بزرگ تیتانیوم و گرافیت اســت و 
1/5میلیارد تُن هم معدن گچ و ســنگ آهک دارد. به این لیست جیوه و نیکل را هم اضافه 
کنید و در نظر داشته باشید که اوکراین حدود ۵۰درصد از گاز نئون جهان را تامین می‌کند 
که برای تولید نیمه‌هادی‌ها، که در واقع مغز اصلی وسایل الکترونیکی هستند، لازم است. 
تخمین زده می‌شود که صنعت نیمه‌هادی در آمریکا، حدود ۹۰درصد به اوکراین برای این 

مواد اولیه وابسته است.
4  پیش از گفتیم که اوکراین در زمان اتحاد جماهیر شوروی به یک قطب صنعتی در این 
کشور تبدیل شده بود. در حال‌حاضر هم، این کشور یک کشور صنعتی به حساب می‌آید. 
حدود ۱۰سال پیش، یک چهارم از کل تولید ناخالص داخلی کشور را بخش صنعت تامین 

می‌کرد.
5  در مورد صنایع ابتدا باید به صنعت دفاعی این کشــور اشــاره کنیم. صنعتی دولتی 
متشکل از حدود ۱۳۰شــرکت که برای ما یادآور برخی از هواپیماها مثل آنتونوف است. 
وضعیت صنایع دفاعی اوکراین به حدی قوی بوده که برخی اوقات این کشــور جزو هفت 
تاجر بزرگ اسلحه در جهان شناخته ‌شده است. مثلا در سال ۲۰۱۳، این صنایع ۲۸۲میلیون 
دلار کالا تولید کردند که ۲۴۰میلیون دلار آن صادر شده است. در کنار صنعت نظامی باید به 
صنعت کشتی‌سازی نیز اشاره کنیم. اوکراین یکی از ۱۰کشور بزرگ کشتی‌سازی در اروپا 
است. هرچند هم این صنعت و هم صنعت هوایی اوکراین در سال‌های اخیر با افت چشمگیر 

جایگاه جهانی خود روبه‌رو بوده‌اند. 
6  صنعت مشــهور دیگر اوکراین صنایع شیمیایی مثل تولید اســید بوده است. برخی 

از محصولات شیمایی تولید اوکراین بعد از جنگ کاهش چشمگیر تولید را شاهد بودند.
7   اوکراین مثل ما در صنعت خودرو هم دســتی بر آتــش دارد و از تراکتور و کامیون 
و اتوبوس گرفته تا اتومبیل شــخصی را تولید می‌کند و شــریک برخی از خودروسازهای 

آمریکایی و چینی )مثل چری( در مونتاژ خودروهایشان است.

اوکراین در دوره شوروی، حق حضور مستقل 
در رقابت‌های ورزشی را نداشت ولی سنت 
ورزشی شوروی و صدها استادیوم، استخر، 
سالن بدنســازی و ســایر امکانات ورزشی 
ساخته شده در این دوران برای اوکراین پس 

از فروپاشی این اتحاد باقی ماند. 
از قرن نوزدهم، فوتبال و کشتی در اوکراین 
رایج بوده است. فوتبال، محبوب‌ترین ورزش 
این کشور اســت و تیم معروف این کشور، 
دیناموکیف است. در زبان اوکراینی، کلمه 
دینامو به معنای همان دینام یا ژنراتور است 
ولی در نام برخی از باشــگاه‌های ورزشــی 
مشــهور اوکرایــن، مانند باشــگاه فوتبال 
دیناموکیف، اســتفاده می‌شود که در اینجا 
بیشتر به مفهوم قدرت و انرژی اشاره دارد. 
این کشور در سال ۲۰۱۲ به همراه لهستان 
میزبان مسابقات قهرمانی اروپا یا همان یورو 
بوده است. نکته مهم درباره فوتبال اوکراین 
اینکه تقریبا ۸۰- ۹۰درصد از بازیکنان تیم 

ملی فوتبال شــوروی در دهه۶۰ تا ۸۰ که 
تیم بسیارخوبی هم بود، از فوتبالیست‌های 
اوکراینی )اغلب از باشــگاه دیناموکی‌یف( 
تشکیل می‌شــدند. البته آن تیم بازیکنان 
غیراوکراینی مشهوری مثل لئو یاشین هم 
داشت. در مورد مشــهورترین ورزشکاران 
اوکراینی ابتدا باید به آندری شوچنکو اشاره 
کنیم که توپ طلای سال ۲۰۰۴ را هم کسب 
کرد. او بــرای دیناموکی‌یــف، آ.ث. میلان، 
چلســی و همچنین تیم ملی اوکراین بازی 
کرد و در سال ۲۰۰۴، توپ طلای اروپا را از 
آن خود کرد. شــوچنکو در این اواخر، برای 
مدت پنج سال هم سرمربی تیم ملی اوکراین 
شــد. اولگ بلوخین هم دیگــر برنده توپ 

طلاست که ذاتا اهل اوکراین بوده است.
برادران کلیچکو یکی دیگر از مشــهورترین 
ورزشــکاران این کشور هســتند. ویتالی و 
ولادیمیر که اولی در حال‌حاضر، شــهردار 
کی‌یف هم هست. یکی دیگر از ورزشکاران 

اوکراینی که پا به میدان سیاست و مقامات 
رسمی گذاشته، سرگی بوبکا است که زمانی 
رکورد پرش با نیزه جهان را در اختیار داشت 
و حالا رئیس کمیته ملی المپیک این کشور 

است. 
رکورد پرش با ارتفاع جهان هم اخیرا توسط 
زنان شکسته شده اســت. در واقع 37سال 
پس از رکورد استفکا کوستادینووا، ورزشکار 
اهل بلغارســتان که توانست در رشته پرش 
ارتفاع از مانع دو متر و ۹سانتی‌متری بپرد؛ 
یاروسلاوا ماخوچیخ، ورزشکار پرش ارتفاع 
اوکراینی در دیاموند لیگ فرانسه در پاریس 
با پرشي به ارتفاع 2/10متر، رکورد جهانی 

را شکست.
خانم ورزشکار دیگری از اوکراین که اخیرا 
افتخار آفریده، الینا اســویتولینا اســت. او 
که ۳۰سال ســن دارد، تاکنون ۹گرنداسلم 
تنیس از جمله اوپن فرانســه و ویمبلدون 
انگلیس در سال ۲۰۲۳ را دشت کرده است.

در ســالیان نه چندان دور خلبان‌های اوکراینی به 
همراه هواپیماهای خــود در ایران بودند و برخی از 
ایرانیان نیز در این کشور به تحصیل به خصوص در 
رشته‌های فنی و مهندسی می‌پرداختند ولی حالا 
ماجرای هواپیمای اوکراینی روی رابطه ایرانیان و 

اوکراینی‌ها سایه انداخته است. 
اما شاید جالب باشد بدانید که ایرانیان و اوکراینی‌ها 
از ســالیان دور با یکدیگر تعاملاتی داشتند و این 

تعاملات چندان هم حسنه نبوده است. 
در واقع در دوران قاجار، مستشاران روس، افسران 
کازاک را برای راه‌اندازی ارتش بــه ایران آوردند و 
عبارت دیویزیون )لشگر( قزاق شکل گرفت اما در آن 
زمان به آن‌ها بریگاد قزاق گفتند و این آغاز اشتباه 
گرفتن قَزاق‌ها یا کازاخ‌ها )اقوام ترک تبار مسلمان و 
هسته اصلی و قومی جمهوری قزاقستان( با کازاک/

کُساک‌ها ) اوکراینی و اسلاو تبار مسیحی( بود. 
علاوه بر این، در سه ترجمه رمان معروف و تاثیرگذار 
دُن آرام اثر میخائیل شــولوخوف، نویسنده نامدار 
شوروی که ابتدا با ترجمه محمود اعتمادزاده )م. ا. 
به آذین( در سال ۱۳۴۶ و در مراحل بعد، با ترجمه 
احمد شــاملو و منوچهر بیگدلی خمسه روانه بازار 
شد، به واسطه ترجمه از نسخه فرانسوی واژه کازاک، 
به اشتباه قزاق ترجمه شد و به عمق این خطا اضافه 
کرد. در ترجمه فیلم پوگاچف که روایتی از شورش 
کازاک‌ها به رهبری یملیان پوگاچف، علیه حکومت 
مرکزی روســیه در قرن هجدهم میلادی بود و نیز 
کارتون فوتبال قزاق‌ها، از سری کارتون‌های ساخت 
شــوروی که در ســال‌های دهه 1360 شمسی از 
تلویزیون ایران پخش شــدند، نیز کازاک به قزاق 

ترجمه شد. 
جوامع کازاک در قــرن شــانزدهم در کرانه‌های 
پایین رودهای دنیپرو )به روســی دنیپــر(، دُن و 
اورال )به روســی یاییک( در مرزدشت‌های وسیع 
شــکل گرفتند و پس از محافظــت از خود دربرابر 
هجوم تاتارها، گروه راهزنان جنگجویی در دریای 

ســیاه علیه کشــتی‌های عثمانی‌ها تشکیل دادند 
و شــورش‌های مردمی متعددی در روسیه به راه 
انداختند و در ســال ۱۶۴۸ شورشــی بزرگ علیه 
پادشــاه لهســتان انجام دادند و بخــش بزرگی از 
اوکراین را از سلطه لهستان نجات دادند. این شورش 
در اوکراین به عنــوان یک انقلاب ملی شــناخته 
می‌شود و تصویر فرمانده کازاک‌ها بر روی اسکناس 
۵ گریونا )واحد پولی اوکراین( نقش بســته و او در 
اوکراین به عنوان بنیانگذار نخستین حکومت ملی 

به شمار می‌آید.
در مورد ایــن کازاک‌ها چند نکتــه قابل توجه باید 
بگوییم. یکی اینکــه اوکراینی‌ها یک نقاش معروف 
دارند به نام ایلیا رپین که نقاش ســبک رئالیســم 
است و یکی از زیباترین و مشهورترین نقاشی‌های 
او »پاســخ کازاک‌های زاپوروژی« نــام دارد. بین 
سال‌های ۱۶۷۲ تا ۱۶۸۰ سلطان محمد چهارم به 
ایوان سیرکو، رهبر کازاک‌های زاپوروژی در مناطق 
مرکزی اوکراین نامه‌ای می‌نویسد و به آن‌ها دستور 
می‌دهد که داوطلبانه تســلیم امپراطوری عثمانی 
شوند. گفته می‌شود که کازاک‌های زاپوروژی دور هم 
جمع شده و در انتخاب کلمات توهین‌آمیز هم‌یاری 
می‌کنند و پاســخ تحقیرآمیز و سراسر هجوآمیزی 
به او می‌نویســند و این نقاشــی به عنوان یک نماد 

مقاومت آنان در برابر عثمانی شناخته می‌شود. 
نکته بعدی اینکه تاراس بولبا که رمانی اســت اثر 
نیکولای گوگول نویسنده روس، که در سال ۱۸۳۵ 
میلادی به همراه چند داســتان دیگر در مجموعه 
»میرگرود« انتشار یافته‌؛ داستانی راجع به زندگی 
کازاکی به نام »تاراس بولبا« و دو پسرش »اُستاپ« 
و »آندری« است. فیلم مشــهوری هم در سینمای 

آمریکا در سال ۱۹۶۲ ساخته شده است. 
در نگارش این مطلب، از نوشــته »ولــی کوزه‌گر 
کالجی« در ســایت موسســه مطالعات راهبردی 
شرق و مطلب افسانه قزاق‌ها در لوموند دیپلماتیک 

استفاده شده است.

اوکراین بــه چند دلیل با انرژی هســته‌ای 
شناخته می‌شود. نخســت، به‌خاطر ذخایر 
قابل‌توجه اورانیــوم. در واقع این کشــور 
۱۵هزار تُن ذخیره اورانیوم قابل استخراج 
دارد و حــدود دو درصد از تولیــد اورانیوم 

جهان را تامین می‌کند.
از ســوی دیگــر، ایــن کشــور بــا وجود 
وابســتگی در حوزه نفت و گاز به روســیه 
در بخــش انــرژی برق، مســتقل اســت 
و حتی بــرق را به کشــورهای دیگر صادر 
هم می‌کنــد. این موفقیــت حاصل تولید 
بالای برق با اســتفاده از انرژی هسته‌ای و 
برق آبی اســت. در ســال ۲۰۲۱، اوکراین 
۵۵درصــد از کل تولیــد بــرق خــود را 
 با نیروگاه‌های هســته‌ای تولیــد می‌کرد. 
این ســهم انرژی هســته‌ای در برق بعد از 

فرانسه دومین سهم بزرگ انرژی هسته‌ای 
در تولیــد بــرق در جهان اســت. مجموع 
ظرفیــت نیروگاه‌های هســته‌ای اوکراین 
بیــش از ۱۳گیــگاوات اســت )ظرفیت 
 نیروگاه بوشــهر حدود هزار مگاوات است(. 
نیــروگاه هســته‌ای زاپروژیا کــه احتمالا 
نــام آن را در اخبــار جنــگ اوکراین زیاد 
 می‌شــنوید، بزرگ‌ترین نیروگاه هسته‌ای

 اروپا است.
اما دلیــل دیگری هم برای شــهرت انرژی 
هسته‌ای در اوکراین وجود دارد و آن فاجعه 
هسته‌ای چرنوبیل اســت. فاجعه‌ای که با 
مینی سریالی که برای آن ساخته شد، بعد از 

سال‌ها دوباره مورد توجه قرار گرفت.
این فاجعه ۶ اردیبهشت ۱۳۶۵خورشیدی، 
در رآکتــور هســته‌ای شــماره ۴ نیروگاه 

چرنوبیل، در شمال اوکراین رخ داد. خلاصه 
ماجرا هم این است که در جریان یک تست 
برای افزایش ایمنــی رآکتور، دما آنقدر بالا 
رفت که انــرژی لازم بــرای انفجار حدود 
100بمب اتمی در جریان دو انفجار آزاد شد. 
پس از آن لاپوشانی و پنهان‌کاری شوروی 
برای این موضوع، وضعیت را برای مدیریت 
بحران ســخت‌تر کرد و کار به جایی رسید 
که حتی حالا در انگلســتان ادعا می‌شود 
که بر اثر این فاجعه، آســیب‌هایی به افراد 
و محیط‌زیست وارد شــده است. بر اثر این 
فاجعه به طور مستقیم ۳۰نفر کشته شدند 
ولی اثرات تشعشع به نوعی است که حتی 
همین حالا در شعاع 30کیلومتری چرنوبیل 
یک منطقه ممنوع و تخلیه شده ایجاد شده 

است.
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مصطفی آرانی|  ۹۱۰روز است که اوکراین درگیر 
جنگ با روسیه شده و در شرایطی که به نظر می‌رسد 
پیشروی‌های ارتش روســیه در حال تمام کردن 
جنگ اســت؛ ناگهان یک ضدحمله انتحاری در 
بخش دیگری از مرز اوکراین و روسیه باعث مي‌شود 
خاک روسیه برای اولین بار بعد از جنگ‌جهانی دوم 
مورد تعدی سربازان خارجی قرار گیرد و حالا گفته 
می‌شــود که نزدیک به ۲۰۰کیلومتر مربع از خاک 
روسیه در دست اوکراینی‌هاست و بیش از ۱۲۰هزار 
روس در این منطقه مجبور شدند خانه و زندگی خود 

را ترک کنند.
در این شــرایط اندکی از بلوای خاورمیانه فاصله 
می‌گیریم و سری می‌زنیم به شــرق و شاید بهتر 
است بگوییم به مرکز اروپا و ماجرای این کشور را از 
زوایای مختلف مورد بررسی قرار می‌دهیم و تلاش 
می‌کنیم به این سوال پاسخ بدهیم که اوکراین چرا 
برای روسیه مهم اســت و غرب چرا دارد این قدر 
خود را خرج اوکراین می‌کند. در این میان نگاهی 
هم خواهیم انداخت به وابستگی‌های ما ایرانی‌ها به 
اوکراین و البته که گوشه چشمی هم خواهیم داشت 
به سلبریتی‌ها و مشاهیر این کشور که بعضا در ایران 

هم خیلی مشهور هستند.
اولین نکته را همین‌جا بگوییم که واژه اوکراین از 
نظر لفظی به سرزمین مرزی یا به طور کلی منطقه 
و کشور گفته می‌شــود. با این مقدمه برویم سراغ 
تاریخ این کشور که مثل خاورمیانه سرشار از تنش 

و درگیری بوده است.

این هفته یکی از پرحاشیه‌ترین ویدئوها، مربوط به آیسان اسلامی، 
بلاگر ســاکن آمریکا بود. او در واکنش به ویدئوی یک دختر ساکن 
دوبی که گفته بود: »مــا دوبی زندگی می‌کنیم. با پول یک شــب 
تفریح، یک هفته میریم سفر« الفاظ نامناسبی را به کار برد. اسلامی 
در این ویدئو از الفاظ تهدیدآمیز مثل »ســر بریدن« استفاده کرد و 
در قســمتی از این ویدئو گفت: »یه مرد تو خانواده شما نیست بیاد 
دوبی گیســت‌رو بگیره تورو بندازه تو اتــاق ببندتت؟« حدودا یک 
روز بعد آیسان اســامی به خاطر حجم انتقادات، ویدئوی دیگری 
منتشــر کرد که اینجا الفاظ نامناسبش را حذف کرده‌ایم: »الان که 
فکر می‌کنم نمی‌دونم این چیه ... بود گفتم. ســر ببرین و بگیرین و 
بزنین و ... من فی‌البداهه صحبت می‌کنم، داغ شدم، جوگیر شدم، 
حرصم گرفت. پوزش می‌طلبم دست‌بوس تمام بانوان ایران.« کل‌کل 
بین مبینا نعمت‌زاده و شــهربانو منصوریان بر‌سر پزشکی خواندن 
مدال‌آور المپیک هم مورد توجه قرار گرفت. منصوریان با انتشــار 
ویدئویی گفت: »یــه پنج تا طلای جهان دارم، پنج ‌تا طلای آســیا 
دارم. یه گونی مدال دارم. منم دانشــگاه قبول کنید. فقط المپیک 
ندارم که اونم اگه المپیک بود مطمئن بــاش مدال می‌‎گرفتم. منم 
قبول کنید یه دانشگاه برم دندونپزشکی، غلط بکنم دیگه تو ورزش 
بیام. چهارتا دندون درســت کنم باکلاس برم و بیام بهم بگن خانم 
دکتر. دنیا که غلط نمیشه.« نعمت‌زاده هم در پاسخ گفت: »خیلی از 
ورزشکارا که رشته‌شون نه در حد المپیکه، نه این موضوع‌ها بهشون 
مربوط میشه خیلی انتقاد کردن. واقعا آدم ناامید میشه شما خودت 
ورزشکاری سختی‌های ورزش‌رو کشیدی. وقتی به ورزشکار توهین 
می‌کنی یک روز هم به شما توهین می‌کنن.« منصوریان بی‌خیال 
ماجرا نشد و جواب داد: »اینکه ما در چه حدی هستیم یا نیستیم، 
هر رشــته‌ای احترام خودش‌رو داره. فعلا بچه‌ای. خداحافظ شما.« 
رفتار و صحبت‌های خداداد عزیزی در برنامه سرگیجه مورد انتقاد 
قرار گرفت. او در جواب به این ســوال هاشم بیک‌زاده که بهترین و 
بدترین نســل فوتبال ایران کدام اســت، گفت: بهترین نسل، نسل 
ما بود. ضعیف‌ترین نســل هم نسل هاشــم بیک‌زاده بود. در ادامه 
بیک‌زاده گفت از حســودی می‌گی. خداداد عزیــزی اما با دهانش 

صدای زشتی درآورد و گفت: »هر نسلی تو توش بودی ... زده بودی 
بهش.« مریم امیرجلالی هم ویدئویی از خودش در زمان آشــپزی 
منتشر کرد و گفت: »همیشه دوستان و عزیزان به من می‌گن خانم 
مریم امیرجلالی شــما با این سن و ســالتون چرا انقدر خوشگلی؟ 
خدمت‌تون باید عرض کنم که از مرغ ارگانیک اســتفاده می‌کنم، 
برنج ایرانی اســتفاده می‌کنم و روغن حیوانی. شما هم این سه تارو 

استفاده کنید!«     

    ویدئوهای پربازدید هفته

تهدیدهای آیسان، کل‌کل مبینا و شهربانو و رفتار عجیب خداداد

   قاب ‌فرنگی

تصویر جالبی از 
 Stephen فضانورد
K. Robinson، ‌ روی 
یک بازوی رباتیک 
در ایستگاه فضایی 
بین‌المللی

بوسه پپ گواردیولا بر 
صورت کوین دی‌‌بروینه 
پس از پیروزی 
منچسترسیتی مقابل 
چلسی

ملیکا پازوکی برای کارگردانی 
فیلم کوتاه »فرم« به 

تهیه‌کنندگی نوید محمدزاده ‌ 
برنده جایزه جشنواره فیلم 
لوکارنو شد. این فیلم اولین 
ساخته ملیکا پازوکی است. 

عکسی پربازدید از 
کیلیان امباپه و پابلو 
مافئو. از اینستاگرام 
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برترین‌های فصل پیش 
پریمیرلیگ به انتخاب 

اتحادیه بازیکنان 
حرفه‌ای مشخص شدند. 

فیل فودن به عنوان 
بهترین بازیکن انتخاب 

شد. 

حضور اشوان، خواننده 
پاپ کشور در اکران 

خصوصی فیلم کوتاه 
زیر سایه بلوط

 استایل مریم معصومی بازیگر 
تلویزیون برای جشن تولد 37 
سالگی‌اش

کاربر »مارشملو« در توئیتر، به خاطر شباهت عجیب »برونو گوئری« به ارژنگ 
امیرفضلی با انتشار این عکس نوشت: » خیلی خوشحالم که ارژنگ امیرفضلی 

تو سریال »امیلی در پاریس« بازی می‌کنه، مدتی بود کم‌کار شده بود.«

 فوتوشوت جدید 
برد پیت که سوژه 
فضای مجازی 
شده است. کاربر 
»اویتسوم« نوشته: 
آدم فکر می‌کنه 
به هوش مصنوعی 
گفتن: »برد پیت در 
کرمانشاه لطفا«

جاستین بیبر پس از 
مدتی دوری از رسانه‌ها، 
با سایبرتراک تسلا در 
خیابان‌ها دیده شد

   قاب ایرانی   قاب ایرانی
 تقدیر از فیلم »بی‌سرو‌صدا« به کارگردانی پدرام 

مهرخواه و حضور کیمیا ارویی بازیگر این پروژه به 
عنوان نماینده این فیلم کوتاه در روز افتتاحیه دهمین 

غزل شاکری در مراسم دوره جشنواره فیلم شیملا هندوستان
اختتامیه اولین جشنواره فیلم 
و عکس در پردیس باغ کتاب 
تهران.

خاورمیانه اروپا
درباره تاریخ اوکراین چه می‌دانیم؟

کشور دشت‌های پر باران
چند نکته که باید درباره جغرافیای اوکراین بدانیم

فولاد مبارکه کی‌یف
هفت نکته درباره معدن و صنعت در اوکراین

با سلام به آقای شوچنکو
قزاق یا 
کازاک؟

 یک نکته جالب 
درباره ارتباط ایرانیان و 

اوکراینی‌ها

چرنوبیل رو دیدی؟
سه دلیل برای شهرت انرژی اتمی در اوکراین

سبد نان اروپا
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فصل جدید لیگ‌برتر خیلــی زود به روزهای 
حساس و هیجان‌انگیزش رسید. بعد از گذشت 
فقط یک هفتــه از بازی‌ها، حالا باید شــاهد 
یکی از حساس‌ترین بازی‌های فصل در تبریز 
باشیم. سوژه‌های مهم بازی‎های این هفته را 

مرور می‌کنیم.
   گل‌گهر-استقلال خوزستان

دو تیمی که در هفته اول نتایج خوبی نگرفتند 
و گل هم نزدند، در هفته دوم نیاز به پیروزی 
دارند تا به ایــن زودی وارد بحران نشــوند. 
گل‌گهر بعد از شکست غیرمنتظره برابر ملوان، 
چاره‌ای جز پیروزی بر مهمانش ندارد اما تیم 
خوزســتانی، تیم ضعیف و در حال ســقوط 
فصل گذشته نیست و اصلا بعید نیست برای 

پیروزی به میدان بیاید.
   آلومینیوم اراک-نساجی قائمشهر

مثل دو طرف بازی قبل، ایــن دو تیم هم در 
هفته اول گل نزدند. با این تفاوت که نساجی 
در خانه به فولاد باخت و هوادارانش را شوکه 
کرد. امــا آلومینیوم یک امتیــاز از میزبانش 
گرفت. امشــب، تیم اراکی به چیزی کمتر از 
برد قانع نیست اما نساجی هم بعد از شکست 
خانگی هفته اول، فقط پیروزی می‌خواهد و 

همین بازی را حساس کرده است.
   تراکتور-پرسپولیس

حســاس‌ترین بازی هفته! این بازی هر فصل 
به‌طور طبیعی ویژه هست اما امشب به خاطر 
حضور 3 پرسپولیســی فصل قبل در ترکیب 
تراکتور، احتمالا حساس‌تر و جذاب‌تر و شاید 
جنجالی‌تر از همیشــه باشــد. تراکتور شروع 
خوبی داشته و خریدهای جدیدش هم خوش 
درخشــیدند و در هفته اول این تیم را بیرون 
از خانه بــه یک پیروزی باارزش رســاندند اما 
پرســپولیس در هفته اول مقابــل ذوب‌آهن 
متوقف شد و خریدهایش خیلی امیدوارکننده 
نبودند. آنچه ‌ مسلم است، این است که قرمزها 
نمی‎خواهند برای دومین بازی متوالی امتیاز 
از دســت بدهند اما حریف آنها خطرناک‌تر و 
قوی‌تر از حریف هفته پیش است و انگیزه‌های 
زیادی هم برای شکست دادن مهمانش دارد. 
اگر تراکتور پیروز این بازی باشــد، گاریدو در 
پرسپولیس خیلی زود به دردســر می‌افتد و 
فشار را احساس خواهد کرد اما اگر پرسپولیس 
برنده این بازی حساس باشد، گاریدو محبوب 
خواهد شــد و با خیال راحت بــه آینده فکر 
خواهد کرد. اســکوچیچ اما نمی‌خواهد به این 
زودی اعتماد هواداران تراکتور را از دست بدهد 
و برای بردن پرسپولیس هر کاری خواهد کرد. 
این بازی، جنگ ستارگان داخل زمین و مربیان 
روی نیمکت است و البته هر کس از حاشیه‌ها 

دوری کند، شــانس بیشــتری برای پیروزی 
خواهد داشت.

   فولاد-مس رفسنجان
بعد از پیروزی خوب و دلچسب در قائمشهر، 
شــاگردان یحیی گل‌محمدی امیدوارند در 
خانه مقابل مس رفسنجان، یک نتیجه خوب 
دیگر بگیرند و از همین ابتدای فصل حاشیه 
امنی را برای خود ایجاد کننــد. البته یحیی 
هنوز مشکل نشســتن روی نیمکت را دارد. 
شــاگردان محرم نویدکیا اما شــروع خوبی 
نداشــتند و احتمال دارد خیلــی زود درگیر 

بحران شوند.
   ذوب‌آهن-هوادار

تســاوی دور از خانه مقابل پرسپولیس برای 
شاگردان محمد ربیعی نتیجه بدی به شمار 
نمی‌رفت. ذوب‌آهن حالا در یک بازی ظاهرا 
خانگی اما در واقع بیرون از خانه و در مشهد، 
به مصاف هوادار خواهد رفت. هوادار با مهدی 
رحمتی شــروع خوبی نداشت و برای جبران 
باخت خانگی هفته اول به میدان می‌آید. هر 

چند کار آسانی در پیش ندارد.
   چادرملوی اردکان-شمس‌آذر قزوین

دو تیم از بازنده‌های هفته اول، مقابل هم قرار 
می‌گیرند. چادرملو در نقــل و انتقالات تیم 
جسور و جاه‌طلبی نشان نداد و احتمالا خیلی 

زود در جمع تیم‌های فانوس به دســت قرار 
خواهد گرفت اما شمس‌آذر با وجود از دست 
دادن چندیــن مهره و درگیری با حواشــی، 
مقابل استقلال نمایش خوبی داشت و احتمال 

پیروزی‌اش در این بازی زیاد است.
   خیبر خرم‌آباد-سپاهان

تیم شگفتی‌ساز هفته اول، فردا شب میزبان 
صدرنشین فعلی جدول یعنی سپاهان خواهد 
بود. خیبــر مقابل هوادار در تهــران نمایش 
خوبی داشــت و کاملا مشــخص اســت که 
سپاهان برخلاف هفته قبل، این بار اصلا کار 
آسانی در پیش ندارد و مقابل تیم تازه‌وارد و 
هواداران متعصبش حتی ممکن است امتیاز و 

صدر جدول را با هم از دست بدهد.
   استقلال-ملوان

آبی‌پوشان که شیرین‌ترین پیروزی هفته اول 
را در وقت‌های تلف شده مقابل شمس‌آذر به 
دست آوردند، جمعه شــب در قزوین میزبان 
ملوان خواهند بــود. البته این پیروزی خیلی 
خوش‌یمن نبود و استقلال در هفته گذشته 

وارد حواشی بسیاری شد که می‌تواند تمرکز 
را از بازیکنــان و کادر فنی ایــن تیم بگیرد. 
نکونام برخلاف هفته قبل، ایــن بار اندونگ 
را در اختیــار دارد و می‌توانــد از او و کاکوتا 
اســتفاده کند اما ماجــرای بلانکو هنوز حل 
نشــده و مهاجم آرژانتینی فعلا غایب خواهد 
بود. مهرداد محمدی هم تا هفته ششم محروم 
است و دور از دسترس! در سوی دیگر ملوان 
پس از پیروزی هفته اول مقابل گل‌گهر اعتماد 
به نفس خوبی به دســت آورده است. سوژه 
مهم این بازی امید نورافکن است که علیرغم 
سابقه بازی در اســتقلال، همواره مقابل این 
تیم درگیر حاشــیه و جنجال شــده است و 
احتمالا این بار هم در کانــون توجهات قرار 
دارد، به خصوص که کاپیتان ملوان هم هست. 
کیفیت زمین در قزوین اصلا خوب نیســت و 
این می‌تواند از کیفیت بــازی بکاهد هرچند 
استقلال خیلی هم روی زمین کار نمی‌کند اما 
این وضعیت اصلا به سود بازیکنان پا به توپی 

مثل ماشاریپوف، کاکوتا و اسلامی نیست.
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فوتبالت تمام شد، به خودت بیا مرد!
جزئیاتش نه‌ اما کلیات خبری که می‌خوانید تکراری است: »سیاوش یزدانی با سرمربی تیمش به مشکل 
خورده و در اختیار باشگاه قرار گرفته است.« نمی‌دانیم آخر و عاقبت این یکی مشکل به کجا خواهد رسید و 
یزدانی در سپاهان خواهد ماند یا نه اما این را می‌دانیم که این آخرین حاشیه و جنجال او نیست و هر اتفاقی 
بیفتد، باز هم شاهد حاشــیه‌های این‌چنینی از او خواهیم بود. آخر برای یک بازیکن چند بار باید اتفاقات 
مشــابه رخ بدهد تا درس بگیرد و رفتار خود را اصلاح کند؟ ســلطان یک روز با بازیکنان حریف در زمین 
درگیر می‌شود و توهین ناموســی می‌کند. یک روز به هواداران تیم حریف هشدار می‌دهد که برای بازی 
برگشت به شهر او نیایند چون خون به پا می‌شود. یک روز سر جلسه کنکور پزشکی، با وجود ممنوعیت از 
کارت آزمون خودش عکس می‌گیرد و در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کند. یک روز به صراحت اعلام 
می‌کند که خوشحال است که برای فلان سرمربی تیمش بازی نکرده، یک روز به مربی خارجی تیمش که از 
چیزی خبر ندارد، طعنه می‌زند که چرا عکس جشن تولد کوچکی را که بازیکنان برایش گرفته‌اند در فضای 
مجازی منتشر می‌کند و به او لقب »تولد ندیده« می‌دهد! حالا هم که از سوی مورایس کنار گذاشته شده ‌ 
و ممکن است از سپاهان اخراج شود! استاد! می‌دانیم که آرامش تو به سود خودت است و به ضرر ستون ما! 
اما حاضریم فداکاری کنیم و از تو بخواهیم به خودت بیایی! انصافا داری با خودت چه‌کار می‌کنی؟ فوتبالت 

دارد تمام می‌شود! حواست هست از خودت چه چیزی به یادگار می‌گذاری؟

دیگ به دیگ می‌گوید رویت سیاه!
دیروز افرادی از دو باشگاه استقلال و سپاهان جداگانه به باشگاه پرسپولیس و نقل و انتقالاتش طعنه زدند. مدیر 
روابط عمومی سپاهان در یک استوری نوشت: »کسی دیروز گفت بازیکنان به خاطر دلشان و عشق به این تیم 
می‌روند؛ عشق خارج از قرارداد« همچنین فرشید سمیعی مدیرعامل استقلال هم در مصاحبه‌ای گفت: »آنها 
که هوادار متمول دارند، مایل به افزایش سقف بودجه نیستند.« کاملا مشخص است که هر دو نفر بعد از مصاحبه 
بیرانوند و افشای پاداش‌های 3 میلیاردی خارج از قرارداد در پرسپولیس، این صحبت‌ها را مطرح کرده‌اند. البته 
بیرانوند قبلا هم این شایعه را به صورت تلویحی تایید کرده بود و همه می‌دانستند ماجرا چیست. اما واقعیت این 
است که درباره استقلال و سپاهان هم شایعه و شائبه زیاد است. همین دو روز پیش بود که آتیلا حجازی از هزینه 
800 میلیاردی استقلال برای فصل جدید گفت. مهدی هاشمی‌نسب هم اعلام کرد که برای ادامه همکاری با 
استقلال خواهان قراردادی 6 میلیاردی شده، البته با تخفیف 2 میلیاردی! و این در حالی است که قرارداد فصل 
قبل او در سازمان لیگ 150 میلیون تومان ثبت شــده بود! ماجرا در سپاهان از این هم بامزه‌تر است. دوستان 
درحالی به پرسپولیس با اصطلاح »عشق به پیراهن« طعنه می‌زنند که فصل قبل تا اواسط نیم‌فصل درگیر کم 
کردن مبلغ قرارداد نصف بازیکنان‌شان بودند که به شدت از سقف بودجه بالاتر بود و خب لابد این ستاره‌ها به 
عشق پیراهن سپاهان به این تیم پیوسته بودند نه پول! البته امسال هم از این حرف‌ها در سپاهان هست، مثل 

ماجرای لیموچی! خلاصه که دوستان! اینقدر طعنه نزنید. خودتان هم کم تخلف و پنهانکاری ندارید.

   گزارش

کول پالمر شــاید بهترین اتفاق چلســی در 
فصل گذشته بود و اکنون طعم خوش بهترین‌ 
اتفاق‌های فردی را هم یکــی پس از دیگری 
می‌چشــد. او بهترین بازیکن جــوان فصل 
گذشــته لیگ‌برتر انگلیس از نــگاه اتحادیه 

بازیکنان حرفه‌ای این فصل گذشته نام دارد.
   رقابت سنگین

6 نامــزد نهایی از ســوی اتحادیــه معرفی 
شــدند. یکی از آنها بوکایو ســاکا از آرسنال 
بود. ســتاره‌ای که فصل گذشــته این جایزه 
را هم از آن خود کرد و در آســتانه به دســت 
آوردن دوباره آن قرار داشــت. در کنار ساکا 
کوبی ماینو از منچســتریونایتد در لیســت 

6 نفره حضور داشــت. او تا به دســت آوردن 
اعتماد کامل کادر فنــی تیم ملی انگلیس در 
رقابتی بــه اهمیت جام ملت‌هــای اروپا هم 
پیش رفت. گارناچــو از یونایتد دیگر نماینده 
شیاطین سرخ در این رقابت نام داشت. پدیده 
آرژانتینی در عین جوانــی یکی از مهم‌ترین 
ســتاره‌های تیم اریک تن‌هاگ بوده و هست 
و منچســتر روی آینده این بازیکن حســاب 
ویژه‌ای کرده اســت. مایکل اولیســه، خرید 
درخشان و جذاب این فصل بایرن مونیخ در 
فصل قبل تا می‌توانســت از همه مشتریانش 
دلبــری ‌ و خــودش را بــه عنــوان یکی از 
آینده‌دارهای فوتبال انگلیس معرفی کرد. ژائو 

پدرو از برایتون ستاره‌ای از نسل برزیلی‌های 
تاریخ‌ساز اســت که با نمایش قابل قبول در 
برایتون مورد توجه قرار گرفت و نام خودش را 
در بین نامزدهای نهایی بهترین بازیکن جوان 
اتحادیه جای داد. با این حــال کول پالمر از 

همه این رقبای سرسخت پیشی گرفت. 
   فراتر از یک پدیده

دیگر او را نمی‌توانیــم به عنوان یک پدیده به 
شمار بیاوریم. پالمر با انتقال از منچسترسیتی 
به چلســی و در حالی که تیم باشــگاهی‌اش 
روزهای سختی را سپری می‌کرد، خیلی زود 
تبدیل به مهم‌ترین بازیکن چلسی شد. پالمر 
در فصل قبل در 33 بازی لیگ 22 بار موفق 
به گلزنی شد و 11 پاس گل را  به نام خودش 
ثبت کرد. این یعنــی او در نزدیک به نیمی از 
گل‌های تیمش نقش مستقیم داشته. او همه 
توان شــیرهای لندنی در میادین به حساب 
می‌آمد. پوچتینو وقتی پیش از یک بازی در 
غیاب پالمر گفت می‌خواهیم ثابت کنیم تیم 
کول پالمر نیستیم، خیلی زود پشیمان شد و 

در عوض به اثبات رسید چلسی تیم کول پالمر 
بوده. او بــا عبور از مرز پدیده بــودن و ایفای 
نقش به عنوان تاثیرگذارترین بازیکن یکی از 6 
قدرت لیگ برتر انگلیس، رقبا را جا گذاشت و 
به عنوان بهترین بازیکن جوان فصل قبل لیگ 
برتر انگلیس از نگاه اتحادیه بازیکنان حرفه‌ای 

انتخاب شد.
   آینده مبهم

حال و روز چلســی خــوب نیســت. آنها در 
یورشــی عجیب برای خرید بازیکنان جدید 
جمعیت گســترده‌ای را در رختکن گرد هم 
آورده‌اند. ژائو فلیکــس می‌خواهد در ترکیب 
چلســی بدرخشــد، میخایلو مودریک قصد 
دارد خودش را ثابت کند، اوسمین با آمدنش 
به اســتمفوردبریج بنای فوق‌ستاره شدن را 
گذاشــته، یکی از جوانان متعدد و خوش‌نام 
تیم تمایــل دارد پالمر بعدی باشــد ‌ یا خود 
کول پالمر باز هم مهره اصلی آبی‌های لندنی 
خواهد بود. این فصل برای پالمر شاید از فصل 
گذشته دشوارتر شروع شود اما او ثابت کرده 

قاعده بازی را بلد اســت و درخشش پالمر به 
بود و نبود کســی وابسته نیســت. هواداران 
چلسی در شلوغی خبر خریدهای جدید این 
تیم می‌توانند هنوز هم به ساق‌های هنرمند 
این جوان 22 ســاله دل ببندنــد و مطمئن 
باشند شاگرد سابق پپ گواردیولا قادر است 
نیروی محرکه اصلی برای روزهای ســخت 
پیش رو باشد. مارســکا موفق شود، شکست 
بخورد، ماندنی شود یا با شایعات اخراج مواجه 
باشد، باید بداند مهم‌ترین فرمول نجاتش در 
سخت‌ترین روزها برنده جایزه بهترین بازیکن 
جوان لیگ، کول پالمر است. او می‌تواند همه 
تئوری‌هایش را پیرامون این ستاره بچیند و از 
جاه‌طلبی پالمر و از این پختگی و رهبری‌اش 
در عین جوانی نهایت بهــره را ببرد. ذخیره 
روزهای ســخت تیم آبی‌پوش لندنی تقریبا 
اولین کســی اســت که هواداران این تیم با 
شمردن گل‌ها و پاس گل‌ها و تماشای اعتماد 
به نفســش درون زمین، او را فرانک لمپارد 

جدید خودشان صدا می‌زنند.

لمپاردِ جدید، بهترین شد
اتحادیه بازیکنان حرفه‌ای لیگ‌برتر انگلیس ستاره جوان 

چلسی را به عنوان بهترین بازیکن جوان انتخاب کرد

یک حساسیت زودهنگام
 هفته دوم لیگ‌برتر از امروز آغاز می‌شود و گل سرسبد بازی‌های این هفته

در تبریز است

تخفیف قابل توجه کیه‌زا به بارسلونا
 بارسلونا بعد از ناکامی در جذب نیکو ویلیامز، تمام تمرکز خود 
را روی جذب فدریکو کیه‌زایی قرار داده که تنها یک سال دیگر 
از قراردادش با بارسلونا باقی‌ مانده است و یوونتوس برای فروش 
او 15 میلیون یورو می‌خواهد. تیم کاتالان اولین پیشنهاد خود 
که 10 میلیون یورو بوده را به طرف ایتالیایی ارائه کرده اما هنوز 
مشخص نیست که این پیشــنهاد مورد قبول واقع شود. در این 
میان اما خود بازیکن 26 ساله نیز برای کمک به سرعت گرفتن 
روند انتقالش به بلوگرانا حاضر شــده یک چهــارم از حقوقش 
بکاهد. رقمی که کیه‌زا حاضر شــده به بارســلونا تخفیف بدهد 
1/5 میلیون یورو است که به این ترتیب حقوق درخواستی او از 
تیم کاتالان را از 6 میلیون به 4/5میلیون یورو کاهش می‌دهد. 
همکاری کیه‌زا با بارســلونا برای هموار شدن مسیر انتقالش به 
کاتالونیا در حالی است که مشــخص نیست او بتواند در ترکیب 
اصلی این تیم جایی برای خودش پیدا کند. در واقع دنی اولمو که 
به تازگی به بازیکنان تحت هدایت اضافه شده و البته هنوز نامش 
در سازمان لیگ اسپانیا ثبت نشده، گزینه اول بازی به عنوان بال 

چپ کاتالان‌ها است.

اعلام زمان بازگشت مسی به میدان
لیونل مسی مهاجم اینتر میامی و تیم ملی آرژانتین به بهبودی 
از مصدومیت ادامه می‌دهد. همان‌طور کــه روزنامه‌نگار هرنان 
کلاوس در شبکه‌های اجتماعی گزارش داد، مسی طبق برنامه 
انفرادی به تمرینات خود ادامه می‌دهــد، اما به زودی تمرینات 
خود را در یک گروه عمومی آغاز خواهد کرد. این احتمال وجود 
دارد که این مهاجم بتواند در بازی با شــیکاگو فایر که در تاریخ 
یک سپتامبر )11 شهریور( برگزار می‌شود، بازی کند، اما اولویت 
بازگشت به میادین برای بازی با فیلادلفیا یونیون )14 سپتامبر( 
است. لیونل مسی روز 15 جولای در بازی فینال کوپا آمه‌ریکا با 
تیم ملی کلمبیا از ناحیه مچ پا آســیب دید و در دقیقه 64 بازی 
تعویض شد. لیونل مسی از سال 2023 برای اینتر میامی بازی 
می‌کند و تا سال 2025 با این تیم قرارداد اعتبار دارد. مبلغ انتقال 

این بازیکن آرژانتینی در حال حاضر 30 میلیون یورو است.

آلومینیوم منتظر را هم می‌خواهد
کوین یامــگا مدافع تیم فوتبال اســتقلال از روز سه‌شــنبه در 
تمرین آلومینیوم اراک حاضر شــده تا در صــورت تأیید کادر 
فنی و پزشکان برای بازی کردن وی، بازیکن فرانسوی آبی‌ها به 
آلومینیوم بپیوندد. باشــگاه اراکی همچنین نامه‌ای برای جذب 
منتظر محمد به باشگاه اســتقلال ارسال کرده است. محمد که 
فصل گذشته را به‌صورت قرضی در تیم مس رفسنجان گذراند، 
28 مسابقه با پیراهن مس به میدان رفت و پنج گل و یک پاس 

گل به نام خود ثبت کرد.

مشکل قایدی برای حضور در ایران حل شد
مهدی قایدی، مهاجم ایرانی الاتحاد کلبا امارات به دلیل برخی 
مشــکلات شــخصی در آخرین اردوی تیم ملی بــرای بازی با 
ازبکستان در ایران حضور نداشت. با پیگیری‌ها انجام شده، مشکل 
قایدی برای حضور در ایران حل شده و در صورت دعوت به تیم 
ملی مشکلی برای همراهی تیم ملی برای بازی با قرقیزستان در 
مرحله مقدماتی جام جهانی نخواهد داشت. تیم ملی 15 شهریور 
ماه در اولین بازی مرحله سوم مقدماتی جام جهانی در ورزشگاه 

فولادشهر اصفهان به مصاف قرقیزستان می‌رود.

ابهام در وضعیت اورونوف
در شرایطی که ستاره ازبک پرسپولیس تابستان سختی را پشت 
سر گذاشت و بدون استراحت راهی اردوی تیمش در ترکیه شد 
با مصدومیت به تهران برگشــت و البته در ترکیب اصلی تیمش 
به میدان نرفت. اورونوف در دیدار مقابل ذوب آهن از دقیقه 59 
به جای وحید امیری به میدان رفت و نمایش امیدوارکننده‌ای 
هم داشت. در عین حال این ذهنیت نزد هواداران و دوستداران 
پرسپولیس به وجود آمد که وینگر تکنیکی آنها برای بازی دوم 
مقابل تراکتور حتما آماده خواهد شد و به ترکیب اصلی می‌رسد. 
از سوی دیگر یک روز قبل از ســفر به تبریز برخی منابع خبری 
اعلام کردند اورونوف شرایط تمرین با پرسپولیس را ندارد و شاید 
بازی با تراکتور را هم از دست بدهد. دیروز اما رسانه رسمی باشگاه 
پرسپولیس در گزارش مربوط به تمرین آخر این تیم اعلام کرد 
امید عالیشاه تنها مصدوم تیم به حساب می‌آید و هیچ اشاره‌ای به 
اورونوف نکرد، اما هیچ عکسی از ستاره ازبک سرخ‌ها در گزارش 
تصویری تمرین آخر در رسانه رسمی این باشگاه دیده نمی‌شود 
در حالی که سایت باشگاه پرســپولیس خبر مربوط به گزارش 
تمرین صبح چهارشنبه را با عکسی از اورونوف منتشر کرده است. 

    گوشه و کنار مستطیل سبز
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‏ یه نیم طبقه داشتی، 
یک تومن اضافه می‌شه

 کاربری به نام سعید ابراهیمی  این روایت را در 
شبکه ایکس منتشر ساخته که شاید حرف دل 

بسیاری از مستاجران در این روزها و ماه‌ها باشد: 
یه مسافر داشتم‌ حدودای ساعت ۹ شب از 

میدان جمهوری می‌رفت سمت امام حسین. یه 
آقایی بود حدودا ۳۰ ساله. همون اول که نشست 

معلوم بود به‌شدت خسته و عصبی هستش 
برای همین من سعی کردم یه موزیک ملایم 

پخش شه که یه‌خورده ریلکس کنه. راه افتادیم 
و همون اولا گوشیش زنگ خورد و فهمیدم 

داستان اسباب کشیه!
‏گفت آره به هرحال وسایل رو آوردیم اما 

دهنمون سرویس شد و راجع به اسباب کشی 
صحبت کرد.

تموم که شد بی‌مقدمه گفت خدا هیشکی رو 
مستاجر نکنه پدرم در اومد.

گفتم به‌سلامتی جابه‌جا شدی؟
گفت آره اما چه جابه‌جایی!!!

گفتم چرا؟ چی شده مگه؟ معلومه خسته شدی.
گفت سر جابه‌جایی پدرم در اومد با این باربری 

دعوام شد. گفتم ای بابا اینا کلا خیلی اذیت 
می‌کنن می‌دونم. حالا چرا دعوا شد؟

گفت یه تبلیغی دیدم برای باربری نوشته بود 
مجوز از اتحادیه و کلی تعریف. منم می‌خواستم 

جابه‌جا شم گفتم خوبه دیگه همینا به نظر 
معتبر هم می‌یاد. زنگ زدم اومدن وسایل رو 
دیدن و یه مبلغی گفتن و با چک و ‏چونه سر 

مبلغ ۶ تومن بستیم.
از همون اولش که اومدن برای جابه‌جایی هی 
غر می‌زدن و هی اعصاب خورد کنی و بالاخره 
با کلی مکافات جابه‌جا کردن اسباب و بردن 
تو ماشین و رفتیم جلو خونه جدید نصف بار 
رو خالی کرده بودن که یکیشون اومد گفت 

شرمندم پول رو می‌زنی تا بچه‌ها یه نفسی هم 
تازه می‌کنن.

 ‏گفتم اوکی الان ۶ تومن می‌زنم گفت نه ۶ تومن 
که برای بارهای عادی بوده می‌شه ۱۱ تومن!

گفتم یعنی چی مگه ۶ توافق نکردیم.
گفت آره اما یه نیم طبقه داشتی یک تومن 

اضافه می‌شه مسیر قدم رو!!!! بود یک بابت اون 
اضافه می‌شه

مبل‌هات سنگین بود یخچال هر طبقه فلان 
تومن اضافه مي‌شه روی میز شیشه بود اون جدا 

اضافه می‌شه کمدت آینه داشت اون جداست 
و و و خلاصه باید ۱۱ بدی!! و شروع کردن 

قلدری و اینکه ندی بارت خالی نمی‌شه و هرجا 
می‌خوای زنگ بزن و هرچقدر طولش بدی مبلغ 

می‌ره بالا و ساعتی پول می‌گیریم و تازه اون 
۶ تومن برای دو ساعته و کلی داستان... اذیتت 

نکنم نهایت مجبور شدم بدم ولی اونقدر بهم 
فشار اومده و اعصابم خورد شده که نمی‌دونی.
گفتم یعنی چی؟ مگه اتحادیه رو اینا نظارت 

نداره؟ زنگ می‌زدی به اتحادیه. گفت زنگ زدم 
کلی هم پشت خط منتظر بودم تا جواب بدن 

گفتن اگه می‌خوای شکایت کنی باید بیای 
اینجا فرم پر کنی و مدارکی که داری بیاري و 

می‌خواستی حواست باشه و ...از این داستان‌ها 
زیاده و خلاصه بدهکارم شدم!!!

می‌گفت به یارو تو اتحادیه گفتم اوکی اینا 
مجوز از شما داشتن شما مسئول اتحادیه مگه 

نیستی؟! این با نام مجوز از شما داره سوءاستفاده 
می‌کنه نمی‌خوای کاری کنی؟! مگه تعرفه 

مشخص ندارید شما؟ تو سایت هم نگاه کردم دو 
ساله آپدیت نشده.گفته به ما چه ربطی داره من 
مسئول سایت که نیستم!! شماهم کار خودت رو 

بکن اجازه بده ماهم کار خودمون رو بکنیم!!
گفتم اوکی گزارش‌هارو که می‌تونید پیگیری 
کنید این شماره پلاک ماشین این آدرسشون 

این تبلیغاتشون این موبایلشون این رو‌ که 
می‌تونی پیگیری کنی؟

اتحادیه گفت مشکل از خودت بوده باید 
قرارداد کتبی می‌نوشتی! گفتم کی برای دو 

ساعت جابه‌جایی قرارداد باهات می‌بنده آخه؟ 
اونم گفت ببین داری وقت مارو می‌گیری 

می‌خواستی پول ندی!!! و قطع کرد!!! کل مسیر 
این بنده خدا از عصبانیت داشت حرف می‌زد 
و کاملا مشخص بود چقدر بهش فشار اومده 
و از اینکه دستش به جایی بند نبوده چقدر‏ 

حرص خورده. نمی‌دونم این بنده خدا چقدر 
راست می‌گفت چقدر از عصبانیت و ممکنه 

همه موضوع رو تعریف نکرده باشه یا ناقص باشه 
اما این اتفاق باعث شد که من یاد چندتا اسباب 
کشی خودم افتادم که چقدر اذیت کردند و اون 

آخری طرف1/5 میلیون بابت مسیر پیاده‌روی از 
ماشین تا جلو آسانسور باربری ازم پول گرفت!!!

واقعا من نمی‌فهمم اتحادیه پس وظیفش چیه؟ 
چی رو باید پیگیری کنه؟ وقتی یکی می‌زنه 

تو تبلیغاتش مجوز از اتحادیه این سوءاستفاده 
است وقتی اتحادیه براش مهم نیست مردم باید 

تاوانش رو بدن دیگه.
از قدیم گفتن حرمت امامزاده به متولیشه وقتی 
اتحادیه براش مهم نباشه که از اسم و‌ مجوزش 

سوء استفاده کنن موجودیتش به چه دردی 
می‌خوره؟ مردم به کی باید این دردشون رو 

بگن؟
مطمئنم تقریبا تمام دوستانی که اسباب کشی 

کرده باشن با این مشکلات روبه‌رو شدن
با رفتارهای غیر حرفه‌ای، با قیمت‌های 

نامشخص و بدون نظارت، با نبود یک نهاد برای 
شکایت و پیگیری و .... 

)در رسم‌الخط دخالت نکرده‌ایم( 

ت
وای

ر

اگر دیدی درختی
 بر جوانی تکیه کرده...

 صفحه 14

»زبان عشق« زبان جاودان 
»بی مرگی«‌هاست !
 صفحه 16

چند نمونه خاص در قتلگاه نقش‌های زنانه عشاق دلخسته و پلیس‌های فاسد
پنجمین قسمت از پاورقی جدید ما. گذری از 250 فیلم مورد علاقه‌ام و در یک 
شمارش معکوس. شاید انتخاب مثلا 100 فیلم معقول‌تر بود اما هرکاری کردم 
فهرستم کمتر از 250 فیلم نشد. آن دسته از  فیلم‌های ایرانی  هم که به نظرم 
جذاب می‌آمدند، در لابه‌لای این نام‌های بزرگ تاریخ ســینما ارائه می‌شوند. 
بسیاری از فیلم‌های بزرگ تاریخ سینما در این فهرست هستند و بسیاری هم 
نیســتند اما به نظرم همین غیرقابل پیش‌بینی بودن این فهرست می‌تواند از 

نقاط قوتش باشد!

205- دهان باز. فیلم سنگدلانه و موثر موریس پیالا درباره حضور پسر و عروس 
یک زن بیمار در حال احتضار و همین طور همســر زن. با تصاویری واقع بینانه 
و بدون روتوش از زندگی در یک شهر کوچک در فرانسه دهه هفتاد. فیلم هیچ 
دورنمای احساساتی برای تماشــاگر خود ایجاد نمی‌کند و هیچ روزنه‌ای برای  
تحول و یا تزکیه قهرمانان خود عرضه نمی‌کند. مردان و زنان شــاهد از دست 
رفتن عزیزان خود هستند و در اولین فرصت به ادامه اشتباهات و گناهان خود 

می‌پردازند. یکی از بهترین و مهجورترین فیلم‌های دهه هفتاد.

THE  MOUTH  AGAPE. 1974

204- ایندیانا جونــز و آخرین جنگ صلیبی. قســمت ســوم مجموعه 
ایندیاناجونز به لطف حضور شون کانری در نقش پدر دکترجونز و البته زنجیره 
پایان ناپذیر از شوخی‌ها به فیلمی پرتحرک و بسیار هوشمندانه بدل می‌شود که 
یک ضرب شست در ژانر کمدی‌های حادثه‌ای است. هرچند فصل پایانی فیلم از 
نوعی تعصب مذهبی آزارنده رنج می‌برد اما در مجموع فیلمی بسیار خوشایند 
و سرزنده است. برخی از شوخی‌های فیلم با بهترین کارهای لوبیچ و استرجس 

قابل مقایسه است. 

INDIANA JONES AND LAST CURUSADE.1989

203- شاهین مالت. اقتباس هنرمندانه جان هیوستن از شاهکار بدبینانه دشیل 
همت در ادبیات  پلیسی که به عنوان اولین فیلم مهم ژانر نوآر ستایش می‌شود‌. 
فیلمی که به شکلی استادانه و در مینیمال‌ترین شکل ممکن کارگردانی شده و 

از بازی‌های خوب همفری بوگارت و پیتر لور و مری آستور سود می‌برد. 

MALTES  FALCON. 1941

‌ 202-میل مبهم هوس. آخرین فیلم لوئیز بونوئل بزرگ بازیگوشــانه‌ترین و 
جوانانه‌ترین فیلم اوســت. با ایده دیوانه‌وار ایفای نقش یک کاراکتر توسط دو 
بازیگر که نشانه‌ای از روحیات متضاد انباشته شده در یک دختر جوان اسپانیایی 
هســتند. پایان فیلم و آن انفجار تروریســتی نامفهوم، یــک خاتمه تیپیک و 

تاثیرگذار بر کهکشان سینمای بونوئل است. 

 THAT  OBSCURE  OBJECT  Of  DESIRE. 1977

‌201- مکس و اوراقچی‌ها. یکی از سنجیده‌ترین فیلم‌های کلود سوته که این 
بار میشل پیکولی را در قامت یک پلیس عرضه می‌كند. پلیسی که از عشق رمی 
اشنایدر سوءاستفاده می‌کند تا یک تبهکار را به دام بیاندازد. سوته در بهترین فرم 
خود. فیلم تصویر متقاعد کننده‌ای از دنیای حاشیه‌نشین‌های پاریس به تماشا 

می‌گذارد و مثل همه کارهای سوته از فیلمنامه قدرتمندی برخوردار است.

MAX  AND  JUNCKMEN.1971

200-دو نفر در سایه. واپسین کار میکیو ناروسه سینماگر بزرگ ژاپنی شاید به 
لحاظ فیلمنامه تماشاگر را سردرگم کند اما به لحاظ میزانسن و بازی‌ها با بهترین 
فیلم‌های داگلاس ســیرک برابری می‌کند. این فیلم رنگی از طراحی صحنه و 
لباسی در حد مشهورترین ملودرام‌های هالیوودی برخوردار است مضاف بر این 
که از حس و حال کارهای درجه یک میکیو ناروسه هم سود می‌برد. ارتباط زنی 
که شوهرش را در یک سانحه رانندگی از دست داده با مردی که متهم است در 

این تصادف مقصر بوده است.
TWO  IN  THE  SHADOW.1967

199-روانی. فیلم مشهور آلفرد هیچکاک که در یک ساعت ابتدایی خود یک 
شاهکار بی‌نقص و تهاجمی است و در 40 دقیقه آخر به یک  اثر متزلزل تبدیل 
می‌شود. اما هنوز هم تاثیر یک ســاعت ابتدایی‌اش مخوف و رعب‌آور است. با 
بازی‌های درخشان جانت لی و آنتونی پرکینز. فیلم دیگر در فرهنگ سینمای 
جهان به عنوان یک کالت ثبت شــده اســت و به لحاظ تاریخی هالیوود را به 
دو قســمت مجزا بدل می‌کند. به عنوان یک طرفدار سینمای هیچکاک جزو 

شیفتگان این فیلم نیستم. 

PSYCHO. 1960

198- آخرین دوئل. مشخص نیست که چرا این فیلم زیبای ریدلی اسکات به 
اندازه کافی از ســوی منتقدین ارج ندید؟ روایت تاریخی از اولین »می تو« در 
قرون وسطی که با وسواس خاص اسکات کارگردانی شده و از ریزه کاری‌هایی 
در شخصیت‌پردازی و روایت سود می‌برد که شاید از تیررس منتقدان کم طاقت 
کنونی دور شــده باشــد. با  بازی‌های خیره کننده از مت دیمون، ‌آدام درایور، 
جودی کومر و بن افلک. صحنه نبرد پایانی دو شوالیه از نفسگیرترین جنگ‌های 

تن به تن در تاریخ سینماست. 

LAST DUEL.2022

197- نشانی از شر. اثر کلاسیک اورسن ولز که درســی است در میزانسن و 
حرکت دوربین. با داستانی سیاه که به یکی از فيلم‌های نمونه‌ای ژانر نوآر بدل 
شــد و البته مثل اکثر کارهای ولز از کمبود احساسات انســانی رنج می‌برد. با 
بازی‌های خوب چارلتون هستون و جانت لی و مارلن دیتریش و خود اورسن ولز 

در نقش یک پلیس چاق و فاسد مکزیکی.

TOUCH  OF  EVIL. 1958

196- دنباله رو. فیلم کلاســیک برناردو برتولوچی که بــه مطالعه‌ای عمیق 
درباره ماهیت فراگیر فاشیسم  می‌پردازد و یکی از قله‌های سینمای سیاسی در 
دنیاست. موسیقی حیرت انگیز ژرژ دلرو و بازی‌های خوب ژان لویی ترنتینیان 

و دومنیک ساندا از نقاط قوت این فیلم درخشان برناردو برتولوچی هستند.

THE  CONFORMIST. 1970
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شــهنام صفاجو| ‌بازی رئال مادرید را 
آنالیز کردن و منتقد فنی این تیم بودن 
کار بســیار ســختی اســت؛ چون رئال 
طرفداران بســیار زیادی دارد که هر یک 
نگاه شــخصی و تفســیر خاص خود از 
بازی‌ها و ســتاره‌های این تیم را دارند؛ 
یعنی یکدســتی خاصی میان این قشر 
طرفداری وجــود ندارد، درســت مثل 
ترکیب تیمــی رئال که وقتــی بی‌ثبات 
می‌شــود، همه‌چیز به هم می‌ریزد. بازی 
افتتاحیه این تیم مقابل مایورکا که باعث 
عصبانیت و بی‌اعتمــادی رئالی‌ها به یک 
فصل سخت پُرفشار شده، شاهدی بر این 

مدعا است که به آن می‌پردازیم.
رئال مادرید فصــل 25-2024 لالیگا را 
با تســاوی ناامیدکننده مقابــل مایورکا 
آغاز کرد که هشــداری بزرگ به این تیم 
مدعی بود؛ نتیجه‌ای کــه حتی در چند 
دقیقه پایانی بازی می‌توانســت 1-3 به 
نفع میزبان جنگجو و پُرتلاش این جزیره 

زیبای مدیترانه‌ای شرق اسپانیا باشد.  
رئال در بازی افتتاحیه خود در لالیگا، به 
وضوح چند عیب بزرگ داشت که قطعاً 
در طول فصل، ایــن تیم و طرفدارانش را 

آزار می‌دهد: 
1 ‌ عدم بالانس تیمی: بازنشســتگی 
تونی کروس، قرار دادن فــده والورده با 
پیراهن شماره 8 در پست هافبک بازیساز 
)به جای کروس(، تغییر اجباری سیستم 
بازی به 1-3-2-4 و نیمکت‌نشینی لوکا 
مودریچ در لاین‌آپ شــروع، عملًا باعث 
ســردرگمی در میانه زمین رئال شــده 
بود. والورده به وضوح توان بازیســازی از 
عقب زمین را ندارد و شوآمنی هم بیشتر 
نقش یک شــومن را در میانه زمین بازی 
می‌کند و هرگز بازیکنی در سطح فیکس 
رئال نشــان نداده است. سبایوس هم که 
می‌تواند با کمی اعتمــاد به نفس در این 
جناح موثر واقع شود، عموماً روی نیمکت 
قرار دارد و بقیه حکایات مثل جایگزینی 
آردا گولر به جای تونی کروس هم بیشتر 
شبیه یك مضحکه و شــو تبلیغاتی برای 
توجیه اســتخدام یک بازیکن درجه دو 
ترکیه‌ای اســت. مادریدی‌هــا یک دهه 
با ترکیب درخشــان مودریــچ، کروس، 
کاســیمیرو موفــق به کســب عناوین 
مختلف قهرمانی شدند و به نظر می‌رسد 

جانشینان مناسبی برای این نقطه عطف 
تاریخی خود پیدا نکردند.

2 ‌ تداخل پســت: از همان اول هم 
معلوم بود که جذب کیلیان امباپه باعث 
تداخل پســت بازی او با وینیســیوس 
جونیور می‌شود. پسر لوسِ برزیلی که به 
هیچ صراطی مستقیم نیست، از بازی در 
پست محبوب خود »وینگر چپ« تکان 
نخورده و امباپه هم که عاشــق بازی در 
این پست است و تمام توان خود را روی 
اســتارت‌های جناح چپ زمین متمرکز 
کرده، موجب این تداخل پســت بین دو 
ستاره تیم شده اســت. رئال مادرید فاقد 
یک شماره 9 کلاسیک است و تقریباً همه 
طرفداران تیم در اقصی نقاط دنیا به این 
امر واقف هســتند؛ به‌جز تیم مدیریتی و 
مربیگری رئال که حرفی جز »تیم کامل 
است و خرید جدیدی نخواهیم داشت« 

ندارند و نمی‌زنند!
3 ‌ ثبات فردی و تیمی: همیشه این 
عامل را مهمترین وجه موفقیت یک تیم 
ورزشی در مسابقات دوره‌ای ذکر کرده 
و از رئــال مادرید به عنــوان الگوی این 
ثبات تیمی یاد کردم؛ امــا در بازی اول 
فصل رئالی‌ها هرگــز این موقعیت ایجاد 
و دیده نشــد! تیم به وضوح بی‌ثبات بود 
که به برخی دلایل آن اشــاره کردیم. از 
سوی دیگر برخی بازیکنان و ستاره‌های 
تیم که از آنها انتظــار زیادی می‌رود هم 
هرگز در حد نام خود ظاهر نشــدند؛ نفر 
اول این فهرســت، آقای وینیســیوس 
اســت که مثل خیلی از بازی‌های خارج 
از خانه، در مایورکا هم مشغول جروبحث 
با نفرات مستقیم تیم مقابل و تماشاگران 
حریف بــود و تقریباً تمامــی توپ‌هایی 
که دریافت کرد را خراب کــرد و وقتی 
تعویض شــد، با بی‌ادبی از زمین بیرون 
رفت تا مثلًا اعتراض خود را نشان دهد. 
عجیب است باشــگاهی به بزرگی رئال 
مادرید حریف بداخلاقی‌های این بازیکن 
غُرغُرو و روی اعصاب نمی‌شــود؛ وقتی 
او وارد ایــن فاز شــخصیتی می‌شــود، 
رئال بزرگ‌ترین ضربــه را از یار خودی 
می‌خورد! نفر بعدی جود بلینگام است؛ 
یک بازیکن دوشــخصیتی که در نیمه 
دوم فینال ســوپرکاپ اروپا ستاره بازی 
می‌شود و در بازی مایورکا، مثل روح در 

زمین حاضر می‌شود. این مرد انگلیسی 
خسته اســت و معلوم نیست چه زمانی 
این بار سنگین را زمین می‌گذارد تا همان 
بازیکنی شــود که انتظــار از او می‌رود. 
نفر ســوم کارواخال اســت که به نظرم 
بدترین بازیکن بازی مایورکا بود؛ او وقتی 
یک و دو زیبا با رودریگــو را با یک پاس 
عرضی دوزاری لو داد تا مایورکا ضدحمله 
بزند، کرنر بگیرد و گل مساوی را به ثمر 
برســاند، نشــان داد که چطور می‌شود 
ظرف کوتــاه مــدت، از اوج به حضیض 
افتاد. بازیکنی که بعد فینال یورو 2024 
مدعی توپ طلا شده بود! نفر چهارم هم 
فده والورده است که در خیلی از بازی‌ها، 
وقتی در پست اصلی خود بازی نمی‌کند، 
مایوس‌کننده ظاهر می‌شود؛ مثل همین 
بازی مایورکا که می‌خواست نشان دهد 
برای جانشــینی کروس آمده، اما حتی 
ســایه‌ای از مرد آلمانی هم نبود. والورده 
در پست هافبک میانی و تهاجمی جواب 
می‌دهد، جایی که می‌تواند از ســرعت و 
توان پا به توپ خود و شوت‌های سنگینی 
که می‌زند، بهره گیرد؛ اما او اصلًا ویژگی 
یک پلی‌میکر آن هم در سطح تیمی چون 

رئال مادرید را ندارد.
اینجاســت که واژه ثبات فردی اهمیت 
پیدا می‌کنــد و بازیکنی ســتاره فوتبال 
می‌شــود که همیشــه در یک لوِِل بازی 
کند یا حداقل از یک سطح پایین‌تر نیاید. 
نمونه آنها هم کم نیستند؛ تونی کروس، 
لوکا مودریچ، تیبو کورتوآ و در تیم رقیب، 

لامین یامال و لواندوفسکی...
4 ‌ جنتلمن و آچمز! کارلو آنچلوتی 
سرمربی خوبی است؛ حداقل در دوره دوم 
مربیگری خود در رئال مادرید این را نشان 
داده اســت. او آرام، صبور و باشخصیت 

اســت، خیلی وقت‌ها تصمیمات خوبی 
می‌گیرد، قدرت رهبری ستاره‌ها را دارد، 
رختکن را به خوبــی مدیریت می‌کند و 
در مجموع یک مربی جنتلمن تمام‌عیار 
اســت؛ اما دو ایراد بزرگ هم دارد: عدم 
توجه بــه بازیکنان جــوان آکادمی که 
باعث فراری شــدن آنها از تیم می‌شود و 
آچمز شــدن در برخی بازی‌ها وقتی گل 
مساوی را می‌خورد و جرات تعویض پیدا 
نمی‌کند. آنچلوتی به بیشــتر ستاره‌های 
جوان کاستیا مثل رافا مارین، ماریو خیلا، 
سرخیو آریباس، نیکو پاز، آلکس خیمنز، 
آلوارو رودریگز بی‌توجهی کرده تا آنها به 
جایی دیگر فکر کننــد و بروند. از جمع 
نفرات جوان جذب‌شده هم گولر و اندریک 
صرفاً در حد نیمکت مــورد تایید کارلتو 
هستند و شانســی برای بازی ندارند. به 
نظرم اگر هر یک از این نفرات در اردوی 
تیم رقیب بودند، حتماً در فهرست نفرات 

فیکس قرار می‌گرفتند.
مورد دیگــر محافظــه‌کاری و احتیاط 
افراطی این مربی ایتالیایی اســت که تا 
سر حد جنون روی اعصاب هواداران تیم 
می‌رود. او خیلی سخت تعویض می‌کند 
و اگر اصرارهای پسرش داویده آنچلوتی 
نباشد، شاید هرگز تن به تعویض ندهد. 
نکته‌ای که باعث شــد رئــال مادرید دو 
امتیاز در مایورکا جا بگذارد و سرافکنده 

به مادرید بازگردد. 
آنچلوتی عــدم جدیت و تعهــد دفاعی 
بازیکنان را عامل ناکامــی بازی مایورکا 
اعلام کرد. معلوم نیســت این دو محور 
اصلی ورزش گروهــی فوتبال چگونه در 
ذهنیت بازیکنان رئال جای نگرفته که هر 
دم باید از آن یاد کرد و سعی در برطرف 

کردن آن نمود!

رئال مادرید؛ فصلِ سخت سیاه و سفید

هشت کاراکتر متفاوت  در سینمای فارسی 

سینمای قبل از انقلاب قتلگاه نقش‌های 
زنانه بوده است. این واقعیتی است و قابل 
اغماض نیســت. تعداد نقش‌های خوب 
زنانه در ســینمای ایران به انگشتان دو 
دست هم نمی‌رسد. اینجا مروری داریم 
بر خبرسازترین نقش‌های زنانه و نه الزاما 
بهترین آنها. راســتش در این رده‌بندی 
باید به فرشته جنابی هم مي‌پرداختیم که 
دیدیم سری را که درد نمی‌کند دستمال 

نبندیم. 

 پوری بنایی در غزل. حضور پوری بنایی 
در قیصر به هیچ عنوان انتخاب جسورانه‌ای 
محسوب نمي‌شــد. او در‌ آن سال‌ها یکی از 
ستاره‌های سینمای فارسی بود و آن موقع 
مشــخص نبود که قیصر در این ســاختار 
چگونه فیلمی ارزیابی می‌شود. اما در سال 
1356 حضور پوری بنایی در فیلم غزل  یک 
حادثه بود. بنایی در طول دهه پنجاه به بازی 
در فیلم‌های تجاری مشغول بود و حالا آمده 
بود در 35 ســالگی در  اقتباس کیمیایی از 
داستان مشهور بورخس نقش زنی اغواگر را 
بازی کند که دو برادر را به رقابت می‌اندازد. 
نکته مهم برای عدم حضور بهروز وثوقی بود 
که در شش فیلم پیاپی کیمیایی بازی کرده 
بود و به خاطر یک ســابقه عشق و خیانت، 

‌مورد نفرت پــوری بنایی قــرار گرفته بود. 
محمدعلی فردین و فرامرز قریبیان بازیگران 

این فیلم کیمیایی بودند. 
  ایرن در بلوچ. داستان انتقامجویی یک 
بلوچ تازه از زندان آزاد شده به یک بازیگر زن 
احتیاج داشت که در صحنه‌ بی‌پروای فیلم 
که قرار بود نشــانه بهره‌کشی زنی ثروتمند 
از مردانگی یک بلوچ تــازه از زندان درآمده 
باشد بازی کند و ایرن انتخاب شد. بازیگری 
که هنگام ایفای نقش در بلوچ 45 ساله بود 
و حضورش کمی با بدنه ســاختار سینمای 
کیمیایی متنافر است. دوستداران سینمای 
کیمیایی در سال‌های پیش از انقلاب عموما 
رابطه خوبــی با اين فیلــم ندارند که دلیل 

اصلی‌اش نقش ایرن در این فیلم است.
  فــروزان در دایره مینــا. مهرجویی 
بازیگوشــانه و شــاید فرصت‌طلبانه نقشی 
مهم را در فیلم دایره مینا به فروزان سپرد. 
ستاره مشهور ســینمای فارسی که در آغاز 
دوران افول خود در این فیلم گزنده و متعلق 
به ســینمای متعهد اجتماعی ظاهر شد و 
جلوه و جلایی به فیلم داد و مشــهور است 
که از دلایل جدایی مهرجویی از همسر اول 
خود )قبل از خانم جواهریان( بوده اســت. 
فروزان برخلاف ایرن ذاتا بازیگر خوب و به 
اندازه‌ای بود و در دایره مینا هم نشان داد که 

می‌توانست در چه فیلم‌ها و نقش‌های خوبی 
ظاهر شود که در مهلکه سینمای فارسی از 

او دریغ شده بود.
 نوری کســرایی در تنگنا. بازیگر 20 
ساله‌ای که با پنجره و یکی دو قسمت از صمد 
وارد سینما شد و این حضور آبرومندانه را با 
تنگنا و تنگســیر ادامه داد. بازیگری ظریف 
که مشخص است امیر نادری جوان، ظرفیت 
اســتفاده از توانایی‌های بازیگری و اشتیاق 
نوری کســرایی را ندارد. نوری کسرایی بعد 
از تنگسیر هم سعی کرد بازیگر خوبی بماند 
)با بازی در فیلم‌هایی مثل سازش و شازده 
احتجاب(  اما از ســال‌های 54 به بعد انگار 
مقاومتش شکســت و به جریان سینمای 

فارسی ملحق شد. 
  پروانه معصومی در رگبار. دانشــجوی 
زبان‌های خارجه بود که نقش کوتاهی در بیتا 
بازی کرد و توســط بیضایی برای نقش اول 
رگبار دیده شد و آن حس وقار و درونگرایی 
خاص خود را به فیلم بیضایی و ســینمای 
ایران هدیه داد. معصومی در دو فیلم بعدی 
بیضایی یعنی غریبــه و مه و کلاغ هم ظاهر 
شد و در انتخاب نقش‌هایش بسیار سختگیر 
بود و تن به مقتضیات سینمای فارسی نداد.  
 شهره آغداشلو در سوته‌دلان. آغداشلو 
می‌توانست در حد یک پارتی گرل محافل 

اعیانی تهران باقی بماند اما با هوشمندی در 
سال‌های 54 تا 56 از این دایره بسته خودش 
را جدا کرد و در سه فیلم گزارش، شطرنج باد 
و سوته دلان نقش‌هایی استثنایی را ایفا کرد. 
نمي‌دانیم اگر انقلاب نمی‌شد او همچنان این 
وســواس را حفظ می‌کرد یا در اختیار موج 

سنگین سینمای فارسی قرار می‌گرفت. 
 شهره صولتی در فریاد زیر آب. فیلم 
جوان پسند سیروس الوند از بازی دو ستاره 
جوان آن سال‌ها یعنی فرزانه تاییدی و شهره 
صولتی سود می‌برد. و عجیب آنکه صولتی 
در نقش دختر چادری جنوب شهری نوعی 
معصومیت در بازی‌اش وجود دارد که برای 

سینمای آن سال‌ها تازگی داشته است. 
 مری آپیک در بن بست. دختر ارمنی 
تبار تئاتر و تلویزیون و سینمای ایران که یک 
نقش شگفت انگیز در فیلم بن بست ساخته 
پرویز صیاد به دســت آورد. در ظاهر فیلم 
اقتباسی از یک داستان کوتاه نوشته آنتوان 
چخوف است اما طعنه‌های فیلم به شرایط 
مستبدانه سیاسی و حضور ماموران ساواک 
ساخت این فیلم را در حاشیه‌ای از جنجال 
و شایعه قرار می‌دهد. آپیک براي این فیلم 
برنده جایزه بازیگری در جشــنواره مسکو 
شــد. او به هنگام بازی در بن بست تنها 23 
سال داشت و بسیار جوان محسوب می‌شد.
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  قاب � هلو انجیری خودشم نمی‌دونه داستان چیه

   من اگه می‌تونستم مامانمو خودم 
انتخاب کنم، مامــان برادرمو انتخاب 

می‌کردم.
   اراده قوی فقط اونا که شیش صبح 

پامیشن مژه مصنوعی می‌ذارن.
   نه‌تنها من و تو »ما« نشدیم ‌بلکه 

نصف منم از بین رفت.
    بعــد از مدرســه می‌فهمــی با 
یه‌سری‌ها دوست بودی چون هفته‌ای 

۶ روز می‌دیدی‌شون.
    هوا یه‌طوریــه که هر چی می‌ریم 

جلوتر آدم پخته‌تری میشم.
   روی شیشه فروشگاه لوازم آرایشی 
نوشته بود هیچ کس شــما را صرفاً به 
خاطر اینکه باطن‌تون زیباست دوست 

نخواهد داشت.
   مامــان و بابام باهم بحث‌شــون 
شــد‌، بابام به مامانم گفت من با قرص 

می‌خوابم و تو قرص بخواب.
   ترجیح می‌دم با افرادی در ارتباط 
باشم که حرف دهن‌شون‌رو می‌فهمن‌، 
نه کســانی که هیچی توی دلشــون 

نیست.
    هر وقت نیمرو درســت کردی، 
به تعــداد نفراتــی که گفتــن »من 

نمی‌خورم« هم یه دونه اضافه کن.
    مــن از آدمایی خوشــم میاد که 
واسه تغییر فصل، صدای دریا، دیدن 
غروب آفتاب، بوی بــارون و دیدن ماه 

ذوق‌زده میشن.
    بزرگسالی هم واقعا مسخره‌س‌ها. 
فکر کــن در حالیکه دلــت می‌خواد 
بمیری، باید پاشــی غذا درست کنی 
چون از گرســنگی مردن اون مرگی 

نیست که می‌خوای داشته باشی.
‏    کسی که بعد از ۱۲ سال تحصیل 
به زبان فارســی هنــوز »بــذار«رو 
می‌نویســه »بزار« دیگه به سیســتم 

آموزشی ربط نداره، خودش کودنه.
    یــه دایــی دارم که چند ســاله 
صبح‌های زود تنهایی میره پیاده‌روی. 
هیچ‌کس رو هم با خــودش نمی‌بره. 
میگه اگه به کســی عادت کنم یه روز 
که نیاد، منم سســت می‌شم و دیگه 

نمی‌تونم برم.
    ورزش کنید، زبان یاد بگیرید و از 

آدمی که شفاف نیست و از اعتمادتون 
سوءاستفاده می‌کنه فاصله بگیرید.

    ارث دوســتان‌، ارث خــوب تمام 
ماجراست. حالا پول باشه یا ژن خوب 

که ارث ببرید.
    معــادل ‌»زن نگرفتــی؟« تــو 
مهمونی‌هــا تو خارج می‌شــه »ایران 

نمی‌ری؟«
    یکــی از چیزایی کــه داره تو بالا 
رفتن سن اذیتم می‌کنه اینه که ما تمام 
جوونی‌مون در »انتظار« گذشت. انتظارِ 
یه چیزی که باید اتفاق می‌افتاد. حالا 
آدم شوکه میشه که پیر شدم و زندگی 

هم نکردم.
    بله مادر، حق با توئه و ســوپ هم 
غذاســت. اینو امروز که بــرای ناهار 

چیپس خوردم متوجه شدم.
    خیلی جالبه! شــما معمولًا حس 
ناکافی بودن‌رو از کسی می‌گیرید که 

از سرش هم زیادید.
    خوش به‌حال‌تون نجات‌دهنده‌تون 
توی آینه‌ست. من هربار از جلوی آینه 
رد می‌شــم، اونی که توی آینه‌ست با 
وحشــت می‌کوبه به شیشــه و فریاد 

می‌زنه »نجاتم بده«.
    آقا مــن می‌دونم اصــا حالتون 
خوب نیســت، اوضاع مالی‌تون خیلی 
خرابه، زن‌تون ول کرده رفته، اعصابتون 
خرده و از هر طرف داره براتون بدبختی 
می‌باره ولی جــان هرکی دوس دارید 

دوش بگیرید، خفه شدیم.
    در موردش ناراحت نیســتم، در 

موردش از خودم متنفرم.
‌    خواهــرم اومد صدا کــرد بیا این 
سوسکه‌رو بکش. رفتم به محل حادثه 
و سوسکی نبود. هیچ‌چیز ترسناک‌تر از 

سوسکی نیست که نیست.
    تنها راه نجــات خوابیدنه ، وقتی 
می‌خوابم ناراحت نیســتم، عصبانی 

نیستم، تنها نیستم، غمگین نیستم.
‏‌   تنها خوبــی دوران کووید 19 این 
بود که انگار موقتاً سنسورهای قضاوتی 
همه خاموش شده بود و اجازه داشتی 
فعلا موفق نباشی، همین که زنده‌باشی 

کافی بود.
    نسل جدید چه می‌فهمن جمله 

»ســی‌دی ۲ را وارد کنید« و خش‌دار 
بودن ســی‌دی و شســتنش با خمیر 
دندون چه عذاب شیرینی بوده برای 

ما آخه. 
    قرار بود این تابســتون بترکونم 
 health ولی تنها چیزی که ترکوندم

battery گوشیم بود.
    پنــج دقیقــه داشــتم تصمیم 
می‌گرفتم که کالــری قطاب کمتره یا 

شکلات. تهش جفتشو خوردم.
    این یاماها موتورسیکلت می‌سازه، 
طبل می‌ســازه، باند می‌ســازه. کلا 

کارخونه آلودگی صوتیه.
‏    هلو انجیری خودشــم نمی‌دونه 

داستان چیه.
‏    من یکــی از دلایلی که مهاجرت 
نمی‌کنم اینــه که ســطح قیافه‌م تو 
میانگین جهانی خیلی پایینه. یعنی اگه 
قیافه آیلتس داشت منو ممنوع‌الخروج 

می‌کردن.
‏   کاملا هریس یه خواهر داره به اسم: 

نسبتا هریس.
    اگه زندگی من یک ســریال باشه 
در حال حاضر بودجه نداریم، فیلمنامه 
پنج بار عوض شــده، چندتا از بازیگرا 
دیگه نمیان، دوربیــن خرابه، نور داره 
میره و تقریبــا مطمئنم که کارگردان 

هروئین می‌کشه.
    آشنایی با آدمای جدید، ریسکش 
خیلی زیاد شده و تقریبا دیگه نمی‌ارزه.

از هر پنج نفر آدم جدیدی که می‌بینی، 
چهارتاشــون اســگل تمام هستن. 

پنجمی هم قاتل زنجیره‌ایه.
    یکی از فامیــای دورمون دیروز 
زایمان کرده، الان بچه‌ش تو اینســتا 

ریکوئست داد.
    ولی حس می‌کنم تو واکسن‌های 
کرونا غم و اندوه بوده که از سال 98 به 

بعد هیشکی یک روز خوش ندید!
    عضوی دراماکویین‌تــر از معده 
در بدن داریــم؟ به تو چــه من کات 
کردم، قسط‌هامو ندادم، امتحانم عقب 
افتاده، درس نمی‌خونم، بی‌پولم، پروژه‌ 
مهاجرتــو هی به تعویــق می‌اندازم و 
تو باتلاق گیر افتــادم و به خاک رفتم. 

سرت به کار خودت باشه دیگه.

هر نوشته‌ای نویسنده‌ای دارد. هر نویسنده‌ای حق دارد اسمش را پای مطلبش ببیند. نوشته‌هایی که در 
این صفحه می‌خوانید توئیتهای کپی پیست شده‌ای است که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست 

چرخیده و صاحبش را گم کرده. اگر »شما« نویسنده این آثار هستید، لطفاً عصبانی نشوید. لبخند بزنید و به 
خواننده‌هایی فکر کنید که با خواندن نوشته‌هایتان لبخند می‌زنند و در دل تحسینتان می‌کنند.
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‌0918133: از انجمن حکمت-فلسفه سوال شود در اهدای 447 بز به جاي450 
توسط پوتين چه حکمتي بوده.

  ‌ خدایا ببین! بز هم نشدم من! )راســتی چرا انجمن حکمت و 
فلسفه؟ اینو باس از اتحادیه بُزداران و بُزبیاران پرسید!(

0912769: آقاایبر‌اهیم درود. آقارسول مهربانی به‌ جای گزارشگری ورزشی، 
اولا آن وزن بسیار بیشــتر از نرمالش را کم کند و دویُوماً آن صدای قشنگش 
بیشتر، به درد دوبلوری فیلم‌های اکشن می‌خورد. پیام حقیر را به ایشان برسانید 

که روی اعصاب اکثر تماشاگران بد راه رفت. همه شاکی بودند )افراز(
  ‌ آقا ما با وزنش چه‌کار داریم؟ اصلا بشه لوپز کوبایی 213 کیلو 
بره سنگین‌وزن کشتی لوچو. حداقلش ادبیاتش را اصلاح کنه. ‌‌فرق جیغ سیاه 
و هیجان سفید‌رو بدونه. اسطوره‌های ایران‌رو بشناسه. وگرنه من یه عمه دارم 

صدبرابر ا‌یشان بلده جیغ بزنه!
0912254: خواننده مرد با صدای زیر و زنانه، زیاد شده. این نتیجه‌ نبود فعالیت 

خوانندگان زن نیست؟
  ‌ به امید روزی که خوانندگان مرد قدغن بشن و زن‌ها با صدای 

مردونه کاست بیرون بدن! یکی‌اش هم خودم! 
0911846: ‌ خواهشمندم چاپ کنيد وگرنه جسارتا خدا راضي نيست. آقاي 
پزشکيان از شما ‌ تقاضا مي‌کنيم از آقاي دکتر عليرضا نبي، اين انسان شريف و 

بسيار دلسوز و کاردان استفاده کنيد. )جمالي لاهيجان(
  ‌ من که نبی‌رو نمی‌شناســم. امیدوارم مثل نبی فدراســیون 

فوتبال نباشه!
0911112: ابرام‌جان براي من جاي سواله كه چاپ تصوير رضا گلزار با شورت 
و كفش آخرالزماني‌اش در كافه دوبي در بخش گالري به دليل كمبود عكسه يا 

فشار از سوي سهم‌خواهان‌؟؟؟؟
  ‌ نه به خاطر فشاره، نه به خاطر کمبود، همینطور یلخی اومدیم 

یه کاری کردیم!
0930052: اکثر کساني که 50سال پيش شورولت رويال تحويل گرفتند و 
درگذشته‌اند چه سعادتمند بودند که اين وضع را نديدند. یک ليبل رو شيشه‌ش 

بود: »حتما از بنزين سوپر استفاده شود.«
  ‌ آخ آخ گفتی سوپر و داغ دلم‌رو تازه کردی! ‌

0936229: اگر دیدی درختی بر جوانی تکیه کرده/ بدان که آن درخت خیلی 
مشنگ است که بر این جوان تکیه کرده. البت مصرع دوم قدری سکته داشت 

که خب به بزرگواری خود ببخشایید.
  ‌ من خودم از اون آدمــام که کلی درخت بر مــن تکیه کرده. 

مخصوصا خرزه و قارپوز و انجیر سیاه و  موز! بدبخ‌ها بس که تکیه‌گاه نداشتن!
0912254: جناب خوشخوی عزیز چرا در نوشته‌های خود خانه سالمندان 
را جای بدی تصویر می‌کنید؟ »نرســینگ هوم‌«ها بر حسب ضرورت شکل 

گرفته‌اند و کمک بزرگی به افراد و جامعه می‌کنند.
  ‌ آقا من فقط نفهمیدم این »نرسینگ روم« فحش نباشه!؟ اگه 
اونجوری باشه، من »روم نمی‌شه« بگم »نرســینگ روم«. به‌ش میاد فحش 

ملسی باشه‌ها. مخصوصا رومش.
0916609: ‌ســوالی از جناب خوشــخو داشــتم‌؛ در قصه‌های گمشده ۴۶ 
در‌خصوص خانم ترقی نوشــته‌اند‌ »نثر اشــرافی«. راســتش تا حالا به این 

تقسیم‌بندی نرسیده بودم، لابد نثر مثلا رسول پرویزی‌، نثر گدایی‌‌ بود!!
  ‌ نثر تمام رسولان جهان، نثرِ منثورِ ضد اعیانی است! )من بمیرم 

شنیده بودی؟!(
0912606: ضمن تشکر از مقاله مفید و جالب‌ استاد آرانی درباره کشورهای 

اسکاندیناوی، منتها 2مورد به‌نظر می‌رســه جاافتاده؛ یکی ذکر منبع، غیر از 
نمودار و دومی همه موارد مقایسه شــده غیر از کمبود برق، خاموشی، صدور 
قبض برآوردی برق که در آن مناطق چطوره. اگر کسی با خواندن‌ این مقاله، باز 

هم‌ هوس رفتن به سرش زد، ششدانگ حواسش جمع باشه. تندرست باشید.
  ‌ من یکی که آدم هوســباز‌ با این چیزها قانع نمی‌شم. باس برم 
حتما! )آخه آدم به خاطر برق هم مهاجرت می‌کنه؟ حداقل آب باشه یه چیزی!(

0912121: ‌ ‌تشکر از ‌مطالب وزین روزنامه هفت‌صبح‌. مدتی است در صفحه 
آخر، اوقات شرعی اشتباه چاپ می‌شود. لطفا بفرمایید در ‌خصوص درج اوقات 

شرعی، دقت‌ بیشتری انجام شود.)‌ربیعی(
  ‌ در ‌خصوص درج اوقات شرعی، دقت‌ بیشتری انجام شود. )راضی 

باش از من بخدا(
0919662: خانم اکبری، اینقدر درس و مدرسه و به ویژه کلاس اول‌رو ترسناک 

و دردناک و وحشتناک نشون ندین. این ترفند دشمنه برای ایران و ایرانی.
  ‌ به جان خودم، دشمن باس خیلی اسگل باشه که رو این چیزها 

ترفند رو کنه!
0936190: درود فراوان بر بروبچ هفت‌صبح و خدمت شما استاد گرامی افشار. 
من تنها باری که حالم بده شد در‌گذشت ناصر‌خان حجازی دوم خرداد سال 
90 بود. اون رو‌ز یادمه بدحال شدم از فوت اسطوره ورزش ایران. ظاهرش مثل 

باطنش شیک و پاک بود...
  ‌ نمی‌دونم. با اینکــه ناصرجان در روزگار قحطی انســان‌های 
باشرافت در فوتبال ایران، موجود کم‌نظیری بود اما خیلی دلم می‌خواست قبل 
از مرگم، یه روز درباره پیچیدگی‌های روانشناسی ناصر بنویسم. )مقدور نشد 
در کتاب زندگینامه ناصر حجازی- انتشارات نردبان چاپش کنم( )از قضا هفته 
پیش با مجتبی جباری چند ساعت درباره پیچیدگی‌های شخصیتی ناصرخان 
حرف زدیم. خدا رحمتش کنه( اما در مملکت اســطوره‌پرورها چه نیازی به 
اسطوره‌شکنی هست؟ این همان چیزی است که می-خواستم در دهه شصت 
درباره زندگی سیاسی و روانشناسی تختی رازگشایی‌های بی-پرده بکنیم اما 

هیچکس صلاح ندانست. ما ایرانی‌ها بدون اسطوره‌ها می‌میریم. 
0912804: استاد افشار کتب تاریخ شفاهی شما درباره محمود بیاتی، اکبر 
کارگرجم و مابقی اسطوره‌ها چه زمانی منتشر میشه؟ الان ظاهرا فقط 2 جلدش 

چاپ شده.)مرتضا قدیمی(
  ‌ انشاالله بعد از مرگم! چند سال پیش 13جلد از 18 جلد تاریخ 
شفاهی‌ ‌‌مطبوعات ایران، رفتن تو اشــکاف محرمعلی‌خان. کتاب  محمودآقا 
هم مثل 37 نفر دیگر از همدوره‌هاش، باز رفتن تو کشــوهای همیشــه‌قفل 
محرمعلی‌خان. )می‌ترسم راش‌هاشون یه روز سر از شبکه‌های خارجی دربیارن 
به قیمت صدها هزار دلار(. تازه اواسط پارسال هم کتاب »از نفس افتاده« درباره 
ضدقهرمان‌ها را تحویل انتشارات »وزن دنیا« دادم که اونام دادن ارشاد اما اونم 
رفته وسط لحاف‌تشک‌های محرمعلی‌خان. امروز کتاب 500 صفحه‌ای تاریخ 
80 ساله باشگاه استقلال را دادم ناشر که اونم بفرستن خدمت محرمعلی‌خان. 

کلا زندگی و وجود و همه چیز من همه‌اش در خدمت محرمعلی‌خانه!
0936158: دوســتم در توئیتر دربــاره محبوب‌ترین کتابی کــه تا به‌ حال 
خوانده‌اید پرســیده بود. کنجکاوم پاسخ جناب افشــار عزیز را بدانم.)لطفا 
بیوگرافی محرمعلی‌خان را مرقوم فرمایید تا با این شــمر زمانه آشنا شویم.( 

)‌رودابه موذنی.تهران(
‌‌   والله رودابه‌خانــم، من می‌تونــم ده‌ها کتــاب محبوبم را که 
بیشترشون هم در ایران پیدا نمی‌شود ردیف کنم برای دوستت. اما می‌ترسم 
محرمعلی‌خان اینم برام بکنه پرونده! )محرمعلی‌خان البته شمر نیست. از اون 

شمرترهاش هم الان بالای سرم‌ان!( 
0904147: آقا این کوچه شــایان که توش فس‌دود می‌کنین و حال دنیا‌رو 
می‌کنین، اولای همون خیابون یه‌طرفه نیستش که آبمیوه می‌رفوشن واسه 

تسویه‌)!( خون؟
  ‌ خودشه داش. خودشه. البته من با چایی کاسه‌ای تسویه‌خون 
می‌کنم )به همراه لیموی جهرم و سیگار و فحش عالم به کهکشان‌ها( تا حالام 
اونجا آب‌میوه‌ای به بدن نزدم! )یه روز بیا کوچه شایان، ببرمت یه آبمیوه‌فروشی 

بهتری که توش همه روپایی می‌زنن!(
0935824: ‌جناب افشار، یه مدتیه خبری از جراهم و شراهم و سایر متعلقات و 
آقازاده‌ها نیست. به سلامتی رفتن همین دور و بر، سیسمونی بگیرن؟ منظورم 

البته خیابون بهاره )دایی‌مرتضی(
  ‌ دایی‌جون اونا همه‌شون عزب‌اوغلی و عزب‌قیزی! هستن و هنوز 

خونه بخت نرفتن. مال بد، بیخ ریش صاحابش!
0913367: ‌ ای کاش به مســعود پزشــکیان رای نمی‌دادیم و برای پیروزی 
مبینا نعمت‌زاده دعا نمی‌کردیم تا پزشکی دانشگاه تهران اینقدر بی‌ارزش نشه. 

)باتشکر. رضا موسوی از اصفهان(
  ‌ ای بابا چیکارش داری؟ من خودم تصمیم دارم اگه المپیک بعدی 
تو رشته فسدود کردن مدال آوردم از پزشکیان بخوام که مجوز تحصیلم تو رشته 
»مرده‌شویی اتوماتیک بدون‌آب« رو در دانشگاه ماساچوست برام صادر کنه، برم 
حال‌شو ببرم. فقط نمی‌دونم تو المپیک 2028 لحظه آخر از طیاره می‌کشندم 

پایین یا می‌گن خودت با خرت برو!
0903488: سهمیه‌ها کم بود المپیک هم اضافه شد برای پزشکی تهران. همین 

حالا در کلاس‌های تکواندو ثبت‌نام کنید.
  ‌ آقا تکواندو رو ول کن، شنای ریتمیک زیرآب را بچسب! )دارم 
کفترامو تمرین می‌دم واسه المپیک لس‌آنجلس 2028. ایشاالله اگه قهرمان 
بشن، کمیته المپیک ایران به مربیانش هم نفری 10 میلیون پاداش می‌ده پول 

لیمو و سیگارم درمیاد!
0933053: آقای افشار، آقای خوشخو؛ واقعا خجالت نمی‌کشید عکس دو تا 
خانم رو تو روزنامه چاپ کردید؟ یکی از خانم‌ها .... این موجودات را تو کوچه و 

خیابون کم می‌بینیم، حالا شما تو روزنامه هم چاپ می‌کنید. 
  ‌ من والله هیچوخ اهلش نبودم و نیستم که نیگا کنم! 

0911211: صدرنشینی من‌یونایتد در لیگ‌برتر را در جمعه‌شب که بعد از مدت‌ها 
به‌وقوع پیوست‌، به آقای خوشخو و کلیه طرفداران این تیم تبریک می‌گویم.

  ‌ آقا من‌یونایتد چکاره حسنه؟  یه بار هم قهرمانی ماشین‌سازی 
رو تو »پریمیر لیگ« به من تبریک بگین!

0912339: هر حکمی درباره بیرانوند صادر بشه، چه قبل از بازی تراکتور - 
پرســپولیس، چه بعدش، یه جنجال تازه شروع می‌شه. اگه صدور حکم طول 
کشیده یعنی اینکه فدراســیون فوتبال خودش دنبال حاشیه است ‌ یا هیچ 

اختیاری ندارند.
  ‌ من دومی‌رو پایه‌ام!

0912769:‌ از‌ وزیر محترم ورزش بپرسید وظیفه شما در مقابل کم‌کاری و پشت 
گوش انداختن نواقصات مکان‌های ورزشی که یکی ‌از موارد موفقیت رشته‌های 
ورزشی هست توسط بعضی از روسای ورزشــی مثل فوتبال که نتوانست دو 
استادیوم استاندارد و آماده داشته باشد چیســت؟ این چه وضعی هست که 
تیم‌های ریشــه‌دار را آلاخون والاخون کرده‌اید؟ یعنی از کشور‌های حاشیه، 

بی‌سواد‌تر و تنبل‌تر تشریف دارند؟
  ‌ تنبل‌تر نه‌، بی‌سوادتر!

0910646: تحریم‌ها را برداریــد، برجام را احیا کنید. ســالی250 میلیارد 
دلار دارید خسارت به کشــور و ایران و مردم می‌زنید‌. بدون رفع تحریم، هیچ 

چشم‌انداز روشنی در ایران وجود نخواهد داشت. ‌
  ‌ اون مدیرایی که من می‌بینم، به کفش‌شــون هم نیس تحریم 

داش!
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‌‌جدول‌و‌سرگرمی‌

‌‌جدول‌سودوکو

‌‌جدول‌شرح‌در‌متن

‌سودوکوی‌سامورایی‌با‌نام‌سودوکوی‌‌5تایی،‌‌5قلو‌یا‌تو‌در‌تو‌نیز‌شناخته‌می‌شود.‌ترکیبات‌دو‌تایی‌و‌سه‌تایی‌از‌این‌نوع‌سودوکو‌
نیز‌مرسوم‌است‌اما‌نوع‌‌5در‌‌5آن‌دارای‌جذابیت‌بیشتری‌است

‌در‌این‌نوع‌سودوکو‌یک‌مربع‌‌9در‌‌9در‌وسط‌قرار‌دارد‌و‌با‌چهار‌مربع‌‌9در‌‌9دیگر‌در‌ارتباط‌است.
‌هر‌جدول‌سودوکو‌دارای‌اعداد‌اولیه‌مربوط‌به‌خود‌است‌اما‌نکته‌اصلی‌اینجاست‌که‌هیچ‌یک‌از‌جدول‌های‌سودوکو‌به‌تنهایی‌حل‌

نمی‌شوند.
‌برای‌حل‌سودوکوی‌سامورایی‌باید‌اعدادی‌را‌در‌هر‌جدول‌سودوکو‌بدست‌بیاورید،‌در‌اینصورت‌برخی‌از‌این‌اعداد‌با‌مربع‌میانی‌
مشترک‌خواهند‌شد‌و‌سبب‌مشخص‌شدن‌اعدادی‌در‌مربع‌میانی‌می‌شوند،‌همین‌روند‌باید‌به‌طور‌مستمر‌ادامه‌یابد‌تا‌از‌هر‌جدول‌

سودوکو‌عددی‌پیدا‌شود.
‌قانون‌سودوکوی‌معمولی‌تنها‌راه‌حل‌سودوکوی‌سامورایی‌است.‌دقت‌کنید‌سودوکوی‌سامورایی‌نیز‌تنها‌دارای‌یک‌جواب‌منحصر‌

به‌فرد‌است.
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اگر دیدی درختی بر جوانی تکیه کرده...
رضا گلزار، مبینا نعمت‌زاده، شورولت رويال، اکبر کارگرجم، پزشکيان، ‌‌گلی ترقی، سرزمین مادری و ناصر حجازی

  
قاب 

نوستالژی
معاینه بعد 
از جراحی 

بینی - سال 
 .1379

عکس: کاوه 
کاظمی

  قاب  تاریخ‌
صادق خلخالی: به نفع بنی‌صدر 
کنار می‌روم/ بــا قاطعیت رأی 
خود را به بنی‌صــدر بدهید؛ 
‌کیهــان در ۶ دی مــاه ۱۳۵۸ از 
انصراف خلخالــی روایت کرده و 
نوشته است؛ ‌ ‌در روزهای ابتدایی 
دی‌مــاه ۱۳۵۸ در تــب و تــاب 
ثبت‌نــام و معرفــی کاندیداهای 
نتخابــات  ا دوره  نخســتین 
ریاســت‌جمهوری ایران، صادق 
خلخالی حاکم شرع دادگاه‌های 
انقلاب به نفع ابوالحسن بنی‌صدر 
د‌ر رقابت‌های پیش‌رو کناره‌گیری 
کرد. خلخالی درباره‌‌ این تصمیم 
خود به خبرنــگار کیهان )مورخ 
۶ دی ۵۸( گفــت: ‌در حالــی که 
از سوی گروه‌های بســیار و اکثر 
طبقات تهران و سایر شهرستان‌ها 
از اینجانب مصرا می‌خواهند خود 
را کاندیدای ریاســت‌جمهوری 
اسلامی کنم و من هم هیچگونه 
ایرادی در خودم نســبت به این 
موضــوع نمی‌دیدم ولــی برای 
نشــان دادن اتحاد و هماهنگی 
و جلوگیری از هرگونــه توطئه، 
اینجانب بــه نفع جنــاب آقای 
بنی‌صدر کناره‌گیــری می‌کنم و 
به همه‌ افرادی که بــه اینجانب 
لطــف و مرحمت دارنــد عرض 
می‌کنم که بــا قاطعیت رای خود 
را به جناب بنی‌صــدر بدهند که 
در این روزهــای بحرانی جلوی 
هرگونه توطئه گرفته شود و مانند 
روزهای رفراندوم و تصویب قانون 
اساســی تا می‌توانند با درایت و 
حتی تدبیر همه‌ مشکلات را یکی 
پس از دیگری حل کنند. امیدوارم 
سایر گروه‌ها نیز دست از معرفی 
کاندیداهایــی که به جــز ایجاد 
دردسر برای ملت نخواهد داشت 
بردارند و راه سالم را انتخاب کنند. 
ما از آقای بنی‌صدر می‌خواهیم که 
با قاطعیت و پشتکار در درجه‌‌ اول 
امنیت مملکت را برقرار و در درجه‌‌ 
دوم اقتصاد کشور را روبه‌راه سازند 
تا از این رهگذر دشمنان ما نتوانند 
با ایجاد هــرج و مرج و بحران‌های 
مصنوعی در روند انقلاب ما وقفه 

ایجاد کنند.)خبرآنلاین(

  قاب مشاهیر 1
حساسیت رسانه‌های غربی به سفر ثریا 
به ایتالیا‌؛ ثریا اسفندیاری ‌‌برای چندین بار 
به کشورهای اروپایی برای مداوا سفر کرد. 
همین موضوع باعث می‌شد که رسانه‌های 
غربی به مسئله بیماری وی حساس شوند و 
در جراید آن زمان مطالبی در این خصوص 
درج شــد. در خصوص یکی از سفرهای 
ثریا که درواقع تور اروپا‌گردی است، نقل 
شده: نکته جالب توجه این است که ملکه 
ثریا در مدت اقامــت در رم به هیچ یک از 
اطباء ایتالیایی مراجعه نکرده در صورتی 
که ملکه با عنوان معالجه به اروپا مسافرت 
نموده‌اند. اطرافیان ملکه در این خصوص 
اظهار داشته‌اند که ملکه ثریا در سوئیس به 
معالجه خواهنــد پرداخت. راجع به اینکه 
ملکه ایــران کدام بیمــاری را می‌خواهد 
معالجه کند، مطبوعات اروپا نوشــته‌اند 
که معالجه ملکه برای رفع موانع بارداری 
و وضع حمل ایشان است. ملکه یک سال 
قبل هم به همین منظور به اروپا مسافرت 
کرد ولی معالجه ناتمــام ماند. قرار بود که 
ملکه ثریا اواخر هفته گذشته رم را به قصد 
سوئیس ترک کند. اقامت ملکه در سوئیس 
هم چند هفته به طول خواهند انجامید و 
از آنجا به آلمان و فرانسه عزیمت خواهند 

کرد. )‌بهرام افراسیابی، همسران شاه(

  قاب مشاهیر 2
در سفر آلن دلون به تهران چه گذشت؟ آلن دلون در سفری به تهران به میان دختران 
و پســران جوان رفت و گفت که این آخرین دیدار من از تهران نخواهد بود. این ستاره 
سینمای فرانسه با فیلم »زن‌ها طاقت ندارند« در ایران به شهرت رسید. آلن دلون برای 
نمایش فیلم »استخر« در سال 1348 به ایران آمد. وی در فرودگاه مورد استقبال بهروز 
وثوقی و پوری بنایی دو هنرپیشه مشهور سینمای قبل از انقلاب قرار گرفت. آلن دلون از 
۲ تا  ۵  بهمن ۱۳۴۸ در هتل اینترنشنال تهران واقع در سیدخندان ساکن بود. روزنامه 
اطلاعات در 3 بهمن ماه 1348 گزارشی درباره ورود و حضور وی در تهران منتشر کرد. 
اطلاعات آنلاین نوشت: آلن دلون هنرپیشه معروف فرانسوی که دیشب وارد تهران شد. 
در فرودگاه مهرآباد مورد استقبال طرفداران خود که اغلب دختران و پسران جوان بودند، 
قرار گرفت. صدها دختر و پسر جوان از هنرپیشه معروف در فرودگاه مهرآباد استقبال 
کردند. آلن دلون گفت: این آخرین دیدار من از تهران نخواهد بود. آلن دلون هنرپیشه 
معروف فرانسوی شب گذشته در میان اســتقبال صدها تن از دختران و پسران جوان 
تهران وارد تهران شد و پس از پیاده شدن از هواپیمای ملی ایران به میان جمعیت رفت و 
شروع به دست دادن و احوالپرسی کرد. از هنرپیشه فرانسوی عده‌ای از تهیه‌کنندگان و 
هنرپیشگان فرانسوی که قبلا به تهران آمده بودند و همچنین چند تن از تهیه‌کنندگان 
و هنرپیشــگان ایرانی از جمله بهروز وثوقی و پوری بنایی اســتقبال کردند. سفر او به 
منظور شرکت در هفته فیلم فرانسوی و مراسم نمایش فیلم استخر که دلون نقش اول 
آن را به عهده دارد، است. آلن دلون با نمایش فیلم »زن‌ها طاقت ندارند« که همبازی 
او در این فیلم »ژاکلین ساسارد« و »میلن دو مونژو« بودند در ایران به شهرت رسید. او 
گرچه به خاطر زیبایی چهره‌اش به سینما راه یافت، لیکن پس از شرکت در چند فیلم 
استعداد خود را نشان داد و در فیلم‌های موج نو ظاهر شد، نخستین آن »کسوف« بود 
که با »مونیکاویتی« همبازی شد. او مدتی است قدم در راهی گذاشته که می‌خواهد از 
خود یک »هامفری بوگارت« بسازد. آلن دلون در ایران بین جوانان دارای شهرت است. 
پیش از آنکه زلف هیپی در ایران مد شود، بسیاری از جوانان موهای خود را به صورت 

آرایش دلون در می آوردند.

  قاب مشاهیر 3
مرد شماره دو فدائیان اسلام که بود؟ حجت‌‌الاسلام عبدالحسین واحدی بُدلا در 8 آذرماه 
‌1308 در شهرستان »سنقر« کرمانشــاه در یک خانواده روحانی به دنیا آمد. پدر او که یک 
روحانی شیعه به نام ســیدمحمدرضا واحدی قمی بود، نســب به امامزاده »شاه بدلا« در 
»چاپلق«‌ که اغلب از لرهای ثلاثی )شاخه‌‌ای از لرهای کوچک( و لرهای بختیاری هستند، 
می‌رساند. مادر عبدالحسین به نام فخرالشریعه آل‌‌آقا بهبهانی، از نسل آقا محمدعلی بهبهانی، 
روحانی شیعه‌ بود که از اواخر قرن دوازدهم شمسی به کرمانشاه آمد و به دلیل علاقه‌‌ای که 
به امام حسین)ع( داشت، بنا بر وصیتش مزار وی بر‌سر راه زوار عتبات واقع شد که معروف به 
»سر‌قبر آقا« است. عبدالحسین واحدی‌‌ سه برادر به نام‌‌های محمد‌ )که همانند او در جمعیت 
فدائیان اسلام فعالیت می‌‌کرد( محمدتقی  )که تا سال ‌1314 به چاپ و انتشار نشریه »دعوت 
اسلامی« در کرمانشاه اشتغال داشت و تا پیش از انقلاب در مسجد جامع نارمک اقامه جماعت 
می‌کرد و نماز جمعه هم می‌‌خواند( و سیدجواد  داشت. خواهر این چهار برادر نیز صدیقه بیگم 
نام داشت. ‌عبدالحســین واحدی در آخرین اقدام انقلابی فدائیان اسلام جهت ترور حسین 
علاء به تاریخ 29 آبان ‌‌ماه 1334 در راه اهواز دســتگیر و بازداشت شد. او یک هفته پس از 
دستگیری، به تاریخ 7 آذرماه 1334 در واکنش به دشنام تیمور بختیار به ضرب سه گلوله 
به شهادت رسید. رژیم اینگونه روایت کرد که او در حال فرار از دست مأموران گلوله خورد و 

کشته شد‌ اما همه می‌‌دانستند که این روایت، ‌دروغ و از اساس کذب است.
او در واقع مرد شماره دو فدائیان اســام و جوان با قدرت و شجاعی بود. آقای نواب هر وقت 
می‌خواســتند از او تعریف کنند، می‌گفتند: خطیب بسیار شایســته‌ای است. ‌‌)پژوهشکده 

تاریخ معاصر(
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سوژه هفته 
زبان با کلنجار

حمید رستمیاحد بابایی منیر

مهدی افخمی

1  ‌ کلنجــار رفتن با یک زبــان‌، آن هم زبانی 
بیگانه اگر دغدغه تمام لحظات عمرت باشــد و 
اگر این دغدغه در رگ و پوســت و اســتخوانت 
ریشــه بدواند، اگر به عشــق تبدیل شود‌، چه‌ها 
که نمی‌کنــد؛ دســتت را می‌گیــرد و از ته چاه 
فراموشــی‌ها در آورده‌، بــر نــوک قلّه اشــتهار 
می‌نشــاندت! در صفحــه اول روزنامه اطلاعات 
شــماره ۱۱۷۱۷ به تاریخ چهارشنبه نهم تیرماه 
۱۳۴۴تیتــری جنجالــی به چشــم می‌خورد 

:»میلیونر گمشده‌« 
یک ایرانــی گمنام با نوشــتن کتابــی صاحب 

میلیون‌ها پول شده ولی خودش خبر ندارد .
مقاله‌ای درباره کتابی با عنوان »برای گونگادین‌، 
بهشت نیست« به قلم چوپانی فقیر و تهیدست به 
نام »علی میردریکوند«.  این مقاله را سردبیر وقت 
روزنامه اطلاعات »غلامحسین صالحیار« نوشته 
و چندی بعد‌، این کتاب را که به زبان انگلیســی 
نوشته شــده به فارســی  ترجمه کرده و ابتدا به 
صورت پاورقی در روزنامه اطلاعات و ســپس در 
سال‌های آغازین دهه ۴۰ در قطع و اندازه جیبی 
توسط موسسه اطلاعات به‌صورت کتاب چاپ و 

منتشر می‌شود. 
نویســنده ۷ ماه قبل از چــاپ کتابش در غربتی 
غم‌انگیز بر اثر فقر و گرسنگی و در اوج بدبختی و 
گمنامی ‌زندگی را وداع گفته و در بروجرد توسط 

شهرداری به خاک سپرده می‌شود .
امروزه بــه این بی‌کــس و کارهــا‌، »هوم لس« 
می‌گویند!  در مورد زندگی »میردریکوندی« که 
در بروجرد به »گونگادین« معروف بود اطلاعات 
بسیار کمی ‌وجود دارد جز این که او چوپانی بود 
که با سوادی کم توانسته زبان انگلیسی را در مدتی 
کوتاه به تنهایی و بدون معلم یا اســتاد بیاموزد. 

بسیار بسیار فراتر از حیر‌ت‌انگیز است، نه؟!
ســال ۱۳۲۱ اســت. پس از شــهریور ۱۳۲۰ 
انگلیســی‌ها و آمریکایی‌ها در کمــپ بدر آباد_ 
حوالی خرم آباد - مستقر شده‌اند.  »گونگادین« 
با کار کردن در همین کمپ  این میزان تســلط 
بر انگلیسی را کسب کرده اســت‌، تسلطی تمام 
و کمــال در حد نوشــتن کتاب! یکبار افســری 
انگلیسی بهانه جویی کرده و او را تهدید به اخراج 
از کار می‌کند‌، »گونگادین« به»کارفرما« توضیح 
می‌دهد که اشــتباهی مرتکب نشــده است که 
سزاوار اخراج باشد ولی اگر می‌خواهند او را تنبیه 
کنند‌، حاضر است با کمال میل در سلولی زندانی 
شــود به شــرطی که زندانبان او انگلیسی باشد! 
میردریکوند عزیز! قصد  داشت سلول زندانش را 
به آموزشگاه زبان انگلیسی تبدیل کند ! با همین 

عشق دیوانه وار
است که  نخستین کتاب داســتانش را  به زبان 

انگلیسی می‌نویسد !
کتابی که  با این جملات آغاز می‌شود :

بــدون مشــیت پــروردگار هیــچ کاری انجام 
نمی‌شود...

بدون اراده خدا هیچکس نمی‌تواند زندگی کند...
بدون خواست خدا هیچ چیز رشد نمی‌کند ...

و با این جمله پایان می‌پذیرد :
خداوند همه فرزندانش را به يک اندازه دوســت 

دارد ...
اما این کتاب‌، تنها کتاب این چوپان فراموش شده 
نیست:»نور افکن« کتاب دیگری از اوست در ۱۷ 
جلد! حماسه‌ای عامه پسند که در کتابخانه بادلین 
آکسفورد غریبانه ســر در گریبان فرو برده است! 
گنجی پیدا ولی دست نیافتنی‌، دستاورد عشقی 

جنون آسا به آموختن زبان انگلیسی! ولی هر چیز 
پایانی دارد حتی عشق! و  همه روزی می‌میرند‌، 

حتی عاشقان !
اکنون در شمال شرقی بروجرد و در جوار امامزاده 
جعفر کســی در زیر خروارها خاک خفته است: 
چوپانی که دلبستگی‌اش به آموختن زبانی بیگانه‌، 
ســر به دلباختگی زد و بی‌دل و بی‌قرار  مدتی در 
حوالی زندگی پرســه زد گمنام و ناشناس و در 
فراموشــی با فرو رفتن در مه و غباری سنگین از 
دیده‌ها پنهان شــد‌، مردی که پــس از فراموش 
شدن کامل‌، به اشتهار رسید. و این »شهره شهر« 
شدنش را مدیون سر و کله زدن با زبان انگلیسی 
بود. شــگفتی‌ها در این ســرزمین‌،کم نیستند و 
بیخود و بی‌جهت نگفته‌اند که: »هنر‌، نزد ایرانیان 

است و بس!«
2  ‌ چگونه و از کجا نازل شد .از دور یا نزدیک ؟! 

از کجای نامعلوم ناپیدا ؟!
کسی نمی‌داند ! قرار نیست همه پرسش‌ها‌، پاسخ 

داشته باشند .
خاســتگاه » عشــق« نیــز از همــان دســته 

»پرسش‌های بی‌پاسخ« است .
»عاشقان« نیز از جنســی دیگرند‌. فاصله آنها و 
دیگرانی که زنده هستند بی آن که زندگی کنند، 

صدها سال نوری است دست کم !
بین‌ معمولی‌‌ها و بی‌قرارها دریا نشســته است‌، 
دریایــی از »همدیگــر را  نفهمیــدن«‌، دریایی 

از»بیگانگی«‌ها .
عاشقان اما همه‌، دور شــعله‌های آتش یگانگی 
نشسته‌اند و نهفته‌های دلشان را بر زبان نیاورده و 

نگفته‌، می‌گویند و می‌شنوند !
زبان عاشــقان همان اســت که مولانای بیقرار 

شمس گفته است: »همدلی!« 
عاشقان زمانی که به هم می‌رســند انگار زمین 
و زمان‌، زیر و رو می‌شــود‌، انگار نخستین طلوع 
آفتاب در نخستین روز خلقت است که تاریکی را 
می‌راند و تاج سروری بر سر روشنایی می‌گذارد‌، 
انگار بی‌زمانی مطلق  است  در دل  زمان! عاشق 
به عاشق خیره می‌شود و بر زبان واژه‌ای نیاورده‌، 
دیوانی غزل از بر می‌خواند و از  آن دیگر  پاســخ 

می‌خواهد:
»پاسخم ده به زبانی که زبان من و توست‌!‌«

خوشــا کوچه‌هــای دل تپیدن‌ها‌‌، خوشــا زبان 
عاشقی، زبان بی‌قراری‌ها‌!

3  ‌  زبان‌ها به دنیا می‌آیند‌، کودکی می‌کنند.   ‌
در کوچه‌پس‌کوچه‌های جوانی و میانسالی پرسه 

می‌زنند‌، پیر می‌شوند و می‌میرند!
زبان‌هایی حتی در کودکی و نوجوانی سر بر زمین 
می‌گذارند و خلاص! و زبان‌هایی پیر و کهنســال 
پر از تجربه‌های شــگرف و نیکو همچنان نفس 

می‌کشند با فرزندان و نوه و نتیجه‌های بسیار .
با این همه‌، حتی این زبان‌های سالیان بسیار دیده 

بر خود نیز روزی به پایان سلام می‌گویند!
تنها یک زبان اســت که دســت ویرانگر مرگ بر 
آستان بلندش نمی‌رســد  و کتاب عمرش‌، فصل 

پایان ندارد‌.
زبانی کــه از روز آغاز تا انقضــای عالم همچنان 

پرتکاپو و بالنده قد می‌کشد.
زبــان مهربانی‌، زبان انســان بودن و انســانی 
زیستن‌، زبان »عشق و عاشقان« از دیرباز  نفس 
می‌کشید: آن روز که بســیاری از ما نبودیم و 
نفس خواهد کشــید: آن روز که بسیاری از ما 

نخواهیم بود.
زبان عشق‌، زبان جاودان بی‌مرگی‌هاست!

1    آخرین مجاهدت بی‌ثمرم برای یادگیری 
زبان انگلیســی، شــرکت در کلاس‌های زبان 
یک موسســه معتبر بود که ادعا داشــت بعد از 
۸ ترم می‌توانــم این زبان بیگانــه را مثل بلبل 
و بهتــر از زبان مادری بلغور کنم و چنین شــد 
که طی یک اقدام انقلابــی در یک بهار آرزو که 
تمام تصمیمات مهم زندگی را به شروع آن گره 
می‌زنیــم و می‌خواهیم بعد از عیــد و از فردای 
اتمام تعطیلات ورزش را شروع کرده و در آزمون 
دکترا ثبت نام کنیم و امور روزمره را سر و سامان 
دهیم بر تردیدها غلبه کرده و در میانسالی روی 
صندلی چوبی کلاس‌هایی نشســتیم که از هر 
سن و جنسیتی دانش اندوز داشت و وقتی طفل 
۱۲ ساله را می‌دیدی که هنوز کلاس شروع نشده 
با بغل دستیش به زبان کفار حرف می‌زند خنده 
روی لبمان می‌ماسید. مگر می‌شود در این سن و 
سال به چنین تبحری رسید. ما وقتی که هم قد 
او بودیم زبان فارسی را هم نمی‌توانستیم پاس 
بداریم و با معلم دبســتان به زبان شیرین ترکی 
گفت و شنود می‌كردیم و فارسی دانستن‌مان در 

حد »نمک در نمکدان شوری ندارد!« بود.
2    اســتادی جوان که می‌توانســت کراش 
جامعــه نســوان کلاس باشــد بعــد از تعیین 
کتاب‌های مورد تدریس جــوری در مورد زبان 
انگلیســی صحبت کرد که انگار آن درسی که 
از دوم راهنمایی هر ســال خوانده بودیم و بعد 
از دیپلم هم در دانشگاه چهار پنج واحدی پاس 
کرده‌ایم زبان آلمانی بود و هیچ ارتباطی به این 
مبحث نــدارد و مغز آکبندمــان در مورد زبان 
جدید پر از استفهامات بی‌جواب شد ولی هرچه 
بود تصمیم کبرایی بود که اتخاذ کرده بودیم و 
باید تا ته می‌رفتیم‌. هرچه بود پیر کلاس بودیم 
و گیس‌هایمان به ســفیدی می‌زد و احتراممان 
بر همه همشــاگردی‌ها و اســتاد واجب و البته 

سال‌های سال فیلم دیدن به زبان اصلی کمک 
حالمان شــده بود اما در بیــرون کلاس که از 
پشــت پنجره نیمه باز به راحتی قابل رویت بود 
اتفاقات دیگری می‌افتاد که دل می‌برد به یغما 
از این ترک به غارت رفته! در حالی که سال‌های 
سال در نوجوانی و جوانی به دلیل تحصیل علم 
هیچ بویی از بهار به مشاممان نخورده بود و کل 
فصل را در داخل خانه اسیر شده و به امتحانات 
دبیرستان و بعدها دانشگاه فکر می‌کردیم و بعد 
از فراغت از امتحانات با کوهستان زرد و پژمرده 
شده از ســتیغ آفتاب تیر ماه مواجه می‌شدیم و 
فکر می‌کردیم که بهار هم چیزی شــبیه همان 
تابستان است با کمی رنگ لعاب بیشتر و هوایی 
مطبوع‌تر ولی بعد از فراغــت از تحصیل به این 
نتیجه رسیدیم که بهار یک فصل عادی با گوجه 
سبز نیســت صرفاً، بلکه همان بهشت و جنت 
وعده داده شده خداوندی‌ست با آن طبیعت‌های 
بکر و گل‌های رنگارنگ و هــزاران جای ندیده! 
این بود که وقتی عصرهای روزهای فرد هر هفته 
از اردیبهشــت تا خرداد در آن کلاس بی‌قواره 
حبس می‌شدیم دل چون گنجشکی از لابه‌لای 
نرده‌های پنجره پر میــزد بیرون و بین جمعیت 
چتر به دســت، باران دل انگیز که به سر و روی 
عابران می‌ریخت را آرزو می‌کرد و می‌خواست از 
این زندان خود خواسته بزند بیرون و به این فکر 
کند که ۴۰ سال نتوانستیم یاد بگیریم بعد از این 
مگر تمام عمر چند تا بهار است که چند تایش را 
هم این چنین نفله کنيم؟ چرا باید رویای بهاری 
که به سختی تعبیرش کرده‌ایم را نقد ول کنیم 
و بهار دلنشــین آمده به چمن را کتمان کنیم و 
به نسیه آموزش »آینده در گذشــته« به زبان 
دیگران بیندیشــیم، از مضارع اخباری بگوییم 
و تفاوتــش با ماضی اســتمراری و تلفظ th که 
هنوز دقیقاً نمی‌دانیم ت هســت یا ث یا چیزی 

بین ایــن دو و آخرش هم اســتاد بگوید که تو 
آمریکایی تلفظ می‌کنی و باید به تلفظ انگلیسی 
نزدیکترش کنی! آخر ما را چه به این کارها؟ مگر 
پدرمان انگلیسی بود یا مادرمان آمریکایی فقط 
چشممان رنگی ست به خدا! همان چهار تا لغت 
کاربردی را بدانیم به نظرم کلی هنر کرده‌ایم و 
این اشتباه اســتراتژیک سیستم آموزشی برای 
یاد دادن زبان بود که به جای فرا گرفتن لغت‌ها 
و نوع به کارگیری‌اش به این می‌اندیشیدیم که 
همان روز اول »حال در گذشــته« را در جمله 

بندی به صورت کامل یاد بگیریم!
3    یادم نمــی‌رود بعد از ۸ ســال که زبان 
خوانده بودیــم روزی یک مســافر خارجی در 
تبریز به تورم خورد که با دیدن دوغ چشمانش 
از تعجب گرد شد و اســمش را پرسید و من که 
هرچه به عقــل ناقصم رجوع کردم نتوانســتم 
معادلی برایش پیدا کنم و یووت را با واتر ترکیب 
کردم و معــادل نمک خاطرم نیامــد و فرمول 
شــیمیایی‌اش را گفتم Nacl و او همچنان تا 
خود مجارستان با چشــمان گرد رفت و بعدها 
وقتی گنجشک خیالم به کلاس درس برگشت 
و معلم برای جلســه آینده تکلیف تعیین کرد 
که قصه کوتاهی را به انگلیســی بگوییم هرچه 
زور زدم نتوانستم داستانی کوتاه حفظ کنم و با 
زرنگی تمام قصه کوتاهی از شل سیلور استاین 
را حفظ کردم تا کم نیاورده باشم و وقتی خواندم 
استاد با نگاهی پرسشگر و نه چندان تایید کننده 
گفت: اینکه خواندی بیشتر شعر بود تا داستان 
کوتاه! و من به تاسی از فصل اول کتاب بخارای 
من ایل من )محمد بهمن بیگی( برای همیشه 
دفتر آموزش زبان را بستم و خود را به طبیعت 
ســپردم و به همان انگلیسی دست و پا شکسته 
خودم قناعت کردم! مگر قرار بود حتماً مترجم 

زبان بشوم آیا؟!

1    هیچ وقت توی خواب ندیدم که انگلیسی 
صحبت کنم. دارم به این فکر می‌کنم اگر روزی 
در خواب با چیزی غیر از فارسی با بقیه همکلام 
شدم، احتمالا آن زبان را یاد گرفته‌ام. من حتی 
تو خواب هم با  خارجی‌ها فارسی حرف می‌زنم. 
گاهی شب‌ها خواب شخصیت‌های سینمایی و 
ســریال‌ها را می‌بینم. مثلا همین اواخر خواب 
دیدم در کوچه‌پس‌کوچه‌های ایتالیا دارم قدم 
می‌زنم و از معماری قدیمی خانه‌ها لذت می‌برم 
که متوجه شدم یکی از پشــت دنبالم می‌کند.  
سعی کردم بدون اینکه سرم را برگردانم  ابعاد 
فالوئرم را از روی ســایه دیوار تشخیص بدهم. 
زمزمه حرامزاده، حرامزاده‌اش گوشم را پر کرده 
بود و از پشت هی می‌آمد. توی خواب حس کردم 
جن است و چاره‌ای ندیدم باهاش رو به رو بشم. 
یک ردای طوسی سرتاســری پوشیده بود. دم 
حوض وسط میدان که رسیدم برگشتم و کوتوله 
را دیدم. خود تیریون لنیســتر بود. بعد پرتش 
کردم تو همان حوض کوچک. اما مثل یک آهن 
ربا دوباره به ســمت من کشیده می‌شد. دوباره 
پرتش کردم. اما باز هم آمد. دفعه ســوم گفتم 
محکم می‌زنم. محکم زدم و این بار مثل بادکنی 
به هوا رفت. تازه فهمیدم خواب هســتم و توی 
خواب خیالم راحت شد که همه اینها یک خواب 
است. از خواب که پریدم رها گفت نفس‌هایت 
تند و تند شده است و یک لیوان آب برایم آورد. 

دوباره خوابیدم و این بار پیتر دنکلیج نبود که به 
من بگوید یور بسترد!

2     دومین گرته برداری مــن از زبان دوم 
زندگیم کلمه بلانسبت شما شــماره 2  است. 
خوب یادم اســت یکی از ســردبیران ســابق 
همشهری جوان ورد زبانش همین بود. من هم 
برای تمام موقعیت‌های آکورد و عجیب و غریب 
زندگیــم آن کلمه دو حرفی را بــه‌کار می‌برم. 
احتمالًا چون زندگیم پــر از این موقعیت‌های 
شــتی اســت. مثلا  باک موتور را روی زاپاس 
می‌گذارم و یادم مــی‌رود بنزین بزنم. موتور که 
به پت و پت می‌افتد تازه یــادم می‌آید چه دل 
خجسته‌ای دارم و شت و شــت گویان با موتور 
خاموش و پیاده و خرکشان به سمت پمپ بنزین 
راه می‌ا‌فتم. وقتی مثلا فلشــی را گم می‌کنم. 
رگبار کلمه دو حرفی اســت که از ذهن و زبانم 
جاری می‌شود.  در دعوا نشده است از فحش‌های 
خارجی اســتفاده کنم. فقط گاهی که ماشین 
بدون راهنما به راســت پیچیده است و من که 
در منتهی الیه ســمت راســت بزرگراه می‌روم 
فحش‌های آب دار فارسی را نصیبش می‌کنم و 
تنها گاهی انگشت میانه‌ام را به او نشان می‌دهم. 
تنها  فحش انگلیسی که جایگزین فحش زبانی‌ام 
شــده اســت همین جابه‌جایی انگشت دست 

راست است.
3    هیچ وقت نتوانســتم تــوی جمله‌هایم 

کلمه لیترالی یا کامان یا هاری آپ برو را به‌کار 
ببرم چــون خیلی کم حرف و زبــان به کامم و 
احتمالا درون‌گرا در این لالیم موثر اســت اما 
در خیالاتــم یک برون‌گرای خــوش نمکم که 
محافل را به دست می‌گیرد. درست مثل مکس 
امینی از یکی تعریف می‌کنم و میگم شما خیلی 
گرجسی! جمال دوستم اعتقاد دارد  نمک یک 
چیز انتسابی است و نه اکتسابی و از بابت اینکه 
چوب خدا صدا ندارد خداونــد  از بعضی آدم‌ها 
این نمک را دریغ کرده اســت. اصلا آدم خُنُک 
عذاب است. اول نمک بعد پول بعد تحصیلات... 
این نمک را احتمالا نیما سهرابی دارد. شرکت 
کننده خندوانه که حالا در بریتانیا ساکن است. 
او وســط لیدز وقتی می‌خواهد قهوه بگیرد به 
ترکی یک لیوان قهوه می‌گیرد.ما وسط تهران 
برای خوردن قهوه و یا خواندن منوی یک کافه 
باید انگلیسی بلد باشیم. همیشــه  به ترک‌ها 
حسودیم شده زیرا در ناف نیویورک هم می‌توانی 
با ترکی کارت را راه بینــدازی. خوش به حال 
نیویورکی‌ها! با فارســی امکانش نیست. غیر از 
فارسی اگر زبانم هم عربی بود باز هم راضی بودم 
چون تعداد آدم‌هایش زیاد است. با فارسی تنها 
می‌توانم چندتا کتاب خاک‌خورده مثل شاهنامه 
و دو غزل عاشقانه از سعدی یحتمل بخوانم و با 
همسایه‌های شــرقی احوالپرسی کنم اما مردم 

دنیا  و آن ور آب هرگز! 

»زبان عشق« زبان جاودان 
»بی مرگی«‌هاست !

مگه تموم عمر چند تا بهاره؟

جابه‌جایی انگشت دست راست یا با فارسی امکانش نیست

یک زبان بیاموز و از وقوع جنگ 
جلوگیری کن!

یک ضرب‌المثل معروف عربی وجود دارد که معنی‌اش همچین 
چیزی است:» یک زبان را بیاموز و از وقوع یک جنگ جلوگیری 
کن.« من تعلم لغه قوم أمن مکرهم. حــالا باید واقعا این موضوع 
را تجربه کرده باشــید تا مفهومش را دریابید. یــاد گرفتن زبان 
و حرف زدن به یک زبان دیگر نمی‌دانم از بچگی دغدغه نســل 
ما بوده یا تازگی مد شده اســت. چون اکثر دهه هشتادی‌ها كه 
مثل بلبل انگلیســی حرف می‌زنند و می‌فهمند. اما زمان ما دهه 
شصتی‌ها داســتان فرق می‌کرد. خوشبخت بودی در خانواده‌ای 
رشــد می‌کردی که برایش یاد گرفتن یک زبان دیگر از نان شب 
واجب‌‌تر باشــد. در بحبوحــه مانور کلاس‌هاي زبان ســیمین و 
شکوه و کانون زبان ایران سر وصال؛ که وقتی فامیل سر به سر ما 
می‌گذارند می‌گویند از وقتی که ما یادمان می‌آید عمه یعنی مامانم 
این بچه‌ها یعنی ما سه تا را گذاشته بود کانون زبان که انگلیسی 
یاد بگیریم. یعنی هر سالی از عمرم را یادم می‌‌آید من تابستان و 
زمستان باید می‌رفتم کانون زبان ایران سر وصال و عجیب که هیچ 
وقت هم خیلی زبان خوبی نداشتم و همیشه زبان برایم فرار بوده 
است. اما یادگیری زبان خیلی مهم است. طبق ضرب‌المثل ابتدای 
متن از وقوع جنگ هم پیشگیری می‌کند. یعنی لااقل باید اندازه 
این همه سال که در راهنمایی و دبیرستان فعل مجهول و معلوم 
و am , is , are خواندیم لااقل دو کلمــه بتوانیم منظورمان را 
برسانیم که مثل این خاطره خنده‌دار نشویم. چند سال قبل با دو 
نفر از دوستان رفته بودیم مالزی و یکی از رفقا جنسی را خریده 
بود که انگار مغازه‌دار گران‌تر به او فروخته بود. ما بازگشتیم که او 
جنسی که به او انداخته بودند را پس بدهد و پولش را پس بگیرد. 
خلاصه بحث بین مغازه‌دار ریز اندام در جلوی دوست دو متری ما 
آغاز شد. آن هم مردم مالزی که فکر کنم صدسال یک بار هم دعوا 
در عمرشان نمی‌بینند. دوست فرهیخته و کارگردان و هنرمند ما 
اما دو کلمه انگلیسی را به سختی حرف می‌زد و در نهایت دست 
و پا شکسته به فروشــنده فهماند که بله جنس را گران داده‌ای 
پس بردار و پول را پس بده. فروشنده هم با زبان الکن‌تر از او سعی 
می‌کرد بگوید که نه جنس او اورجینال است برای همین گران‌تر 
شده. ما هم دخالت نکردیم که خودشان مشکل را حل کنند که 
یک باره رفیق ما سرخ شــد و بلند گفت:» گیو بَک مای پووول!« 
همین فریاد باقی فروشــنده‌ها را به آنجا کشاند اما نکته عجیب 
رنگ زرد فروشــنده و خنده ما بود که قطع نمی‌شــد. فروشنده 
جلوی سایر فروشنده‌ها تند تند می‌گفت که نه من یک تی‌شرت 
فروخته‌ام و الان به من می‌گویند استخرم را پس بده! من استخر 
نفروختم و خیلی هم ترسیده بود. داستان هم از این قرار بود که 
پول به زبان ما پول است اما در انگلیسی به معنی استخر است و این 
رفیق ما هم حالا یا عصبانی بود یا معنی MONY پول را فراموش 
کرده بود که فارسی و انگلیسی را قاطی کرده و تنگ هم زده بود 
تا فروشــنده گیو بک هیز پول کند! خلاصه مجبور شدیم وسط 
خنده که همه متعجب بودند به چی می‌خندیم ورود کنیم و همه 
داستان را شرح دهیم و پولش را نه استخر البته، بگیریم و برویم. 
همین ماجرای ضرب‌المثل عربی اینجا کارکرد داشت که اگر زبان 
بلد باشی از یک جنگ جلوگیری می‌کنی! همین رفیق ما حالا در 
ناف لندن ساکن است و امیدواریم لااقل دیگر زبانش خوب شده 
باشد. اما واقعیت این است یادگیری زبان یک استعداد عجیب و 
روی زیاد می‌خواهد مثلا رفیق ما آیلتس دارد، ترجمه هم می‌کند 
ولی کافیست در ســفر خارجی یک نفر از او سوال بپرسد مات به 
طرف زل می‌زند. خیلی دیگر بخواهد حرف بزند با صدایی بم یک 
یس می‌گوید. اما عوضش مادر بنده، با همین زبان انگلیسی دست 
و پا شکسته‌ای که در دانشگاه و همان کلاس‌های کانون سال‌ها 
قبل یاد گرفته، در سفرهای خارجی یک طوری گلیمش را از آب 
بیرون می‌کشد انگار نیتیو خود انگلستان و بریتانیا و اینا باشد. به 
هرحال درباره خودم فکر می‌کنم استعداد چندانی در زبان آموزی 
ندارم همیشــه هم معلم دارم و اصلا نمی‌دانم چطوری آیلتس 8 
گرفته‌ام! تازه با روی زیاد زبان فرانسه هم خواندم و خب خیلی هم 
سخت است. اما حسرت همیشگی که شاید با تنبلی همراه است 
و فکر می‌کنم این یک زبان را به قدری دوست دارم که هیچوقت 
فراموشم نمی‌شود زبان عربی است. زیباترین زبان جهان که زبان 
شاعران است. زیباترین شعرها را همین شاعران عرب سراییده‌اند. 

زبان نزار قبانی و غاده السمان و محمود درویش...

1   نخســتين نســل بنيانگذاران ورزش و ادبيات ورزشي در 
ايران، آگاهانه در مورد زبان مادري و فرهنگ ملي تصميم گرفتند 
و لغت‌‌ها و دســتورالعمل‌‌ها و دايره واژگاني آبرومندانه‌‌اي را وضع 
كردند كه نشانگر حساسيت‌‌شان به  ادبيات سرزمين مادري بود. 
حتی فرهنگستان اول ايران در انتخاب واژگان ورزشي در سال‌‌هاي 
1307 تا 1314 كمك‌‌هايي به تعالی و غنا بخشیدن به زبان لوکال 
ورزش ايران در آن روزها اصطلاحات و واژگاني را معرفي كرد كه 
به بافت و بافتار زبان فارسي نزديك‌‌تر بود. بسياري از آن لغات در 
آن روزها به صــورت مركب به كار گرفته شــده و جاي خود را در 
زبان فارســي باز كرده بودند. آن روزها بسياري از ورزشي‌‌نويسان 
متعصب ايراد مي‌‌گرفتند كه چــرا روی تركيب‌‌هايي چون »پرش 
طول« و »پرش ارتفاع« در ميان اسامي رشته‌‌های ورزشی تاكيد 
شده و در زبان‌‌هاي مردم جا افتاده است و فرهنگستاني‌‌ها با اشاره 
به اين كه ورزشي‌‌نويســان نبايد از اختراع واژگان بترسند، خوش 
نشستن واژه‌‌هاي فارسي و تازي را در كنار هم گاهي داراي فايده 
مي‌‌دانســتند. مثلا معتقد بودند كه به جاي »پرش طول« نباید 
تركيب يغور و ثقيل »پرش درازا« يــا »پرش بلندا« را تجويز كرد 
و همين كه »پرش« فارســي و »طول« عربي در كنار هم خود را 
پيدا كرده‌‌اند و دست به همزيســتي مسالمت‌‌آميز داده‌‌اند كفايت 
مي‌‌كند. البته آنها در عین حال، به پاكيزه كردن زبان فارســي و 
ارائه تركيبات تمام فارســي هم بي‌‌اعتنا نبودند و با پيدايش و جا 
انداختن اســامي مركبي چون »پرتاب چكش، پرتاب نيزه، پرش 
سه‌‌گام و پرش بانيزه« تركيبات دلچسب خود را تشريح مي‌‌كردند 
كه بسيار بجا كنار هم نشسته‌‌اند و گوشخراش و پيچيده نيز به نظر 
نمی‌‌رسند. اين در حالي‌ســت كه زبان فارسي با قدرت دايناميك 
خود گاه واژگان بيگانــه را از خود رانده و معادل پارســي جايش 
مي‌‌نشاند. مثل »داور« و »خط‌‌نگه‌‌دار« كه به مرور، به جاي »رفري« 
و »لايزمن« نشستند و خوش نيز نشستند. البته براي كمك‌‌داور و 
»خط نگه‌‌دار«، يك مدتي اسم‌‌مركبي چون »پشتيبانان خطوط« 
جايگزين شد كه خيلي زود هم از زبان‌‌ها افتاد. زبانشناسان قدیم 

ایران معتقد بودند كه زبان فارسي در ورزش، زباني عاميانه است 
كه نبايد در دام تقّيد و تعصب و حتي پيچيدگــي بيافتد. اكنون 
خدا را شكر كه زنده نيســتند كه با مطالعه شلختگی‌‌های موجود 
در رسانه‌‌هاي مكتوب و شفاهي امروز و آلودگي‌‌هاي زباني و ادبي 
شبکه‌‌های مجازی و مخصوصا ادبیات‌‌شــفاهی نسل‌‌های جدید 

ضدزبان، آرزوی مرگ کنند و به گورهای خود برگردند.
2   زبان دوست ندارم آقا. مغز دوست ندارم. پاچه دوست ندارم. 
بناگوش و مری هم دوست ندارم. )نه دروغ گفتم. مری را دوست 
داشتم. دختر خوبی بود!( یک دليل زبان دوست‌‌نداشتن‌‌ام، شاید 
دوزباني‌ام باشد. بس كه عاشق زبان مادري‌ام بودم و در عين حال 
مجبور بودم به زبان ديگري بنويسم كه در برابر هرچه زبان است 
دچار بي‌زباني ‌شدم. بعد از چهل و چند سال اسکان در تهران هنوز 
هر جایی که می‌‌روم تا دهانم را باز می‌‌کنم یــا طرف باهام ترکی 
حرف می‌‌زند یا می‌‌گوید فارسی بگو. فارسی، بلد نیستی؟ تازه آمدی 
تهران؟ یک دلیلش به خاطر گاردی بوده که در تمام عمرم نسبت 
به زبان مادرم داشتم. دوست داشتم تمام مطالبم را ترکی بنویسم. 
اما در تمام این چهل و چند سال که هزاران مطلب برای مطبوعات 
نوشتم طبیعتا همه‌‌شان را ترکی فکر کرد و فارسی نوشتم. با ترجمه 

فوری و اتوماتیک مغزم لابد.
3    اولين بار كه حالم از زبان انگليســي به هم خورد در دوران 
دبيرســتانم بود. مســببش هم يك معلم ‌زبانِ عنــق و تندخو و 
مســخره‌باز بود كه آدم را از هر چه زبان و مغز و بناگوش و پاچه و 
مری بيزار مي‌كرد. )نه دروغ گفتم مری را دوســت داشتم. دختر 
خوبی بود!( من كه هنوز هم حتي معني »ايــت ايز عه بلكبورد« 
را بلد نيستم آن روزها از دســت اين معلم كه ازمان مي‌خواست 
انگليسي را به لهجه لاس‌وگاسي بلغور كنيم در حالي كه ما هنوز 
فارسي را هم نمی‌‌توانستیم درست و حسابي صحبت نمي‌كرديم 
)چون سال‌‌ها طول کشــید یاد بگیرم که چورک را باید بگویم نان 
و مادرم لقمه بدهد( تاثیر کتک‌های او چنان بود. چنان ما را روي 
دنده غوز انداخت و هنوز كه هنوز اســت روي همان دنده غوزيم. 

)آقا مگر خودت دنده غوز نداري؟( یکبار تــارا دختر آقای زندی 
همکارمان در کیهان ورزشــی که مرا برای اولین بار دید وقتی از 
ماشین‌‌شان پیاده شدم به  باباش گفته بود »اینکه بلد نیست فارسی 
حرف بزنه چطوری مطلب می‌‌نویسه؟!« من آن روزها )اواخر دهه 
50( قصه‌‌ای با نام »دختری با چشم‌‌های سون‌‌آپی«نوشته بودم که 
در صفحه ادبی کیهان چاپ شده بود. تارا می‌‌گفت »عموافشاری 
حتی بلد نیست از نوشابه گازدار بهتری استفاده کنه.« لابد انتظار 
داشت از چشــم‌‌های کوکایی یا کانادایی دختره بنویسم. الان تارا 
سی سال بیشتر است آمریکاست و هر وقت به باباش زنگ می‌‌زنه 
می‌‌گه »اون پسر تُرکه هنوز فارسی نوشتن بلد شده یا نه؟« تاراجان 
من یاد نگرفتــم و یاد نخواهم گرفت. بیا یــک قصه به زبان ترکی 
بنویســم اگر گریه نکردی، یک کیلو لیموی جهرم برایت جایزه 

می‌‌خرم.
4    حالا همه ضرر و زيان‌هاي ايــن زبان‌نفهمي به كنار. يكي 
به من بگويد در اين چهل پنجاه ســفري كه در اين چهل و چند 
سال روزنامه‌‌نویسی‌‌ام به خارج كردم چه شكلي گلیم پاره‌‌ام را از 
درياي نيازهايم، خشک بیرون آوردم. مگر در توكيو و بوداپست 
و آمســتردام و دورتموند و جده و منامه و  بیچینگ كسي تركي 
بلد بود؟ بله كه بلد بود! کافی بــود بگویم قیمت این چند؟ طرف 
می‌گفت فیفتی فیفتــی. زنگ می‌‌زدم ایران کــه »بابا این عدد 
فیفتی فیفتی یعنی چند؟« بعد به فروشنده می‌‌گفتم »اَل چك 
بابا، بوراخ.« فکــر می‌‌کرد قیمت پیشــنهادی‌‌ام را داده‌‌ام! اینجا 
هم هرکس می‌‌گفت چرا فارسی شــفاهی‌‌ات این جوری است؟ 
می‌‌گفتم شــما در زبان خودتان آیا واژه‌‌ای به نام »اوزوم« دارید 
که همزمان به پنج معنی باشد؟ »شــنا کردن. انگور. خودم. پاره 

کنم. صورتم.«
5    بــا اينكه تا آخر عمرم قصد نداشــتم ســراغ زبان خارجه 
بروم و دوست مي‌داشــتم همچنان در هیبت یک بيلمز بالفطره 
باقي بمانم اما اعتــراف مي‌كنم كه بی‌‌زبانی در تمام این ســال‌‌ها 
مصیبت‌‌ها و بلایای بسیاری در سفرها و حذرها بر سرم آورد. بعضی 

وقت‌‌ها از اینکه نصف بيشــتر واژه‌هاي روزمره نسل جوان ايراني 
در مكالمات‌‌شان که انگليســي و فینگلیش و لاتین من‌‌درآوردی 
است را نمی‌‌فهمم طبیعتا مراوده را برایم سخت می‌‌کند. کاش سر 
درمی‌‌آوردم و عين قاطر توي گل نمی‌‌ماندم. برمی‌‌گشتم می‌‌گفتم: 
»شِت بابا شِــت. کوپک‌‌اوغلی بلک‌‌بورد؟« خوشبختانه من تا سي 
چهل ســال ديگر كه دايره لغات جوان‌ها در دهکده جهانی، كاملا 
فينگليش خواهد شــد زنده نخواهم بود و این باعث رستگاری‌‌ام 
است. اگر نشد بيا تف كن روي صورت من. )اوهوی كجا داري تف 
مي‌كني؟  اي تفو بر چرخ گردون تفو... لطفا یک نفر به من بگوید 

برگردان انگليسي »اين تفو چرخ  گردون«، چه مي‌شود؟(
6   همیشه از زباندانی همکارم فریدون شیبانی که در روزنامه 
مترجم‌‌مان بود رشــک می‌‌بردم؛ »ببین این چی میگه فری لنگه 
به لنگه.« او با ناصر حجازی و کیانوش عیاری در دانشــکده زبان 
همکلاس بودند. وای اگر او پیشم نبود و بقیه گروه خبرنگاران هم 
در مسابقات جهانی، عین خودم بیلمز و زبان‌‌نفهم بودند. باید بودید 
و تیارت ما را می‌‌دیدید که وقتی یک فرم می‌‌دادند دست‌‌مان که 
پر کنیم چه اوضاع قاراشمیشی می‌‌شد. من ابلهانه فخر می‌‌ورزیدم 
به اینکه زبان نمی‌‌دانم و هرگز هم برای آموختنش قدم برنخواهم 
برداشت. یک لجاجت کودکانه درباره اينکه پس چرا آنها زبان مرا 
)تُرکی( بلد نیســتند و چرا حتما باید من به خاطر آنها انگلیسی 
بیاموزم. گاه حتی نوشــتن نام و نام فامیلم را هم بلد نبودم. یکبار 
ابراهیم را هم غلط نوشتم و مســئول صدور آی‌‌دی کارت گفت 
»اسم دقیق شما چیه؟ باید بری سفارت و گواهی بیاری.« چون به 

!eibrahoom ترکی- انگلیسی« نوشته بودم‌«
7   روز 29 اردیبهشت 1314 که فرهنگستان زبان فارسی به 
ریاســت محمدعلی فروغی –وزیرالوزرا- آغاز به کار کرد تا برای 
واژه‌‌های بیگانه  کلمات فارسی ابداع یا گزینش کنند خبر نداشت 
که 90 سال بعد با طلوع شبکه‌‌های مجازی چه بلایی بر سر زبان 
فارسی خواهد آمد. پهلوی اول با الهام از آتاتورک بود ابتدا به وزارت 
جنگ فرمان داد تا با همکاری سایر وزارتخانه‌‌ها برای لغات نظامی 

بیگانه، معادل انتخاب کنند و انجمنی متشــکل از دانشمندان و 
اهل‌‌لغت که واژه‌‌های انتخابی و پیشــنهادی خود را پس از تایید 
شورای‌‌عالی فرهنگ، به وزارتخانه‌‌ها ابلاغ می‌‌کردند تشکیل یافت. 
نمونه‌‌اش جایگزینی واژگانی همانند بیمارستان، بهداشت و پزشک 
)به جای مریضخانه و حفظ‌‌الصحه و حکیم( شهرداری، شهربانی، 
دادگستری، وزارت کشــور و وزارت راه )به جای بلدیه، نظمیه، 
عدلیه، داخله و وزارت طرق و شوارع( دادسرا، دادگاه، دادستان، 
افسر و گروهبان )به جای مدعی‌‌العمومی، محکمه، صاحب‌‌منصب 
و وکیل‌‌باشی( بود که به آسانی در جامعه پذیرفته شد اما ناگهان 
تصویب چند واژه نچسب در سال 1317 عصبانیت شاه اول پهلوی 
را پدید آورد. روزی که گزارش رئیس دولت به  دفترمخصوص از 
زبان شکوه‌‌الملک )وزیر دربار( را شنید که در آن نوشته  شده بود 
»هیات‌‌وزیران در نشســت خود، انبازی کردند...« رضاشاه چنان 
خشمگین شد که گفت »این چه ترکیب زشتی است که احمق‌‌ها 
به کار برده‌‌اند؟« منظور او دو واژه »نشســت« )به جای جلسه( و 
»انبازی« )جایگزین شــرکت( بود. وقتی شکوه توضیح داد که از 
ابداعات جدید فرهنگستان است شاه دستور داد از این پس، تمام 
واژه‌‌های فرهنگســتان باید به تصویب خودم برســد و سپس به 
وزارتخانه‌‌ها ابلاغ شود. اگرچه واقعا واژه »انبازی«، ابداعی نچسب 
بود اما حال خراب حســن وثوق رئیس جدید فرهنگســتان هم 
دیدن داشت که از شاه شاکی شده بود؛»تصویب و تبدیل واژه‌‌ها 
به شاه مملکت چه ارتباطی دارد؟ مگر تحصیلات ادبی دارد که در 
واژه‌‌ها تصرف کند؟« اســتناد او به تخصص غول‌‌هایی مثل دکتر 
قاسم غنی، دکتر متین‌‌دفتری، دکتر سیاســی، اقبال آشتیانی، 
جمال‌‌الدین اخوی، مصطفی عدل، پورداوود، مستشار و اشتری بود 
که آن روزها از خدایگان ادبیات فارسی به حساب می‌‌آمدند. یک 
واژه نسنجیده، چنان شاه را شاکی کرد که در 7 اردیبهشت 1317 
دستور به انحلال فرهنگستان داد و البته یک هفته بعد دستور به 
تشکیل دوباره آن با ســاختاری جدید داد. کجا بودی آقای حداد 

آهنگر؟ واقعا کجایی؟

فوق‌‌تخصص زبان، گوش، مری و »پرش درازا«!
ابراهيم افشار

سارا غضنفری
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